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در گذشت اسناد محمد حسین شهر بار 





«استاد محمد حسین شهریار» بزرگترین غزلسرای معاصر ایران 
در ۲۸ شهریور سال ۱۳۶۷ هجری شمسی بدرود حیات گفت و در 
«مقبره الشعرا» تبریز به خاک سپرده شد. ایام کودکی استاد شهریار 
مقارن با انقلاب مشروطه بود. او پس از تحصیلات متوسطه. در 
دارالفنون تهران به تحصیل در رشته طب مشغول شد امابعد از چند 
سال این رشته رارها کرد و به زادگاهش تبریز بازگشت. استاد شهریار 
در ۲۳ سالگی نخستین مجموعه شعر خود رامنتشر کرد. وی در انواع 
قالبهای شعری اعم از غزل, قصیده. قطعه, رباعی و حتی به شیوه شعر نو نیز شعر سروده است. اما بیشتر 


2 ۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰ اشعارش درقالب غزل است. دیوان اشعار و منظومه زیبای حیدربابایه سلام به زبان ترکی از معروفترین و 
باو ر خانوآده a Sd e‏ ۱ 
خاطرات کلانتر م ۲ [ زیباترین آثار استاد محمدحسین شهریار بشمار می‌روند. 


ور و TT‏ لغو قرارداد ۱۹۷۵ توسط عراق 


پرسش ویژه پاسخ ویژه SG EE E‏ 


ماچرآملی ا واستکاری ETE E E‏ ۱ در ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۵۹ هجری شمسی رژیم بعثی عراق قرارداد سال ۱۹۷۵ رالغو کرد. این قرارداد 
a‏ و 1 به قرارداد الجزایر موسوم است که دولت عراق آن رالغو کرد. رژیم بعثی عراق در اندیشه حمله‌ای همه جانبه 
رس ار ریدان LA‏ و 5 
OSES CL SAF BL‏ و گسترده به جمهوری اسلامی ایران بود. از این رو در نخستین گام قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر را ملغی اعلام کرد. 
داستان کته a‏ ]6 رژيم بعثی عراق درنظر داشت که با این شیوه راه را برای اعمال تجاوزکارانه اش کاملاً باز کند. براساس 
دسنپخت عدسی و ۱ ۱ قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر خطوط مرزی ایران و عراق در مرزهای آبی و خاکی تعیین و مشخص شده بود. 
پزشک ترین ملل جهان س تست تسد سم سم سس سا سم سم 2۵3 sS Ha Rem qa Rl SIR HEK GG GEG RT SST EAT‏ 
از گوشه و کنار جهان e‏ آغاز عملیات حسین بن علی(ع) 
خواندنیهای تاریخی تست ۳۶ ۱ ۳ 
یک هفته حادثه E!‏ کف EE‏ عملیات حسین بن علی(ع) را نیروهای دلاور ارتش 
پاورقی خارجی مسسست ۳۸۰ [ جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
باریکتر از مو ا و در ۲۶ شهریور ماه سال ۱۳۶۱ هجری شمسی اغاز کردند. 
ترازو ETE‏ و IEEE‏ ۳ عملیات حسین ين علی(ع ) با رمز با جوادالائمه )ع( در منطقه 
تماشاگه راز e e e e‏ < ا ا او چ چ ےر N‏ 5 5 ۱ ۵ ۱ ۰ 1 ۰ 
قلموی دادسنا ای ق عملیاتی میمک اجراشد وهدف ازاجرای ان انهدام نیروهای 
در ورو ل ۱ ات ۳ 
را بر ی CS‏ دشمن در منطقه میمک بود که با موفقیت به پایان رسید. 
باهوش خود کلنجار بروید اس سا ات سس سس ۳۹ در عملیات حسین ين علی(ع) عشایر منطقه. دلاورمردان 
سس سس تس سس تس سس سس سس سس سس سس سس ۳ ۰ 0 سپاه اسلام رایاری دادند. 





عملیات شهید مدنی 
بیش از دو کیلومترمربع پیشروی کردند و ضربات سختی بر ارتش عراق وارد اوردند. 


عملیات ظفر ١‏ 
در ۲۷ شهریور سال ٍِِ هجری شمسی عملیات «ظفر ۱» را دلاورمردان نیروی زمینی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی اغاز کردند. عملیات ظفر ۱ در منطقه عملیاتی دهوک و استان سلیمانیه اجرا 
بود. در عملیات ظفر ۱ پایگاههای حفاظتی دشمن در سلیمانیه. مقر گردان ۱٩‏ خفیفه و دهها دستگاه تانک 
ار تنل 


ES‏ مدیر مسئول و سردبیر: 
بر ی ١‏ 1 4 2 « ۰ 
EE‏ ۳ الله ۱ ادی LR O TT‏ 


E °‏ معاون سردبیر سید احمد شپابی || ذرین کوب پژوهشگر, ادیب و دانشمند پرآوازه عرصه تاریخ و ادبیات 
ایران روی در نقاب خاک کشید. استاد زرین کوب همزمان با 
ناظر چاپ : کریم ملکی تحصیلات دانشگاهی به تحصیل علوم حوزوی پرداخت و سرانجام 
صفحه آرا , جعفر خسروی در عرصه فرهنگ, تاریخ» ادبیات و فلسفه صاحبنظر و عالمی برجسته 
تلفن آگهی ها : ۰ |[ شد. ایشان کتایهای متعدد و ارزشمندی از خود به یادگار گذ اشته است. 
8-۷ نگار : اسماعیل غلام E TSS‏ 
زرین کوب بیش از همه زمینه‌ها به تاریخ علاقه‌مند بود و هیچگاه 
مطالعه و تحقیق درباره تاریخ را رها نکرد. دو قرن سکوت از آثار گران‌سنگ دکتر زرین کوب محسوب 
می‌شود که بررسی اوضاع تاریخی ایران در دو قرن اولیه هجری قمری است. همچنین کتابهای «تاریخ ایران 
بعد از اسلام. بامداد اسلام» کارنامه اسلام. تاریخ در ترازو تاریخ مردم ایران و با کاروان حله» از دیگر اثار 
ارزشمند استاد عبد الحسین زرین کوب بشمار می روند. 


صاحب امتیاز : 
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۲۲۲۲۶۲۲ 


۱۵۸۹ 1 مدیر فنی : محمود صفادار 


















اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۳۸ 


دا کی 


درونی و ی ربایی. دالانردن در 
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هامام علی(ع) 





















یاذذاشت هفیه 


محمدامین جوادی 


® 
۰ ۰ 

هیچ فکر کرده‌اید که چرا صنعت گردشگری در 
ایران رونقی که باید داشته باشد. ند ارد و سفر برای 
ایرانیان یک سنت جاافتاده نیست؟ 

ان 
در همه جای دنیا مرسوم است در ایران چندان به 
معنای تفریح و استراحت کاربرد ندارد؟ 

Ey‏ ار ات 
توریسم اینقدر پایین است؟ . , 

اگر فکر می‌کنید علت ان صرفامحدودیت پوشش 
در ایران است و یاعدم مصرف مشروبات الکلی و 
ممنوعیت ان و یا محدودیتهای امنیتی و پلیسی. 
سخت به بیراهه رفته اید. در ابران هفتاد میلیون نفر 
زندگی می‌کنند و در سال نزدیک به ده میلیون تقاضا 
N E‏ 
هم به ایران نیایند. در داخل انقدر تقاضا برای سفر 
CEE‏ 
در این کشور نه بی خطر است و نه راحت و نه مفرح! 
شما در همه جای عالم وقتی بخواهید به مسافرت 


| نامه های بدون و اسطه ۱ 


آیا بهره بانک پایین آمد؟ 


اخیرآبا هزار بدبختی و بافروش اسباب و اثاثیه 
وهرآنچه که داشتیم مقداری پول جمع کردیم تادر 
منطقه شهریار اپارتمان کوچکی تهیه کنیم. نزدیک 
ده میلیون تومان برای خرید خانه کم اوردیم. به هر 
دری که زدیم دستمان به جایی نرسید و مجبور 
شدیم یک وام بانکی را از کسی که نوبت وامش بوده 
بخریم. از ۱۲ میلیون تومان وام بانک. ۳/۵ میلیون 
تومانش راصاحب وام خودش برداشت و وام رابه 
ی 
گرفته ایم باید در مدت ۱۵ سال نزدیک به ۲۵ میلیون 
تومان بدهیم. با این حساب شما خودتان قضاوت 
کنید بهره این وام برای ما به‌مراتب بیش از سالهای 
گذشته شده است با خیر!؟ 


باور کن که مسافری 
گذر عمر چون ابری است که رفتنش به چشم 
کرک ی ی 
به خود فراموش شده‌ات سری می‌زنی خویش رادر 

نقطه‌ای دورتر از جای پیش می بینی. 
صندوقچه خاطرات گذشته‌ات لبریزتر شده و 
زمان شتاب بیشتری گرفته و از عمر باقیمانده اندکی 
بیش نمانده کودکی, نوجوانیء ا 
می‌رسی به اخرین منزلی که انتظار همه کس را 
می‌کشد. خواسته باشی یانه! برف پیری چنان 


اطلاعات هفتگی 


شمار ه۳۲۴۸ 





بروید همه چیز پیش روی شماست. اگر بخواهید با 
ها ا E‏ 
هست. حتی لازم نیست بلیت برگشت تهیه بکنید 
چون به هنگام بازگشت شم هرگاه اراده کنید 
می‌توانید حتی به فرودگاه بروید و بلیت برگشت را 
راداشته باشید. در همان اولین ایستگاه قطار می‌توانید 
بلیت ان رابه همراه برنامه حرکت قطار دریافت 
نمایید. برای یافتن محل اقامت هم هیچ مشکلی ند ارید. 
برای اينکه متناسب با درآمدتان هتل مورد نظر پیدا 
می‌ شود. از شبی ۰ دلار گرفته تاشبی دو هزار دلارء 
ین رک 
مناسب هست. حتی می‌توانید از پشت میزتان در 
منزل, هم بلیت تهیه کنید و هم هتل رزرو کنید و هم 
مشخصات اتاقتان را در هتل چک کنید. همه چیز 
روشن است وبه‌راحتی آب خوردن, اماشمادر ایران 
به این در و آن‌در بزنید. در فصل مسافرت که تهیه 
که مثلا به سفر مشهد بروید. به فرض از یک ماه قبل 
هم بلیت آن راتهیه می‌کنید. کافی است اتفاقی پیش 
بیاید تایک هفته قبل از مسافرت بخواهید تغییری در 
این برنامه زمانی بدهید. بلیت تان راپس بدهید و بلیت 
جدیدی تهیه کنید. در این صورت شما دیگر 
تصمیم گیرنده نیستید. شرکتهای هواپیمایی و یا 
شرکت رجاء تاریخ سفر را برایتان تعیین می‌کند. 


بر سرت می‌بارد که دیگر قامت راست کردن دشوار 
است. تب و تابها یکباره فرو می‌نشیند. آینده رنگ 
می‌بازد. داشته‌هایت تنها زمان حالند و گذشته‌ای 
سپید» خاکستری و شاید سیاه. 
حرکت به سکون تبدیل می‌شود و روزها کشدار 
و خسته کننده می شوند و انتظاری خاموش و 
پرشکوه تو رابه صبر می خواند. حس غریبی به دلت 
چنگ می‌زند آن زمان شاید بیشتر باور کنی که 
مسافری. 
فرستنده: غلامعلی چریکی - گچساران 


پوسنین وارونه! 

چراتا وقتی صحبت از روابط می‌شود. باید به 
ذهنمان مسائل غیراخلاقی و این جور مباحث خطور 
کند؟ و یا فقط به فکر پارتی‌بازی می افتیم و روابط را 
TT‏ 

E E ML OT 
تی شرت و سویشرت و مارک گپ و بارانی نیست.‎ 
بلکه نقاب‌دار بودن روح ماست! عدم عریانی‎ 
E OS 
CT TT 
می‌گذارند» روح‌های بی‌سرمایه‌ای که در بی‌دردی‎ 
به ابتدال می‌ کشند. عشق‌های مزاجی که در وصال‎ 
می پوسند» می‌میرند! آری. سراب‌ها زود پایان‎ 
می‌گیرند. کله ما (و من) از روح‌های از تهی سرشار‎ 
است که کمر به کشتن عاطفه بسته‌اند. همان‌هایی‎ 
که روی دل قیمت کد اس اد‎ 

من (البته سوءتفاهم نشود. من یعنی یکی از 


یعنی باید همان وقتی که آنها به شما جا می‌دهند به 
مسافرت بروید. یک حکایت دیگر هم هست؛ گاهی 
وقتهابه شمامی‌گویند فقط بلیت رفت هست. انهم نه 
زمانی که شما می‌خواهید. شما به عنوان مثال چون 
مشتاق زیارت ET‏ دیرتر 
بلیت رفت را تهیه می‌کنید. برنامه‌هایتان را به هم 
می‌زنید و به مشهد می‌روید. در آنجا از روزی که 
وارد مشهد می‌شوید دغدغه و نگرانی بازگشت را 
E ET‏ ار 
Ss‏ 
برگشت اعضای خانواده راتهیه کنند. آنهم باز کار را 
به خدا و ائمه(ع) می‌سپارید تا هر زمانی را که 
شرکتهای مسافرتی آذن خروح بدهند شما از مسافرت 
برگردید. در مورد جاهم که اگر جایی از قبل داشته 
باشید مشکلی ندارید. اما اگر نداشته باشید باز هم 
کار رابه خدا و ائمه(ع) بسپارید تا در مقصد در 
رد ایا را ی رس ان 
پیدا کنید. پیدا کردن بلیت. تهیه آن. پیدا کردن جا 
اسکان پیدا کردن در ان تهیه بلیت بازگشت و زمان 
تلف شده برای ان انقدر زمان می‌برد که شما چیزی 
از مسافرت نفهمید. حال اگر قید همه این مسائل را 
بزنید و بخواهید با وسیله نقلیه شخصی تان به سفر 
بروید. در این صورت جدای مشکل جاده‌های 
نامناسبت. همواره نگران انید که اگر اتومبیل در بین 
را ی ی ی 
داده‌اند که شرکتهای امداد خودرو در کوتاهترین 
فاصله در هر نقطه‌ای از کشور و در هر مسیری بایک 
کل ای ری ار 


E N TT TOT 
خیلی از جوانان هم سن و سال خودش, بعضی وقتها‎ 
نماز صبحش قضا می‌شود. مثل خیلی از انهاگاهی‎ 
۲ TT TTT 
مثل خودتان!) می‌خواهم بگویم می‌توان جین يا‎ 
کتان پوشید و نماز هم خواند. می‌توان کافی شاپ هم‎ 
رفت و روزه هم گرفت. می‌توانیم کلاهمان راوارونه‎ 
بگذاریم و گرمکن‌مان را به کمرمان ببندیم» ولی‎ 
غیبت نکنیم و زیراب دوستمان را نزنيم. می‌توانیم‎ 
وقتی چشم‌هامان به هم‌سن و سالانی از جنس‎ 
مخالف افتاد. رویمان را برنگردانیم و راهمان را کج‎ 
نکنیم و در عین حال گناهی هم مرتکب نشویم و به‎ 
ابتذال نکشیم!می‌گویید اسلام نگاه به نامحرم رامنم‎ 
کرده است. اری می‌دانم. خوبی اسلام در همین است‎ 
که هرچه راکه می‌خواسته منع کند به کم و زياد ان‎ 
کاری ند اشته تاتخم مرغ دزد» شتر دزد نشود! اینقدرها‎ 
را متوجه می شوم» اما منع اسلام برای همان‎ 
که‎ Ey, 
(ولی خود نمی‌دانند!)‎ 
برای من و تو هميشه از خط قرمز بین روابط دو‎ 
هی ی‎ 
بهبود روابط دو جنس موافق صورت ندادند!برروی‎ 
برد دانشگاه‌های مامی‌زنند: رعایت شئونات اسلامی‎ 
الزامی است و در موارد ان استفاده دانشجویان پسر‎ 
از پیراهن های آستین کوتاه را ممنوع می کنند!‎ 
نپوشیدن پیراهن استین کوتاه جزء قوانین و مقررات‎ 
داخلی یک دانشکده می‌تواند باشد. نه دستور اسلام.‎ 
که اسلام آن رامنع نکرده ولی آنها آن رامنع می‌کنند.‎ 
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اتومبیل تحت گارانتی خود در یکی از جاده‌های 
کشور خدای‌ناکرده دچار مشکل شوید و با این 
تن یا ای رک ۱ 
بین واقعیت و تبلیغات را درخواهید یافت. از انها که 
در جاده‌ها می‌مانند و چنین تماسهایی می‌گیرند 
۱ 
کی ی 

حالا فرض کنیم شما با ماشین شخصی خودتان 
به مسافرت رفته‌اید و اتومبیل شماهم اصلاً خراب 
نشده. از کد ام جاده می‌خواهید بروید؟ از جاده‌هایی 
TT‏ 
سرعت شما به مرز ۲۰ کیلومتر در ساعت برسد؟ 
جاده‌های تنگ و شلوغ که مثلا یک مسافرت دوو نیم 
ساعته شمال را در ترافیکی خردکننده به حداقل پنج 
و اک تک را ۲ 
رانندگی, ترمز کردن و چند قدم رفتن و زنجیروار 
کند و اهسته در جاده راه سپردن» وقتی به مقصد 
می رسید از هرچه سفر و مسافرت است بیزار 
می‌شوید. چنان خستگی و کمردرد و بی حوصلکی و 
کوفتگی در تن و روان شما نشسته که با خود 
می‌گویید کاش از خانه تکان نخورده بودم و پای 
همین تلویزیون می‌نشستم. 

با این توصیفات شمابفرمایید که سفر چقدر در 
ار 

پس ملاحظه می‌فرمایید که شاید مهمترین 
مشکل صنعت توریسم ماء وسایل حمل و نقل است 
ی 

فلسفه سفر, آسایش, استراحت. تفریح و خاطره 


(به نام اسلام و ۵ و اینجاست که 
فرمایش حضرت علی(ع) بیش از پیش روشن 
می‌شود که فرمودند: اسلام راچون پوستین وارونه 
پوشیده‌اند. 
حال چرا پوستین؟ چون پوستین تنها جامه‌ای 
است که رویش زیباترین و مجذوب کننده‌ترین 
جامه‌ها و پشتش. زشت ترین و سیاه‌ترین و 
رمخت ترین جامه‌هاست. آری» پوستین را وارونه 
... و اینک» در چرخه تکرارهای بیهوده و به ابتذال 
کشیده قرن بیست ویکم, برادرم. خواهرم باتو سخن 
می‌گویم! من و تو اینده‌سازان دیروز این مملکت 
بوده‌ایم. «بیا تا کل برافشانیم و می در ساغر اندازیم 
/فلک راسقف بشکافیم و طرحی نو دراند ازیم» طرحی 
1 
ار تا کر 
محدود می‌کند. محبوس می‌کند و به زنجیر می کشد. 
به اميد ان رون... 
کمیل منصورکوهی - شهرستان نکاء 


مشکل تهیه جهیزیه دارم 
OE TE‏ 
مسوولیت زندگی رابه عهده نگرفته و دائم یا خمار 
است يا نشته. و من با کار کردن در منزل و قناعت 
در ند کی رابه سختی گذرانیده‌ام. اکنون دخترم 
عقد کرده و در استانه ازدواج قرار دارد و من برای 
تهیه جهیزیه درمانده شده‌ام. از هموطنان عزیزم 
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ات را ات آن را کر را 
نیاورده‌ايم. با وجود این همه تقاضا برای سفر و 
TTT eS‏ 
می‌کنیم و از طرف دیگر حمل و نقل ریلی رادست 
E TT‏ 
ناوگان حمل و نقل و نیز گسترش شبکه ریلی کشور 
E E‏ 
کشور برطرف شود. اگر به راحتی مردم اندیشه 
داشتیم. اجازه می‌دادیم تا سرمایه‌گذاری در این 
بخش اقتصادی گردد. بخش خصوصی وارد میدان 
شود. خط اهن بسازد. قطار اضافه کند و خودش با 
نظارت دولت بلیت بفروشد و خدمات مناسب تری 
به مردم ارائه دهد. همچنان که شما هر وقت قصد 
سفر با اتوبوس را داشته باشید چون خوشبختانه 
در این حوزه همه چیز دولتی نیست. بسیار آسان تر 
موفق به تهیه بلیت می‌شوید. گرچه در این مورد هم 
دخالت و نظارت دولت کارشناسانه نیست و حوادث 
جاده‌ای هم موّید همین عدم نظارت و کنترل بجا 
است. اما در هرحال در این عرصه کار راحت‌تر و 
روان‌تر پیش می‌رود. چراکه سازوکار مناسب تری 
حاکم است. 
اگر صنعت توریسم در ایران جایگاه 
خجالت آوری دارد. به دلیل ان نیست که مردم ایران 
اهل مسافرت نیستند ویا ایران محلی برای گردش و 
تماشاندارد. علت اصلی ان این است که سفر کردن 
راک اک 
لذت بخش, راحت و بی خطر و مخاطره نیست. 
۳ 


رت ری 
نجیبم کمک کنند. چون اقوامم خواننده مجله شما 
می‌باشند لطفاً اسم و آدرس مرا چاپ نکنید چون من 

تابه حال دستم را جلوی کسی دراز نکرده‌ام. 
ط ‏ ز - نی‌ریز فارس 

مشکل تعداد قوانین 

یکی از مشکلاتی که در مملکت ما وجود دارد. 
تعدد قوانین و گاهی وقتها نقض قوانین قدیم توسط 
مصویات جدید است. از جمله ماده ۱۶ اصلاحیه 
قانون شوراها و نیز حذف بند «ج» از ماده ۲۶ و 
جایگزینی بند «ب» مربوط به داشتن مدرک دیپلم 
برای اعضای شورای اسلامی شهر ۲۰ هزار نفر تا 


یک میلیون نفر که در اصل کنگ و مبهم است وضمناً 


ریک اد کی 
است. درحالی که نمایندگان مجلس پنجم در سال 
۵ مدرک خواندن و نوشتن راملاک قرار داده‌اند. 
نمایندگان مجلس ششم در سال ST‏ 
0 ¿ استتنا قائل شده‌اند. یعنی 
انهایی را که یک دوره نماینده بوده‌اند. از مقررات 
جدید مستثنی کرده‌اند. اما در مورد شوراها این 
استشا را قائل نشده‌اند که عواقب بدی رابه دنیال 
دارد. از جمله خانه‌نشین شدن نمایندگان قبلی 
شوراها که چهار سال تجربه کار در شورا را پیدا 
کرده‌اند و حال به علت نداشتن دیپلم مجبوراند 
اه 
ار راک ار ری کی 


محمد اکرامی راد -؟ 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما 
خوانندگان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی 
و با پوزش همیشکی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان: 

4حسن چراغیان - بردسکن خبرنامه ارسالی 
ار را کرک 
روستای استان خراسان به همت شماو مدیریت 
اه کدی رای برسکی و i‏ 
جوانان روستایی این روستاء یک خبرنامه داخلی 
ماهنامه بااین شکل و شمایل وباروی جلد چهاررنگ 
منتشر می‌شود. به شما تبریک می‌گویم. بسیاری از 
شهرهای ما از داشتن چنین محصولات فرهنگی 
بی‌نصیب هستند ویک روستأچنین خبرنامه خوبی 
منتشر می‌کند. امید وارم این کار تداوم داشته ماش 
و شماهم در کارتان موفق باشید. 

اصغر علیخانی - بدره ایلام پیشنهادهای شما 
را مطالعه کردم. یک جدول به جدولهای مجله 
اضافه کرده‌ايم. درباره مطالب روانشناسی هم 
درصددیم تلاشهایی صورت دهیم. زندگی رنگین 
و معجزه طبیعت هم برای رشد کیفیت کار مدتی 
ات کر ات 
مشابهی راه‌اندازی خواهیم کرد. 

رت سا ار تا رک 
خوش برایم فرستاده بودید. دریافت کردم. نامه 
شمارابه بخش ترازو دادم تامورد رسيدگي قرار 
کک اگر هتوزمشکل حل تشده است. مجددآیامن 

4ذبیح الله بناگر - آمل مقالاتتان به دستم 
رسید. یکی» دو نمونه را به بخش ترازو سپردم تا 
مورد استفاده قرار گیرد. از فعالیت انجمن معلولان 
توانای آمل هم آگاه شدم. انشاءالله علاقه‌مندان با 
واریز کمکهای خود به حساب ۸۸۱۸۹ بانک تجارت 
شعبه بازار امل به این عزیزان کمک کنند. 

4 محمود صولتیان - بادرود اتفاقاً پیشنهاد 
بسیار خوبی است. بنده هم سالهاست که آن را با 
ار ۳۰۰ 
چهره‌های ماندگار و دانشمندان و افراد موفق هم 
e‏ که 
بازیگران سینما و تلویزیون و یا ورزشکاران 
معروف ۹ نشود. اما خودتان می‌دانید که این 
ی 

غلامعلی چریکی - گچساران اگر شمااز استاد 
نادر گلچین خبری دارید و یا می‌توانید با ایشان 
مصاحبه ای کنید. حاضر به انتشار ان هستیم. به 
بخش هنری هم گفته‌ام که خبری از ایشان بگیرند. 

٩‏ مسعود ذوالفقاری -قائم شهر فکر می‌کنم باید 
کارت خبرنگاری جدید به دست شمارسیده باشد. 
از همکاری صمیمانه شما با مجله سپاسکزارم. 

4 نورالله خواجات - اهواز مطالب خوب شمابه 
یر ی اه 
سپاسکزارم. برای رعایت عدالت با عرض پوزش 
قادر به چاپ همه این مطالب نیستیم. ان 


برخی از آنها به‌تدریج استفاده خواهیم کرد 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۳/۸ 
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وو ی ۰۰ 
۰ 
۰۰ 4 


باه آبمان دردداری است 


وامام علی(ع) 


<> 
ایر آن و جهان سباست 


4 درپی سفر خاتمی به آمریکا برای سخنرانی 
در محافل علمی و دانشگاهی. همسر الهام 
سخنگوی دولت خواستار خلع لباس وی شد. 

4 عنان: ایران غنی‌سازی راتعلیق نمی کند. 

4 درپی جمع اوری انتن‌های ماهواره» مدیرکل 
مبارزه با مفاسد اجتماعی ناجا اعلام کرد ماهواره 
یکی از عوامل وجود زنان خیابانی است. 

هاشمی رفسنجانی و مصباح یزدی در جریان 
اجلاس مجلس خبرگان با یکدیگر ملاقات کردند. 

ورود آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی به 
کمیسیون انرژی مجلس ممنوع شد. 

صد راعظم المان خواستار تشدید فشارها به 
تهران شد. 

کلانتری زنان در شهرهای بزرگ تشکیل 
می‌شود. 

اتش سوزی یک توپولف مسافربری روسی 
در فرودگاه مشهد دهها کشته و مجروح برچای 
گذارد. 

خاتمی: تا راه مذاکره باز است از در تهدید و 
زورگویی وارد نشویم. 

4 محمدرضا باهنر خواستار به حاشیه راندن 
رهاش 

۲ نیروگاه تحقیقاتی هسته‌ای در کشور 
تاسیس می شود. 

گروه ۵+۱ در برلین تشکیل جلسه داد. 

4 سولانا و لاریجانی درباره برنامه هسته‌ای 
یوان ماک هک 3 

4 گفته می شود ایرانی‌ها داروی کنترل ایدز را 
ساخنه اند. 

احمدی نژاد از دانشجویان خواست عليه 
اوا ام 

4 مجلس کلیات طرح تعلیق ورود بازرسان 
انرژی اژانس رابه ایران تصویب کرد. 

ااا هم را رلت وان و 
کردها ایجاد کرد. 
فلسطینی است. 

4 شبکه جاسوسی اسرائیل در لبنان متلاشی 
شد. 

عامل انفچار بمب در حرم امام یازدهم شیعیان 
در سامرایازداشت شد. 

افراد مسلح شمال پاکستان و دولت این کشور 
قرارداد اتش بس امضاکردند. 

» القاعده از آمریکایی‌ها خواست مسلمان شوند. 


۰ زندانی 


4 ترکیه هم درصدد دستیابی به سلاح هسته ای 


4 شورای امنیت خواستار استقرار نیروهای 
بين المللی در دارفور شد. 

بهیود است. 

> زندان ابوغریب به عراقی‌ها واگذار شد. 

4 سنای آمریکا برکناری رامسفلد را بررسی 
می‌کند. 


O 
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فان بر رادا 
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فا سای و ات هایس روآ 
امنیت سازمان ملل درحال افزایش است و 
کشورهای بسیاری صراحتاً مصوبات و 
خواسته‌های این شورارانادیده گرفته وازتن دادن 
به آن خودداری می کنند. 

اگرچه پیش از این تنها اسرائیل بود که از اجرای 
قطعنامه‌ها و مصوبات شورای امنیت خودداری 
کرده و آنها را نادیده می‌گرفت ولی امروزه بر تعد اد 
کشو رها انزو هة دد وهر گار تسیا 
برای اراز مالف خر دان ف دار 

هرچند شورای امنیت سازمان ملل ارگان 
قدرتمند این سازمان 
طحا ماش لاو لها نیت ی تدده فتتضان 
می اتد ور ٹر دات اک اب 
کشورها با آگاهی از این واقعیت‌هاسعی می‌کنند از 
اجرای قطعنامه‌ها طفره رفته و یا برای تن دادن به 
این خواسته‌ها امتیازاتی بگیرند. 

شورای امنیت سازمان ملل در زمانی که 
شوروی و رژیم‌های کمونیستی شرق اروپا فعال 
بودند. به صحنه رویارویی واشنگتن و مسکو تبدیل 
شده بود بطوری که این دو ابرقدرت جهانی برای 
پیشبرد اهد اف خود و یا جلوگیری از اجرای طرح و 
برنامه ای به این شورا 
متوسل می شدند و از 
انجا که از حق وتو 


است که مصویات ۳ 


ل قالش با چایی 


0 دولت نظامی سودان مخالفت خود 








اسشا 


قابل قبولی با غرب ند اشت. به همین دلیل سودان هم 
به تبعیت از مصر به جرگه کشورهای متمایل به 
شرق پیوست. این سیاست باتغییر مشی کشورهای 
عرب خصوصا مصر دچار تحول کردید زیرا نگاه 
سودان به مصر, نگاه یک کشور برتر و ارباب است. 

دوران انورسادات در مصر با چرخش این کشور 
از شرق به غرب همراه بود که سودان هم از این 
سیاست و روش پیروی کرد. 

پس از جعفر نمیری» سودان همراه باسیاست‌های 
جهانی دچار تغییر و تحولاتی شد ولی این تحولات 
با کودتاهای نظامی همراه بود. اگرچه این کشور با 
کودتای ژنرال سوارالذهب به دورن نمیری خاتمه 
داده و سعی کرد سیاست مستقلی پیش بگیرد اما 
کودتای ژنرال عمرالبشیر که در مقطع کنونی نیز 
قدرت را در دست دارد. اوضاع را دگرگون کرد 
بطوری که سودان مدتی به مأمن بن لادن تبدیل شد 
سپس به چالش با جامعه جهانی پرداخت. 

آنچه در رابطه با این کشور قابل بررسی است 
کی و ات وم انب و 
که سبب گردیده سودان به یک کشور شاخص که 
حقوق بشر در آن نادیده گرفته می‌شود تبدیل گردد. 

اکر چا د ران شم انعر ت اشیت با ها لان 
جنوب سودان اشتی 
کرده و با انها قرارداد 
صلح منعقد سارد. اما 


برخوردار یو‌دند را با قطعنامه ۱۷۰۶ شورای امنیت اعلام وضعیت در منطقه 
می‌توانستند در صورتی کرده | ۳ مسلمان نشين دارفور 
که مصوبه و قطعنامه ای بسیار بح رانی بوده 


متحدانشان بود به این حربه روی بیاورند. 

اما فروپاشی شوروی و تک قطبی شدن جهان. 
شرایط را تغییر داده سبب ایجاد بلوک‌های جدید با 
صف بندی‌های جدید گردید. در دوران جدید از میزان 
استفاده از حق وتو در شورای امنبت توسط ۵ عضو 
دایمی شور اکاسته شده و این کشورهاسعی کرده‌اند 


پرده مخالفت‌ها را به حداقل برسانند. در این مقطع 


به جای ۵ عضو دائمی شورای امنیت. معمولا 
کشورهایی به مخالفت می‌پردازند و یا قطعنامه‌هاو 
توصیه‌های شورا را نادیده می‌گیرند که قطعنامه 
درباره آنها تصویب شده است. 

در این رابطه باید از کشور سودان نام برد که با 
تغییرات جهانی. این کشور هم دچار تغییر در 
سیاست‌ها و خطمشی خود شده و آمروزه در تلاش 
است با نادیده گرفتن خواسته جامعه جهانی که در 
قالپ قطمنامه ۱۷۰۶ درباره اوضاع منطقه دارفور 
ارائه شده. سیاست مستقلی را پیش بگیرد. 

سودان با کودتای نظامی جعفر نمیری قدم به 
دوران جدیدی از حیات خود گذارد. این کودتا در 
زمانی روی داد که جهان عرب به شوروی و شرق 
کرایش یافته و به دلیل نفوذ جمال عبد الناصر رابطه 


و اوضاع روزبه‌روز 

وحیم تر می‌شود. 

سرزمین سودان وسیع‌ترین سرزمین قاره سياه 
است که وسعت ان به اندازه اروپای غربی است. این 
سرزمین سالها تحت کنترل مصر و انگلیس بود. 
به‌گونه‌ای که در سال ۱۹۳۶ وضع سودان طی 
قرارداد دوجانبه این دو کشور مشخص شد. در همین 
رابطه در سال ۱۹۴۸ در اولین انتخایات سودان. 
اکثریت مردم به اتحاد با مصر رأی دادند. درنهایت 
مر و الاس تسا ۱۵۰ ارم ان 
خودمختاری به سودان توافق کردند و عاقبت این 
کشور در سال ۱۹۵۶ به استقلال دست یافت. 

سودان به دلیل حاکمیت مصر و انگلیس وضعیت 
متقاوتی یافته نست زیرادر متلطقی که در کنترل انگلیین 
بود مردم به مسیحیت گرایش یافتند و مناطق وابسته 
به مصری‌هاء مسلمان شدند. همین مساله سالهاسیب 
رویارویی مسیحی‌ها و مسلمانان شده و جنوبی‌های 
مسیحی تمایلی به زندگی زیر سایه مسلمانان ند اشتند. 
زل فاد ایا سای ک مان اب اما رسا 
حدودی جنگ از جنوب رخت بربست ولی اوضاع در 
ایالت غربی دارفور در ۲سال گذشته به شدت بحرانی 
شده تا حدی که در این مدت ۲۰۰ هزار نفر کشته و دو 
میلیون تفن آوارذشدداك. 


کشف نفت است. در این ارتباط عمرالیشیر رئیس 
کشورش از عربستان بیشتر است و گاز طبیعی هم 
به وفور در سودان وجود دارد. ضمن اینکه سودان 
سومین کشور دنیا به لحاظ ذخایر اورانیوم با 
خلوص بالا و چهارمین کشور جهان از نظر منایع 

ولی جالب توجه است که با توجه به منابع غنی 
نفت و گاز و اورانیوم. سودان یکی از فقیرترین و 
ناارام‌ترین کشورهای جهان در قاره سیاه أست. 

اگرچه دولت سودان توانسته آرامش نسبی را 
در جنوب مسیحی‌نشین برقرار سازد ولی اوضاع 
در دارفور روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود که در این 
نشد ه است. 

منطقه دارفور به دلیل دارابودن منابع غنی نفت 
آهمیت بسیاری يافته و به صحنه رقابت کمپانی‌های 
نفتی تبدیل شده است ولی دولت سودان که مخالف 
واگذار کرده است. 

جنگ دارفور درسال ۳ ۰ آغاز شد. در این زمان 
گروههای شورشی دولت سودان رامتهم به نادیده 
گرفتن حقوق مردم کرده و به تاسیسات دولتی 
حمله‌ور شدند. دولت سودان با بسیچ نیروهای 
شبه نظامی که «جان جاوید» نامیده می شوند 
درصدد پاسخگویی برآمدند. به این ترتیب جنگی آغاز 
شد که هزاران کشته برچای گذارده و اوضاع رادر 

از آن پس جامعه بین المللی مواجه با بحرانی در 
قاره سياه شد که گفته می شود به‌مر اتب وخیم‌تر از 
حوادث سالهاقبل نیجریه و اریتره و رواندا است. در 
تصویب رساند که | خرینش که قطعنامه ۱۷۰۶ است 
اس وهای امس تا 
که دولت سودان به شدت به مخالفت با این خواسته 
رئیس جمهوری این کشور نیز با انتقال مسوولیت 
نیروهای پاسدار صلح اتحادیه اروپا به نیروهای 
بن ما ی سا اکن کرد 
که استقرار نیروهای بین المللی در دارفور بخشی از 
طرح‌های هدفمند برای تحمیل توصیه‌ها و سفارش‌ها 
استعمارگری قدیمی در قالب جد لد می‌داند. درحالی 
قطعنامه ۶ را بپذیرد. معاون جد ند امور خارجه 
آمریکا در امور آفریقا پس از ملاقات با عمرالبشیر 
خاطرنشان می‌سازد که درنهایت سودان این 
قطعنامه را خواهد پذیرفت. 

وی تاکید می‌کند. مقامات سودانی اعلام کرده‌اند 
از هر اقدامی که موجب تقویت نیروهای اتحادیه افریقا 
در دارفور شود ا ستقبال می‌کنند. 

به گفته این مقام آمریکایی درحال حاضر, ۷ هزار 
سرباز افریقایی در دارفور مستقرند اما در برقراری 





صلح در این منطقه با مشکل مواجه هستند. 
آمریکا و انگگیس در تلاشند در قالب قطعنامه 
۶ حدود ۱۷ هزارسریازراراهی دارفور کنند. اعرام 
این نیروها منوط و مشروط به موافقت دولت سودان 
شده است درحالی که دولت سودان این قطعنامه را 
استعماری می‌داند. نیروی اتحادیه آفریقا که در 


[۷] دولت سودان متهم به حمایت 1 
کک ات که در دارفور 2 


غیرنظامی را قتل عام می کنند 





دارفور مستقر است و به شدت با مشکل تامین 
اا ال وات سس سا کردم وا 
حفاظت از صلح را به یک نیروی مجهزتر سازمان 
ملل تحویل دهد. چند هفته قبل بود که با تشدید بحران 
در دارفور کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل خواستار 
فز ھان تروص حاف صل نو ساسا نس 
سودان می‌شود. ۱ 

در گزارش کوفی عنان امده که جلب نظر و 
رضایت دولت سودان مستلزم تداوم مذاکرات پیگیر 
اعضای شورای امنیت. کشورهای عضو و 
سازمان‌های منطقه‌ای با دولت سودان است. 

دبیرکل همچنین خواستار انتقال سریع نیروهای 
سازمان ملل به دارفور می‌شود تا درگیری‌ها مهار 
شود. 

از سال ۲۰۰۳ که بحران دارفور آغاز شد تا امروز 
که ۲سال از آن می‌گذرد نه‌تنها اتحادیه آفریقا هیچ 
موفقیتی بدست نیاورده بلکه سازمان ملل و شورای 
امنیت هم ناکام بوده‌اند. 

نام دارفور از قبیله فور گرفته شده که شامل 
دهقانان سیاهپوست منطقه کوهستانی «جبل‌مر» 
در مر گز سو دان هی گنود این کری که ار سال ۱۹۲۶ 
دوسا وا دما ال اغ ت 


پادشاهی مستقلی در منطقه خود بود. کشمکش در 
این منطقه بین فورها و دیگر گروهها اوضاع را آشفته 
کرد تا اینکه در ۲۵ فوریه ۲۰۰۳ جیهه ازادیبخش 
دارفور به رهبری عبدل وحید محمد النور تشکیل 
شد که توانست تمامی دارفوری‌هارابه خود جلب 
کرده و از مارس ۲۰۰۳ نام خود را به ارتش 
ازادیبخش سودان تغییر دهد. 

در ژوئیه ۲۰۰۲ کوفی عنان خواستار خلع سلاح 
منطقه شده و دولت سودان با انتشار بیانیه‌ای با 
ورود ناظران حقوق بشر و محاکمه افرادی که متهم 
به نقض حقوق بشر بودند. موافقت می کند. 
درگیری‌های دارفور به چالش بین دولت و مردم 
محلی تبدیل شده است. در این منطقه عرب‌ها که از 
حمایت دولت برخوردارند. در قالب جان جاویدهابه : 
جان مردم بومی که دارفور هستند افتاده‌اند. این 
رویارویی شرایط ناگواری رابه وجود آورده است. 

در همین رابطه در سپتامبر ۲۰۰۴ شورای امنیت 
قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن آمده است: 

«در صورتی که دولت سودان به تعهدات خود" 
درباره برقراری آمنیت در منطقه دارفور عمل نکند با . 
تحریم صادرات نفت مواجه خواهد شد. در مارس » 


۵ دولت سودان خبر از بازداشت چندین نفر از » 
نیروهای امنیتی دولتی که در قتل و تجاوز دست : 

کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل از زمان پیدایش : 
بحران دارفور نقش اساسی در افشای حقایق داشته ه 
وهمواره از دولت سودان خواسته برای حل مشکلات : 
کمک کند ولی دولت سودان تمایلی به این مساله » 
نداشته و با تجهیز عرب‌های شبه‌نظامی درصدد . 
سرکوب دارفوری‌هابرآمده است درحالی که تجربه : 
این کشور در جنوب نشان از این واقعیت دارد که : 
جنگ و خونریزی راهگشا نبوده و نمی‌تواند حلال « 
مشکلات باشد. 

دولت سودان درنهایت در مه ۲۰۰۶ اقدام به 
امضای قرارداد صلح با اصلی‌ترین گروه شورشیان 
دارفور در نیجریه می‌کند که در ان بر خلع سلاح 
طرفداران دولت. انحلال گروههای شورشی و تشکیل 
به سودان بازگرداند بطوری که اوضاع وخیم تر شد : 
تا درنهایت شورای امنیت قطعنامه ۱۷۰۶ را نه » 
تصویب برساند. زمانی که پیش نویس قطعنامه تهیه 
شد. عمرالبشیر رئیس جمهوری نظامی سودان اعلام : 
کرده بود: «برداشت مااین است که هر کشوری که : 
پیش نویس این قطعنامه را تهیه می‌کند نگرشی : 
خصمانه نسیت به سودان دارد. در همین حال * 
بلند پایه ترین مقام سازمان ملل در امور بشر: 
دوستانه اخطار می دهد که ناحیه دارفور به دلیل » 


هر قوم حکوهنی را دا 


ایت که شایبیزه 


فقدان امنیت با یک بحران تازه انسانی مواجه است. 

عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب معتقد است 
تحمیل قطعنامه ۰۱۷۰۶ هیچ نتیجه مثبتی درپی : 
به گفته وی بهترین راه‌حل برای : 
خروح از این بن‌بست. توافق دولت سودان و دیکر " 


طرف‌های درگیر در منطقه دارفور برای برقراری » 
آتش‌بس و دستیابی به منشور وفاق در این منطقه ۰ 


2 
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بقیه در صفحه ۴۷ 
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6 حضرت امیر(ع) 


اینجا عمق یک فاجعه 


68 از م-بزرکسل 









۸ 


دوران کودکی برای اکثر ما یادآور خاطرات 
خوش روزهای بی‌غمی است. روزهایی که 
بی خبر از احاره خانه عم نان. فکر تحصیل 9... 
در کوچه‌ها به دنبال یکدیگر می‌دویدیم و صبح 
رابه شام می رساندیم. روزهایی که گاهی ارزو 
می‌کنيیم به انها بازگرديم و در همان دوران 
بمانیم. اما امروز شاهدیم در کنار شکفتن 
غنچه‌های کودکی. غنچه‌هایی نیز ناشکفته پریر 
E‏ 


بعد از ظهر یکی از روزهای هفته در حالی که هوا 
ابری است و باد نسبتا شدیدی می‌وزد از سر دلتنگی 
به یکی از بوستانهای چنگلی رجوع می‌کنم تابه دور 
از تمام هیاهوی زندگی ماشینی چند دقیقه ای هوایی 
تازه کرده باشم. مشغول قدم زدن در قسمت جنگلی 
بوستان هستم که صدای هق‌هق گریه‌ای توجه‌ام را 
جلب می‌کند. 

به دنبال صدا می‌روم و به دختر بچه ای‌می 
رسم که سر خود راروی زانو گذاشته و گریه می‌کند. 
ظاهرش نشان می‌دهد که از کودکان متکدی است. 
به او نزدیک می‌شوم تاعلت را جویا شوم. دخترک 
به حدی ناراحت است که نمی‌تواند حرف بزند. مدتی 
کنار او می‌نشینم تا آرام تر شود و پس از چند دقیقه 
دخترک که دیگر توانی برای گریستن ندارد بدون اینکه 
به من نگاه کند می‌گوید: 

08 بچه‌ها می‌کن امشب هم مهمونیه. 

© مگه مهمونی بده؟ 

ناگهان فریاد می‌کشد بد نیست؟ اصلاً می‌دونی 
مهمونی چیه؟ می‌دونی چه بلایی‌سرتان میارن می 
دونی وقتی یک نفر بتو حمله می‌کنه و تو نمی‌تونی 
از خودت دفاع کنی چی می‌شه؟ مهمونی وأسه ماکه 
نیست واسه اون کتافتهاست. 

نفس در سینه ام حبس می شود. نمی توانم 
حرف‌های دخترک راباور کنم. اسم و سنش راسوّال 
می‌کنم و او می‌گوید. دوست داشتم اسمم نازنین 
بود. تو هم به من بگو نازنین و در حالی که اشک 
SS‏ رد 
سه بار رفتم مهمونی. 

چشم‌هایش رامی‌بندد» مشت هایش راگره می‌کند 
وبا اندوه بسیار می‌گوید: بار اول فقط ۱۰ سال داشتم. 
حسن آقا اومد گفت می‌خواهم ببرمتون مهمونی. من 
هم از خدا خواسته لباس‌های رقیه خواهر بزرگم رو 
که نوتر بود پوشیدم و از خوشحالی داشتم بال در 
می‌آوردم غافل از اینکه چه مهمونی‌برامون گرفته بودن. 
نمی‌دونم حسن اقامن رو کجا برد. یکدفعه دیدم توی 
اتاقی هستم که خیلی کوچیکه, داشتم در و دیوار رو 
کیک را ار 

وی همچنان گریه می‌کند و می‌گوید: هرچی داد 
زدم و گریه کردم فایده نداشت. و بعد جای زخمی را 
روی بازوی خود نشان می دهد و می‌گوید: این 

یادگاری‌همون شبه. جای دندون‌های اون اشغاله. 

من به چهره نازنین نگاه می‌کنم. 
اطلاعات هفتگی 


TFA شماره‎ 
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ها ۳۳ 


امن هم از خدا خواسته لباس‌های رقیه خواهر بزرگم رو که نوتر بود پوشیدم و 
از خوشحالی داشتم بال در می آوردم غافل از اینکه جه مهمونی برامون گرفته بودن. 





روی‌صورت و دستانش چند جای زخم دیگر نیز 
وجود دارد. 

تک کی 
تعدی قرار گرفته و امشب هم... سکوت تنها دلداری 
است که می‌توانم به او بدهم. 

همچنان کنار او نشسته‌ام که سه کودک دیگر 
نیز با همان شکل ظاهری به ما نزدیک می‌شوند. 
نازنین قاسم و ناصررابه من معرفی می‌کند پس به 
دختری که به نظر می رسد از دیگران بزرکتر باشد 
اشاره می‌کند و می‌گوید: این نسترنه, نسترن میکه 
اگه زود بزرگ بشیم می‌برنمون خارج! نسترن ۱۵ 
ساله است و تاکنون چهار بار در میهمانی‌هاشرکت 
ی 
می‌گوید: من فقط ٩سال‏ داشتم که به میهمانی رفتم. 
بعد از اون شب لعنتی یک هفته تو خونه بستری شدم. 
و ناگهان مشت خود را به تنه درختی که زیر ان 
نشسته‌ایم می‌کوید و در حالی که دندانهای خود را 
روی هم فشار می دهد می‌گوید: 

من از همه مردهامتنفرم. 

0 نسترن کی گفته وقتی بزرگ بشین می‌برنتون 
خارج؟ 

9 ۵ حسن آقامی‌گه اگر خوشگل بشین و زود 
هم بزرگ بشید می‌برمتون خارج درس بخونید. 

و من تا اخر قصه رامی‌خوانم. 

قاسم به میان صحبت ما می دود و می‌گوید: 

حسن آقا دروغ می‌گه من می دونم» می خواد ببره 
خارج بفروشتشون. وگرنه چراپسرهارو نمی‌فرسته؟ 

و بعد خود رابه من نزدیک می‌کند و زیرگوشم 
می‌گوید: یه دیقه بیا کارت دارم. 

من, قاسم و ناصر به بهانه خرید چای کمی از 
دخترها فاصله می‌گيريم. در طول مسیر مدتی به 
سکوت می‌گذرد ولی بعد از چند دقیقه ناصر می‌کوید: 
ننه‌مون می‌گه حسن آقا وقتی بچه بود. بردنش 


مهمونی. واسه همین حالا همه بچه‌ها رو می‌فرسته 
مهمونی. 

من می‌ایستم. شانه‌های ناصر را می‌گیرم. در 
چشمانش نگاه می‌کنم و طوری که تنها خودش 
بشنود سوال می‌کنم: ناصر. تو هم مهمونی رفتی؟ 

ناصر ابروانش رادرهم می‌کشد و در حالی که با 
خشم به من خیره شده ناگهان کنترل خود را از دست 
می دهد و لباس‌هایش راخیس می‌کند. 

قاسم از دیدن این منظره وحشت زده شروع به 
دویدن به سمت نأمعلومی می‌کند. چند دقیقه بعد باز 
می‌گردد لباس تمیزی رابه ناصر می دهد و سپس با 
دور می‌کند. ۲ 1 

کمی که از ناصر دور می‌شویم قاسم ارام ارام 
شروع می‌کند به گفتن جملاتی که بار دیگر من رادر 
بهت و ناباوری فرو می‌برد قاسم می‌گوید: حسن اقا 
بادوستانش کار می‌کند. اونها خیلی بی‌رحم هستن. 
حتی به گل رخ که عقب افتاده است هم رحم نکردن. 

۵ گلرخ چند سالشه؟ 
قیافش مثل بچه‌های هفت. هشت ساله است. منتهی 
الان بارداره!! 

ميشه جای گلرخ رو به من نشون بدی؟ 

اگه پول دو تا چای به من بدی» به کسی‌هم نگی 
که من گفتم. شاید بشه. 

من پول تمام چایی‌ها را به او می‌دهم و از او 
می خواهم از طرف من از دوستانش نیز خداحافظی 

به ادرسی که از قاسم گرفته ام می‌رسم. گلرخ در 
قسمتی از پارک که تقریبا هیچ کس تردد ندارد مدام 
با خودش حرف می‌زند و حرکات عجیب و غریبی 
چهره گلرخ. چهره یک دختر هفت یا هشت ساله است 


ِ 












. ۰ 





خوب که دقت می‌کنم متوجه می‌شوم باز هم قاسم 
راست گفته او باردار است. نه! دیگر توان جلو رفتن 
پارک بیرون می ایم. فردای ان روز در حالی که فکر 
کلرخ و دوستانش لحظه‌ای از ذهنم دور نمی شود با 
جریان اقدامات این انجمن برای رسیدگی به وضعیت 
این کودکان قرار بگیرم. 
بر یک حیحصت رامین لین میا 
اجتماعی می‌گوید: متاسفانه این معضل ريشه در 
فرهنگ ما دارد. ما حتی‌در تاریخ ادبیاتمان شاهد 
اشعاری هستیم که از معاشقه یک پیر و طفل نام برده 
می شود. این نوع لذت پرستی مورد توجه بخشی از 
جامعه بوده است و اغلب افرادی که به این لذت 
پرستی روی‌می اورند دارای مشکلات خانوادگیو 
یافقر فرهنگی هستند. 

حتی در برخی مناطق چه داخل و چه خارج از 
کشور این حرکت از حالت ناهنجار خود خارج شده 
و شکل هنجار یافته است. 

۵ برنامه‌های شما برای جلوگیری از روند افزایش 

9 ۵ مانباید به شکل مقطعی به این مسئله نگاه 
1 ی 
E aT ۱‏ 
ترس واکنش جامعه و طرد شدن ان راپنهان می‌کنند. 

کر 
از طریق فرهنگ می‌توان ان راحل کرد و این امر نیز 
نیاز به همکاری همه جانبه نهادهاو ارگانهای مربوطه 
درک بهتر از این مسئله ارائه داد. 

را را 
در وضعیت فعلی این کودکان چیست؟ 

۵ 6 این سمینارها و نمایشگاه‌هاو... ساده‌ترین 
ار رک ی را 

ET‏ ۱ اک 
نفد سیاست های اقتصادی. اجتماعی 9 دولت 
مشکلات را از بطن مردم به دولت منتقل کنیم و این 
کار گره‌گشابوده و خواهد بود. مانند مسئله کودکان 
کار و خیابان. اگرچه تارسیدن به یک راه حل عملی 
هنور هم راه درازی را پیش رو داریم. 

وی به عنوان حرف اخر یاداور می‌شود که؛ راه 
و روش فرهنگی تاریخ مصرف ندارد. ممکن است 
کاری که ما امروز انجام می دهیم روزی که ما 
نیستیم به نتیجه برسد وی تاکید می کند. کودک 
[زارجنسی معضلي_ ی 

بعد از گفتکو با اقای رحیمی به شبهایی فکر می‌کنم 
که تأرسیدن به مقصد پیش رو است. به مهمانی به 
سرنوشت نازنین و نسترن و گلرخ‌ها 








از آن صبحدمی که مولایم به اشک دیده و 
رشک فقدان. در رحلت رسول خدامویه می‌کرد و 
پیکر او رابه زمین اسمانی خانه اش می سپرد دير 
زمانی‌نمی گذرد. حرامیان, رهزنانه راه رابر او بسته 
بودند و او بی دغدغه انچه زیر آن سقف نامیمون 
می‌گذرد. با همه دل و دين و عشق به کار تدفین 
رسول الله بود. شاید هنوز نمی خواست به آنچه 
در انتظار امت بازمانده از پیامبر است دل مشغول 
دارد. چرا که تنها دختر به یادگار مانده از رسول 
خدا که نه چندان دیری است فخر خانه او و مايه 
انس غربت اوست. برای غم خوارگی وی 
کافی‌است. خدایا! یک مرد. یک هنگام. امّادهها میدان 
کر 
زخم‌های خارج از شمار بدر و احد. یا مشقت بازو 
پرداز خیبرء یا بر زمین افکندن اسطوره جنگ عرب 
جاهلی. عمروین عبدود. یا غربت زمین‌گیر این 
صبحدم رحلت, پیمان ناشناسی امتی که به تهدید 
aT‏ ی ۱ 
یادها وانهادند و دیری نپایید که به درخواست‌های 
شبانه ابوذر و سلمان و مقداد در سایه حق‌خواهی 
فاطمه نیز درهای خانه‌ها را ببندند و بیت رسول 
خدا را تنها و مظلوم در تاخت و تاز حرامیان. 
بای ار 

آری هنوز آن صبحدم را از یاد نبرده‌ام. مولایم 
علی‌در خانه بر خویش بست و به کار جمع آوری 
قرآن نشست و اینک گاه به گاه که مرامی یابد به 
نجوا سر در گوشم می‌نهد و حکمتی می‌سراید و 
آهی برمی کشد. با خود می گویم: ای کمیل! 
راستی‌راکه جانسوزتر و پرافسوس تر از کنار زدن 
علی علیه السلام از حق حکومت و غصب خلافت. 
محرومیت عالمی است از آن دریای حکمت که 
رسول خدایش باب علم خویش خوانده بود. باید 
کار به جایی بکشد که انباشته‌های دل رادر گوش 
چاه نجوا کند و یا شبانگهی مرا در پس کوچه‌ای 
بیابد. دستم را بگیرد و به بیرون از چهاردیواری 
شهر به دل صحرایم ببرد. آنگاه آه پرسوز و نفس 
پرشکوه از درون رها سازد و غمکنانه در کنارم 
بنشاند و بنشیند و گوید: «ای کمیل ! دل‌های 


مردمان همچو جام هایی است که بهترینش 
کنجاترین آن‌هاست؛ ای‌کمیل آنچه در این نیمه شب 
سکوت صحرادر گوش تو می خوانم. همچو گنجینه 
در گنجور دلت برنشان و پاسش بدار...» 

خدایا! با تو می‌گویم و به شکرانه سر به سجود 
می‌نهم که در میانه این غوغای حرامی و راهزنی 
حق و حقیقت. مراء کمیل پسر زیاد راء به افتخار 
هم نشینی با وصی پیامبر در شبهای تنهایی و 
سکوت بیرون TT‏ تاشانه به شانه ولی 
تو بسایم و کوش جان به کلامش سپارم؛ هان 
ای رمزگشای شب های دیجور گمراهی! ای رازدار 
اسرار سر به مهر آلهی, ای زاده کعبه. ای مولود رجب. 
اعتکاف من نه در مسجدو محراب است وعیادت و 
دعای من نه از دفتر و کتاب؛ که اعتکاف و بندگی 
کمیل. گوش به کلام تو سپردن است و جان از 
مروارید سخن تو صدف ساختن؛ راز بگشا ای‌علّی 
E‏ 

آنگاه مولایم چنین ادامه دهد:«ای کمیل!مردمان 
بر سه گروه‌اند: یا عالم ربانی‌اند و به مقصد رسیده. 
يا در راه تعلیم و تأدیب خویش, پای در راه‌اند و 
جستجوگرویا اگر بیرون از این دو گروه‌اند ناگزیر 
پشه‌هایی سرکردان در هوای‌اند که به هر نسیمی 
تن می سپارند و با هر بادی به هر سوی ره 
می‌کشند. گوش به آوای هر آوازه‌گر اغواگری دارند 
که ایشان راهر روز به هر خواسته و میلی بکشاند. 
بی انکه مهلت تدبیر و بصیرتشان دهد. این 
نابختیاران. از آن روی بسته هر موی و خسته هر 
0 
ی ری سک ی 

ی و روحبخش آن شب ۳۳ 
گونه‌هایم حس می‌کنم. هنور سوز ز آه افسوسکر 
مولایم را در آن خنکای نیمه شب. اخگر جانم 
ی 
فراموشی نسپرده‌ام. ان شب. علی علیه السلام به 
من آموخت که اگر دمی‌رادر نیمه شبی به تدبر و 
تفگر بگذرانی و دل رابر شنیدن کلام حجت خداو 
باب علم نبی گنجاکنی وعزم خویش رادر سپردن 
راه تعلیم و تادیب نفس جزم کردانی شاید به 
مقصود اعتکاف رسیده باشی. اری من ان شب در 
کنار نجوای مولایم على سه شبانه‌روز اعتکافم را 
به دقایقی هم نفسی با او و شنیدن سخنان او باختم 
و در این میدان» سحرگه آن شب پیروز معتکف به 
درامدم. من اعتکاف e‏ کا به کلام 
مولای معصومم و نهادن دل به راه روشنگر وصی 
و جانشین پیامبرم یافته‌ام و دریافته‌ام. بی‌علی به 
اعتکاف نشستن و بی خبر از کلام و رأی علی به 
عبادت پرداختن» برای من کمیل هم‌گروهی باهمان 
گروه سوم است که کعبه نیز برایشان . بی‌کلام 
oT‏ 





زیرنویس: حکمت ۱۳۹ نهج‌البلاغه فيض x‏ 
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شماره ۳۲۴۸ 
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ان ادشی است که هستی ړا طاکست خواهډ کړد. لا ادن 


انش س‌هناک مب انیید. 
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تزارش 


که فقط به فکر در آمد بیشتر هستند. 


«آقایان. خانم هاء چرا در خانه بیکار نشسته‌اید؟ 
بشتابید که با یک تماس تلفنی و یک ماه اموزش 
رایگان می‌توانید صاحب درآمدی عالی شوید... 
ی ای ای ی 

خب. فرض کنید شما یک جوان بیکار هستید و 
در خانه پدری تان و به خرج خانواده زندگی می‌کنید. 
وقتی در نیازمندی‌های یک روزنامه پرتیراژ چشم تان 
به این آگهی تبلیغاتی می‌خورد. بی‌اختیار وسوسه 
می‌شوید تلفن را بردارید و بخت‌تان رابرای به دست 
آوردن در آمدی عالی امتحان کنید. 

از روی کنجکاوی شماره تلفنی که در کادر آگهی 
مورد نظر حک شده رام ی گیرم؛ . _ 

۵ الو سلام ببخشید من راجع به آگهی استخدام 
شما در روزنامه... تماس گرفتم. 

ای ی اه 
گرفته اید. ما برای تکمیل کادر مشاورین خود دنبال 
جذب چند نیروی جوان هستیم. شما هم اگر مایل 
ها 
باوقت قبلی تشریف بیاورید. 

٩‏ من بیشتر مایلم در مورد نحوه کار و میزان 
در امد و این قبیل مسائل اطلاعاتی بگیرم. 

ببینید جناب. شما اول باید مد ارک‌تان راتا قبل از 
پایان مهلت تعیین شده ارائه کنید. به شما یک فرم 
داده می‌شود. فرم را پر می‌کنید و یک مصاحبه کوناه 
بامدیریت آژانس انجام می دهید و ظرف ۳۸ ساعت 
ی N‏ 
شرایط شمامورد توجه واقع شد. با شماتماس 
گرفته می‌شود. ابتدایک ماه آاموزش می‌بینید و 
۱۰ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴/۸ 


استخدام مشاورین خانم با استفاده ابزاری از بانوان؟ 


حتما شما هم تا به حال هنگام ورق زدن روزنامه‌ها چشم تان به آگهی استخدام مشاور مسکن خورده 
است. اگہهی‌هایی که در ان به حوانان مژده داده می‌شود. می توانند با یک ماه آموزش رایگان. صاحب شغلی 
مناسب با حقوق ثابت و در آمد عالی شوند. گزارشی که می خوانید بر پابه مشاهده و مراجعه واقعی است و 


و 


مناسفانه این گزارش صد درصد واقعبت دارد. اگرچه در بسیاری از آژانس‌های معاملات ملکی اخلاق 
مداری مدنظر است اما قابل انکار نیست که در آن صنف هم مثل هر صنف دیگری آدم‌هایی وجود دارند 


خواندن این گزارش رابه جوانان جویای کار توصیه می‌کنیم. 


بعد وارد گروه مشاورین ما می‌شوید. برحسب 
توانمندی‌هایی که هنگام آموزش بروز می‌دهید. از 
یک حقوق ثابت برخوردار خواهید شد و علاوه برآن 
ار کر تس ای ارات ی ام 
شود. پورسانت می‌گیرید و طبیعی است که هرچقدر 
تعداد قراردادهابالاتر باشد. درصد پورسانت شماو 


درآمدتان بیشتر می‌شود. 
۵ می توانم بیرسم چه شرایطی بیشتر مدنظر 
سماست ؟ 


تلفنی نمی‌شود. اگر تمایل دارید آدرس رایادداشت 
کنید. بین ساعت ۱۶ الی ۱٩‏ امروز یا ۱۰ الی ۱۲ فردا 
تشریف بیاورید. 

OOO 

آدرس 
یادداشت می‌کنم ق 
وسوسه می شوم 
حالا که تا اینجا پیش 
رفته ام سری به این 
آژانس می‌زنم. در 
ی ی ی 
شش دختر و پسر 
جوان دیکر هم مثل 
من منتظر هستند. به 
هر کدام یک فرح داده 
می‌شود که باید 
اطلاعاتی از قبیل 
ميزان تحصیلات. 
سسوایق کاری. 





آلابعضی از آقایان خودشان فرصت 
پیدا کردن خانه و مراجعه به آژانس را 
ندارند و ترجیع می دهند همسرشان 
دنبال این کار برود 





اطلاعات شخصی. N‏ محل سکونت. ميزان 
اشنایی با کار مشاوره مسکن و... رادر ان وارد کنند. 
بعد از چند دقیقه و تکمیل پرونده به اتاق مدیریت 


آژانس راهنمایی می‌شوم. آنجا هم همان سوالاتی 
پرسیده می شود که در فرم به ان جواب داده‌ام. به 
نظر می‌رسد این سوال و جواب‌ها بیشتر به این دلیل 
است که مدیریت ازانس می‌خواهد مطمئن شود 
مراجعه کننده لکنت یا لهجه ندارد و تا چه میزان 
می‌تواند بدون تپق صحبت کند. با جمله «به سلامت. 
اگر پذیرفته شدید با شما تماس می‌گيریم. از اتاق 
بیرون می‌آیم. بیرون اتاق مدير آژانس به سرم 
می‌زند. اندکی از خانم منشی اطلاعات بگیرم. 
OOO‏ 

۵ ببخشید خانم. به نظر شماو با توجه به این مدارکی 
که تقدیم تان کردم جقدر شانس استخدام دارم. 

- منتظر باشید. اگر پذیرفته شدید تا ۲ روز بعد با 
7 

9 حقیقتش من مدتی است بیکارم و به این کار 
احتیاج دارم می‌خواستم ببینم اگر شانس زیادی 
ندارم برای کار به موسسه دیکری مراجعه کنم._ 

(خانم منشی چند لحظه مکت می‌کند و بعد از آنکه 
با چشمهایش اطراف رابازرسی می‌کند. با صدای 
آرام می‌گوید؛) 

ببینید اقای محترم. ثبت نام تا ظهر فردا ادامه دارد 
و شماباید منتظر باشید ببینید چه کسانی مراجعه 
می‌کنند. اما در مجموع شانس آقایان از خانم‌ها کمتر 
است. آژانس در نهایت به ۲۰ نفر نیاز دارد که ۱۵ نفر 
خانم و ۵ نفر آقا مدنظر هستند که تا الان بیش از ۲۵ 
مرد و ۳۰ خانم ثبت نام کرده‌اند. شماهم اگر دنبال 
این هستید که مشاور اژانس مسکن شوید بهتر است 
بایک معرف که سابقه کار در این حیطه دارد تشریف 
بیأورید. در غير این صورت این موسسه که هیچ در 
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سایر موسسه‌های مسکن هم پذیرفته نخواهید شد. 

© چرا؟ 

- ببینید موسسه‌ها بیشتر دنبال مشاور زن 
هستند. برای جذب مشاورین مرد هم کسانی مدنظر 
قرار می‌گیرند که علاوه بر ظاهر خوب تحصیلات 
روان‌شناسی یامرتبط به مشاوره داشته باشند. البته 
قیافه شما بد نیست اما مدرک تحصیلی‌تان چیزی 
نیست که به شما برای استخدام کمک کند. توصیه 
می‌کنم دنبال کار در زمینه‌های مرتبط با تحصیلات 
خودتان باشید. 

0 از راهنمایی شماممنون هستم اما دوست دارم 
بدانم چرابرای این کار خانم ها بیشتر مدنظر هستند. 
این کار به نظر بیشتر مردانه می‌آید و خود من هم در 
اغلب بنگاه‌ها با مشاورین مرد سر و کار داشتم. 

- الان رویکرد مدیران آژانس عوض شده آنها 
اه 
و عقد قرارداد موثر باشند. 

۵ دلیلش رامی‌توانید بکویید؟ 

- خب. بعضی از آقایان خودشان فرصت پیدا 
کردن خانه و مراجعه به آژانس را ندارند و ترجیع 
می‌دهند همسرشان دنبال این کار برود. طبیعتا انها 
از آژانسی استقبال می‌کنند که مشاورش زن باشد تا 
کوچک ترین مشکلی برای همسرشان پیش نیاید. 

0 فقط همین؟ 

- نه, آقایان هم از برخورد با مشاورزن استقبال 
می‌کنند. در ضمن هنگام عقد قرارداد هم مشاور خانم 
۱ 
درخواست خانم‌ها را کمتر رد می‌کنند چون این کار 
رادور از ادب می‌دانند. یک مشاور خانم اگر مسلط 
به کارش باشد خیلی راحت می‌تواند بابیان دو جمله 
خوب پشت تلفن مشتری را جذب کند و یا موقع 
عقدقرارداد بایک لبخند و دوتا اشاره معامله راجوش 
بدهد و طرفین رابه توافق باهم راضی کند. خب این 
کارها از اقایان بر نمی‌اید. 

خب با این حساب یک فرم به من بدهید تا 
برای همسرم پر کنم. 

ها ام ۱ 
E‏ 

9 چطور برای آقایان متاهل بودن یک امتیاز 
مثبت محسوب می‌شود. 

ET aS 
می‌تواند باعث دردسر شود. مشاور زن متاهل هم‎ 
دردسرساز است.‎ 

این طور که من متوجه شدم اینجا خانم های 
مجرد فقط برای مشاوره استخدام نمی شوند و آنها 
هنرهای دیگری هم باید داشته باشند و البته حتماً 
قيافه و ظاهرشان بیشتر از تحصیلات‌شان مهم 
است. 

- دلیلی ندارد که من بخواهم به شما توضیح 
بدهم. به هر حال این قوانین اژانس است. فقط هم 
u Ml‏ 
خانم راحت تر کار می‌کنند... شماهم بهتر است دنبال 
کار دیگری باشید. تا چند سال دیگر شغل مشاور 
مسکن هم مثل مهماند اری هواپیما و کار در 
او ها E‏ اه 


OOO 
می‌کنم که دیگر داشتن شغل کاذب هم نیاز به شرایط‎ 
عجیب و غریب دارد. در حال قدم زدن در خیابان به‎ 
سرم می‌زند به یکی دو اژانس دیکر هم سر بزنم. این‎ 
بار به عنوان مشتری به آژانس بزرکی در حوالی‎ 
همان موسسه قبلی می‌روم؛‎ 
OOO 





اآقایان هم از برخورد با مشاور زن 
استقبال می کنند. در ضمن هنگام عقد 


قرارداد هم مشاور خانم خیلی راحت تر 
می تواند معامله را جوش بدهد 





۵ خانم سلام! ببخشید من دنبال یک آپارتمان 
اجاره‌ای در همین حوالی هستم 

- چند لحظه تشریف داشته باشید تامشاورمان 
e‏ 

(یکی دو دقیقه بعد از اتاق مجاور خانم جوانی که 
به نظر می‌رسد بیست و پنج ساله باشد بیرون می اید 
و خودش رامعرفی می‌کند. به دست چپش نگاهی 
می‌اندازم حلقه دستش نیست و انگار حق با منشی 
ات ری 
برای کار در آژانس در اولویت هستند. خانم مشاور 
درباره بودجه‌ام برای اجاره حرف می‌زند و بعد از 
یضارا را 


می‌گوید و من هم یادداشت می‌کنم و می‌گویم اگر 
اجازه بدهید با همسرم مشورت می‌کنم و فردا 
مزاحم‌تان می‌شوم. 


خانم مشاور منتظر است من بلند شوم ولی با 
گفتن جمله می‌خواهم چند دقيقه وقت‌تان را بگیرم. 
روی صندلی اش جابه جامی‌شود و منتظر می ماند.) 
۵ من می‌خواستم درباره کار در آژانس مسکن 
اطلاعاتی داشته باشم. شما اینجا مشاور مرد هم دارید؟ 
ار فد ی اه 
جدیداًآذانس بیشتر مشاور زن استخدام می‌کند. من 


الان سال دومی است که اینجا کار می‌کنم. از موقع 
حضور من تا به حال بیشتر مشاورین زن استخدام 
و 
6 حقیقتش می‌خواستم همسرم رابرای کار در 
آژانس معرفی کنم. البته اگر شما لطف کنید و در 
همین حوالی ما را صاحب یک آپارتمان اجاره‌ای 

E TT 
EET 

۵ چرا؟ 

- خب. مدير موسسه می‌گوید با خانم‌های مجرد 
راحت‌تر می‌توان کنار آمد. البته فکر بد نکنید. منظورم 


این است که مشاور مجرد می‌تواند تا دیروقت کار " 


کند. با مشتری گرم‌تر حرف بزند. همراه مشتری برای 
دیدن خانه برود. خب خانم شماکه نمی تواند... 

۵ متوجه شدم. اگر بتواند هم من اجازه نمی‌دهم. 

- مدیریت آژانس هم به همین مساله فکر می‌کند. 

۵ شمادر این آژانس مشکلی ندارید؟ راحت‌هستید؟ 

- خب چاره ای نیست. از بیکاری بهتر است و تازه 
صاحب درآمد خوبی هم شدهام. 

۵ ببخشید که فضولی می‌کنم ولی خانواده شما 
مشکلی با این شغل و شرایط ندارند؟ 

ار او و کار ات 

بت( 

تا جلوی در بدرقه‌ام می‌کند تا بیشتر به صحت 
حرف منشی آن موسسه پی ببرم که می‌گفت 
مشاورین خانم بهتر می‌توانند مشتری جذب کنند. 
دیگر دارم باور می‌کنم قرار است کار در آژانس 
NE‏ وت ی 1 


دنیال خانه کشتن برای اجاره شین ها و مشتر .]۲ 


۱" 


صبح روز بعد قبل از رفتن به دفتر یکی از 
روزنامه‌هاء به سرم می‌زند با یک آژانس دیگر هم » 


تماس بگیرم. این بار برخلاف آژانس‌های قبلی, منشی * 


این موسسه از استخدام مشاورین مرد دارای‌تجریه 
حرف می‌زند. او می‌گوید خانم‌ها به درد پاسخگویی 
به تلفن می‌خورند و مشاوره‌های حضوری توسط 
مشاوران مجرب انجام می‌شود. شاید او می خواهد 


به من اطمینان بدهد اگر دنبال خانه هستم مشاوران » 


آنها تجربه بالایی دارند اما من روز قبل مطمئن 
شده‌ام مشاور خانم بهتر از مشاور مرد می تواذ 
معامله را جوش بدهد! 

مکالمه تلفتی مان زیاد طول تمی‌کشد چون طرفا 
متوجه می‌شود من مشتری نیستم. در مسیر دفثر ۾ 
مجله چند قدمی پیاده می‌روم و کنار خیابان چشمم ۰ 
به یک مجله تبلیغاتی می‌خورد؛ 

«... میتکر دلالی نوین در آملاک و مسکن» این 
بولتن را از قفسه کنار خیابان بر می‌دارم 9 اولین » 
چیزی که نظرم را جلب می‌کند یک آگهی جالب و : 
تکراری است: استخدام مشاورین آقاو خانم با حقو:] ؟ 
مکفی و پورسانت عالی!... 


اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۳/۸ 
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رفنارها واواکسها 


یک ماجرای واقعی از وحشت و قتهایی در آسمان 


0 






e 


0 ۵ 


کی( از 


ماجرای پرواز ۵۲۹ 


برگردان: دکتر بهمن بهروزی 


نان ففقط بيست و سه نفر بودند که ناگهان خود را در ارتفاع دوازده هزار متری 


در آسمان در خطر مرگ حتمی یافتند. مسافران همگی به فکر نوشتن وصیت نامه 
خود بودند» اما خلبان و کمک او هنوز آمادگی برای پذیرفتن مرگ را نداشتند 





آتلانتا به بوستون 

TT 
تابستان‌ها و بخصوص روزهای پایانی این فصل‎ 
Cu ی‎ 
کشور با افتخار و غرور. فرزندان خود راکه از میان‎ 
تعداد بسیاری داوطلب برای تحصیل در دانشگاه‎ 
هاروارد واقع در بوستون برگزیده شده بودند. برای‎ 
نام‌نویسی و انجام سایر امور مثل یافتن مکان برای‎ 
اقامت و تهیه مایحتاج اولیه انان و... به سوی‎ 
بوستون همراهی می‌کردند, چرا که می‌خواستند در‎ 
لحظات اولیه این افتخار بزرگ با فرزندان خود شریک‎ 
باشند. روزهای اخر تابستان سال ۱۹۹۸ هم وضع‎ 
همین گونه بود. خانواده‌هایی که فرزندان انها یرای‎ 
تحصیل در دانشگاه هاروارد پذیرفته شده بودند. با‎ 
عجله درصدد تهیه مقدمات سفر خود و فرزندشان‎ 
به سوی بوستون بودند و وضع به این گونه است‎ 
که در آخرین روزهای پیش از شروع سال تحصیلی»‎ 
اغلب خطوط هواپیمایی یا قطارهایی که عازم بوستون‎ 
است. ظرفیت خود را تکمیل کرده‌اند و در نتیجه برخی‎ 
ی‎ TR TT 
غیرمتعارف تری رابرای سفر به بوستون پیداکنند.‎ 
در شهر اتلانتا درست در یکروز قبل از موعد مقرر‎ 
برای نام‌نویسی, چند خانواده که با اضطراب به دنبال‎ 
یافتن وسیله‌ای برای سفر به بوستون با فاصله‌ای‎ 
بیشتر از یکهزار و دویست کیلومتر از اتلانتء بودند با‎ 
خوشحالی اطلاع پیدا کردند که از فرودگاه کوچکی‎ 
ی‎ yS 
هواپیمایی کوچک همه روزه هنگام ظهر به سوی‎ 
بوستون پرواز می‌کند که به این ترتیب خانواده‌های‎ 
کریستوفر» جانسون, اسکات. مارتینز, الیور و رافر به‎ 
سرعت ظرفیت محدود پرواز مذکور رارزرو کردند.‎ 
در این میان در خانواده‌های کریستوفر و جانسون‎ 
علاوه بر پدر و مادر. خواهر دانشجوی پذیرفته شده‎ 
هم همراه آنان بود و این دو‌خانواده چهار نفره بودند.‎ 
کارا ان‎ 
دانشجوی سال اول خود راهمراهی می‌کردند و این‎ 
چهار خانواده هم هر کدام سه نفر بودند که در‎ 
مجموع ۲۰ نفر سرنشین هواپیمای جت کوچک‎ 


ل ت ت 
شماره ۳۲۴۸ 





رال ای ای ار اک 
او که ضمنوظیفه مهندسی پرواز راهم برعهده داشت 
کنترل هواپیمارادر دست داشتند. 

را ات و ورن رک 
نزدیک به یکساعت و نیم به طول می انجامید وهمچنین 
به دلیل کوچک بودن هواپیما یک میهماندار که بانویی 
۷ساله به نام کاترین بود. وظیفه پذیرایی از مسافران 
وبرطرف کردن نیازهای آنها رابرعهده داشت. بدین 
ترتیب درحالی که دقایقی چند از ظهر می گذ شت. پرواز 
شماره ۵۲۹ درحالی که در مجموع ۲۳ مسافر و خدمه 
رادر خود جای داده بود. خود را اماده حرکت کرده 
بود. لحظاتی قبل از حرکت کاپیتان هریس از طریق 
بلندگو اطلاعات مربوطه رابه آنها داد و گفت که پرواز 
کمی بیشتر ازیکساعت به طول می‌انجامد و از‌مسافران 
تقاضا کرد تا انجا که امکان دارد. کمربندهای ایمنی 
خود را به صورت بسته نگهدارند. چرا که گزارش 
هواشناسی حاکی از احتمال توفان و رعد و برق در 
بخشی از مسیر پرواز است که ممکن است تکانهایی را 
ای 

بدین ترتیب پس از لحظاتی چند. هواپیمای جت 
کوچک همچون پرنده‌ای تیزبال. از باند فرودگاه 
برخاسته و به سوی خورشید اوج گرفت. 


امید و غرور 

همین که خلبان, هواپیمارادر مسیر تعیین شده 
قرار داد و ارتفاع آن رادر ۱۵ هزار متری تثبیت کرد. 
جنب و جوشی در داخل کابین مسافران به وجود 
ار 
هواپیمارا تشکیل می‌دادند. پذیرفته شدن فرزندانشان 
در دانشگاه هاروارد بود که در انها امیدواری و افتخار 
ایجاد کرده بود. حتی کاپیتان هریس هم پس از انکه 
پرواز رادر شرایط اتوماتیک قرار داده بود. خود به 
داخل کابین مسافران آمده و به یکایک آنها 
درخصوص پذیرفته شدن فرزندانشان در هاروارد 
کرک کت ار مر ان 
درحال حرکت در کابین خود. نصیحت او راپیرامون 
نگهد اشتن کمربند ایمنی فراموش کرده و در فضای 
بین دو ردیف صندلی‌های هواپیما شروع به حرکت 


کردند. بدین ترتیب خانواده‌ها با یکدیگر اشناشده و 
ی 
یکدیگر رد و بدل می‌کردند. اما در این مال خانواده 
رافر که متشکل از پدر و مادروپسر ۱۸ ساله انهابود. 
در آخرین ردیف صندلی‌ها و در عقب هواپیما از 
دیگران جدابودند. این امر یک دلیل واضح داشت و 
ان اینکه انها سیاهپوست و بقیه مسافران 
سفید پوست بودند و هیچکد ام از مسافران 
سفیدپوست به انها نزدیک نمی شدند. تنها خانم 
کاترین مهماند ار هواپیمابود که بر حسب وظیفه برای 
آنها قهوه و بیسکویت سرو می‌کرد. حتی خانم 
جانسون که زنی مغرور و پرافاده به نظر می‌رسید. 
1 
۳ 
بوضوح شنیده باشند. گفت: «من نمی دانم چگونه 
این گونه افراد را در هاروارد قبول می‌کنند. اینها باعث 
عقب افتادگی سطح دانش و فراگیری در آنجا می‌شوند 
و له ای ک رل ات ۳ 
فرزندانمان علم و دانش رافرابگیرند. به هدر می‌رود.» 

خانواده رافر اینگونه زخم زبانها را تحمل 
می‌کردند. اما واکنشی نشان نمی دادند وحتی یکیار 
که صبر و تحمل پسر جوان آنها لبریز شد و دهان 
ار 
بود که بادست خود محکم. مچ دست پسرش راگرفت 
وبا فشار دادن ان» او را مجیور به سکوت کرد. 

خلاصه» نظمی در داخل کابین مسافران هواپیما 
وجود نداشت. یعنی اینکه تقریباًهیچ مسافری سر جای 
خودش نبود. بلکه جوانترها در دو ردیف صندلی 
گردهم آمده و باشورو شوق از اهد اف خود در آینده. 
برای یکدیکر می‌گفتند وبزرکترهاهم در دو ردیف دیگر 
TT ET‏ 
قسمت عقب هواپیما به‌تنهایی نشسته و پدر و مادر 
آنهامشغول چرت زدن بودند و پسر جوان آنهانیزیک 
e‏ 
هواپیماهم که می دید همه مسافران مشغول گفتگو با 
یکدیگر هستند. از فرصت استفاده کرده و به داخل کابین 
خلبان رفته و با دو نفر خلبان که اشنایی دیرینه ای هم 
با انها د اشت. صحبت می کرد. 

در این مین پسر جوان خانواده رافر که چشمان 
خود را از مطالعه خسته يافته بود. نشریه ورزشی را 
به کناری گذاشت و چشمان خود رالختی بست و 
سپس دوباره چشمانش را گشود و از پنجره کنار 
صندلی خود نگاهی به بیرون از هواپیما انداخت. از 
انجا که پرواز در ارتفاعی بالا و در حدود ۱۵ هزار 
متری ادامه داشت» او نتوانست منظره واضحی رااز 
سرزمین‌هایی که هواپیما از فراز آن ر می کرد 
مشاهده کند و درحالی که قدری هم مایوس به نظر 
می‌رسید. نگاه خود را متوجه بال هواپیما که در 
برابرش قرار داشت کرد و ناگهان متوجه وضعی شد 
که تصور می کرد ان را در خواب می‌بیند و واقعیت 
ندارد. او با چشمان خود موتور واقع در بال سمت 
راست هواپیما را در شعله‌های اتش یافت و دودی 
سیاهرنگ را که از آن برمی خاست مشاهده کرد. رافر 
رال ار 
ای ای ار کی 
شده بود. اماسرانجام فقط توانست فریاد بزند. آتش! 
در یک لحظه همه مسافران به نقطه ای که رافر جوان 
۱ 
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با انفجاری در موتور مذکور که باعث تکان شدیدی 
هم در هواپیما شد و مسافران همگی از شدت ترس به 
صندلی های خود باز‌گشتند. پس از یکی دو دقیقه که 
اوضاع تثبیت شد و دود سیاهرنگ هم برطرف شد. 
آنگاه آنچه که از موتور سمت راست هواپیما باقیمانده 
و قابل رویت بود. توده فلزی درهم پیچیده و 
سوخته ای بود که هیچ گونه شباهتی به موتور 
هواپیمانداشت. کاپیتان هریس هم که از کابین خلبان 
شاهد ماجرا بود به سرعت خود را به قسمت 
ای NE TS‏ 
ET‏ 
موتور هم می‌تواند بدون مشکل به سفر ادامه دهد و 
تنها از مسافرین تقاضا کرد که در صندلی‌های خود 
نشسته و کمربندهای خود را ببندند. 
تغییر حالت 

آن شور و هیجان و آن شادمانی‌ها درهنگام آغاز 
پرواز, اکنون جای خود رابه ترس و وحشتی همه‌گیر 
داده بود. جوانترها دست بزرگترها را محکم گرفته 
بودند و از انها سوال می کردند که چه خواهد شد. از 
طرفی کاپیتان هریس فقط در فکر این بود که این نیم 
ساعت زمان باقیمانده از پرواز راهم با هر مکافاتی 
که بود به پایان برساند و ۲۰ نفر مسافر خود راسالم 
تحویل دهد. اما درست هنگامی که هریس غرق در 
چنین افکاری بود. تکانهای شدیدی باز هم هواپیما را 
ار 
زنان و دختران رانیز به همراه داشت. هریس نگاهی 
به موتور روی بال سمت چپ هواپیما انداخت و آن 
هنگام. وحشت سرتاپای وجودش رافرا گرفت. چرا 
CS‏ ار 
معنای سقوط هواپیما و مرگ حتمی همه سرنشینان 
است. به همین دلیل بلافاصله با نزدیکترین فرودگاه 
تماس گرفت و پیام اضطراری و شرایط سقوط را 
برای انان فرستاد. «(۲2۷ ۷۵۷ (می دی)... ۲۵۷ ay‏ 
(می دی») بلافاصله از نزدیکترین فرودگاه به او اطلاع 
داده شد که باید خود رابرای فرود اضطراری در یک 
ار اس 
کی سیک سا ورزر 
حتمی نجأت دهد. مزرعه ذرت دارای بوته‌هایی است 


که موتور سمت چپ 


که هر کدام حدود ۱/۵ تا دو متر ارتفاع دارند و فرود در 
ان می‌تواند از شدت برخورد هواپیمابه زمین تاحدودی 
رای رت ی 
عنوان یک ترمز طبیعی عمل کند. اما کاپیتان هریس 
می‌دانست که کار به این سادگی نیست و ترس او 
بیشتر از اینکه در مورد مقوله شدت برخورد و کشش 
هواپیما روی زمین باشد. از آتش‌سوزی در کابین‌ها 
بود چرا که هواپیما خود دچار نقص فنی شده و هر دو 
موتور ان طعمه اتش شده بود. بنابراین احتمال وقوع 
آتش‌سوزی در هنگام فرود اضطراری در مزرعه ذرت 
»بسیار زیاد بود. اما از طرفی او چاره‌ای هم نداشت چرا 
که فرود اضطراری, آن هم با هواپیمایی با شرایطی 
این چنین. در هر کجا می‌توانست مرکبار باشد. 
اطلاع دادن به مسافران 

کاپیتان هریس از کمک خلبان خواست تا چند 
لحظه سکان کنترل هواپیما را به دست بگیرد تا او 
وضعیت موجود رابرای مسافران شرح دهد. آنگاه او 
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به کابین مسافران وحشت زده که برخی از آنان 
چشمان خود رابسته بودند و دعابر زبان جاری کرده 
بودند. رفت وبدون مقدمه, برای آنها جریان راشرح 
داد و به انها گفت که تا توقف کامل هواپیما روی 
صندلی‌های خود باقی بمانند و پس از ایست کامل 
هواپیماء بدون هیچگونه مکثی از طریق در اضطراری 
از هواپیما خارج شوند و با اخرین سرعت ممکن خود 
تا ۱ 
هواپیما وجود دارد. انگاه کاپیتان هریس به داخل 
کایین خلیان برگشت و بلافاصله بافشار دادن چن 
کلید. دریچه مخزن سوخت را گشود تا سوخت 
هواپیما که خود می‌توانست عاملی برای آتش‌سوزی 
و انفجار در هواپیما باشد. از مخزن خارج شود. 
وانگهی او دیگر نیازی به سوخت نداشت. چرا که 
موتورهای هواپیما کارایی خود را از دست داده بودند. 
رک 
برای انجام عملیات فرود اضطراری آماده است و فقط 
منتظر دستور آنها است. سپس به مسافران هم از 
TT‏ 
و سر خود را ميان دو زانوی خود قرار دهند و هر 
کدام بالشی رادر پس گردن خود بگذارند و از خانم 
TTT‏ اه 
بازرسی قرار دهد تاهرآنچه رااز آنها خواسته شده 
است با دقت انجام دهند و سپس خودش هم 
دستورأت ایمنی را انجام دهد. پس از ان حدود ده 
ثانیه گذشت و سپس از ایستگاه زمینی به کاپیتان 
هریس اطلاع داده شد که عملیات فرود رابا زاویه‌ای 
که برای او محاسبه می شود و به اطلاع او می‌رسد. 
شروع کند. آنگاه کاپیتان هریس فرمان هواپیمارابه 
سوی خود کشید و سپس هواپیما فرود را آغاز کرد. 


آتش در بوته های ذرت 
هواپیما با زاویه‌ای نسبتاً تند به سوی زمین 
حرکت کرد. کاپیتان هریس ابتدا از دور مزرعه ذرت 
را مشاهده کرد و سپس با تغییر اندکی در مسیرء 
دماغه هواپیما را درست در جهت مزرعه ذرت قرار 
داد. آنگاه درست زمانی که اولین برگ‌های ذرت را 
بر کی را کر بسن رز 


هه 
۰ 





و هواپیما با صدایی مهيب روی زمین کشیده شد. 
آخرین قدرت راه‌اندازی شده بود. اما گویی هیچ 
قدرتی جلودار حرکت اين پرنده ل نیو‌د. 
مسافران در داخل هواپیما هر کدام به اینطرف و 
که به سرشان بر اثر این برخوردها وارد شده بود. از 
هواپیمارادربر گرفته بود. حتی برگهای پهن بوته‌های 
ذرت هم آتش گرفته بودند. سرانجام هواپیما درحالی 
که کاملا به طرف راست غلطیده بود. متوقف شد. در 
همین حال آتش تمام بدنه هواپیما رافرا گرفته بود و 
اگر این اتش به داخل کابین راه می‌یافت, انگاه همه 
مسافران را که برخی از انها بی‌هوش شده بودند. 
طعمه خود می کرد. 

به محض توقف در هواپیما به صورت خود کار 
گشوده شد. اما هیچکس نمی توانست از ان خارج 
شود. چرا که برخی بی‌هوش شده و بقیه هم با 
بودند و توان حرکت در انها نبود. کاپیتان هریس و 
کمک او هم هر دو دچار شکستکی از ناحیه کمر و 
شانه شده بودند و قادر به حرکت نبودند. امادر این 
ميان تنها دو نفر ان هم پدر و پسری سیاهپوست که 
در ردیف آخر هواپیما جای داشتند. چون فقط دچار 
زخمهای سطحی و پارگی عضلانی شده بودند قدرت 
حرکت داشتند. درواقع رافر بزرگ و رافر کوچک 
ناگهان خود رادر میان جمعی مجروح که هیچکد ام 
توان حرکت نداشتند. بافتند. انها ایتدا بانوی همراه 
بود. از هواپیما خارج کردند و او چند پتو رادر فاصله 
امنی از هواپیما کنار هم پهن کرد تا بتواند از 
کند. آنگاه رافرها دست بکار شدند. ان هم در میان 
اتشی که هر لحظه قسمت‌های بیشتری از هواپیما را 
هواپیما خارج کردند. ابتدا کهنسال‌ها و افراد 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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- داداش تو یعنی نمی‌خوای برای عروسی من 
بیای؟ خودت که می‌دونی من از زندگی اولم جز 
بدبختی نصیبی نبردم... پس حالا که بعد از این همه 
سال, قراره خوشبخت بشم نمی خوای بیای ایران؟ یا 
نکنه هنوز در فکر «عشق گمشده‌ات» هستی؟ 

ثریاء اینها را گفت و قبل از اينکه ادامه بدهد. گفتم: 
«باشه خواهر عزیزم... من ۳ روز دیگه ایران هستم!» 

این را گفتم و تلفن را قطع کردم و بلافاصله از 
طریق اینترنت. اولین پرواز رابه سوی تهران رزرو 
گرم در ظول رام فقط ب ناگی کوشت ام فکر 
می‌کردح... 

0 

من شاید جزو منحصر به فردترین معتادان دنیا 
بود ا اتل نک او ناتعد تن معا ان عال که 
در همان کلاس اول» دیپلم راگرفتم!نوزده ساله بودم 
که اول با مسعود و با هروئین آشنا شدم! تا آن روز 
حتی لب به سیگار هم نزده بودم و به همین دلیل 
می‌گویم منحصر به فرد بودم. زیرا معمولا همه 
کسانی که در لجنزار اعتیاد غرق می‌شوند. ابتدا از 
سیگار خوششان می‌آید. بعد طعم حشیش را 
می چشند. سپس از تریاک لذت می برند و اخرسر - 
وقتی هیچکدام راضیشان نمی‌کند به سراغ گرد مرگ 
می‌روند. به سراغ پودر نابودی. سوغات ابلیس؛ به 
سراغ مجوز بی‌غیرتی یعنی هروئین می‌روند! 
من امادر همان قدم اول پایم را گذاشتم روی 
آخرین پله نردبان و در ظلمات و تاریکی کرد سفید 
غرق شدم. خودم هم می‌دانم که نوزده سالگی برای 
هروئینی شدن خیلی زود است. امالعنت بر مسعود 
که مرابا ان گرد کشنده اشنا کرد. یا بهتر است بگویم 
لعنت بر او و ستاره که مرابه آن لجنزار کشاندند. 

اول از مسعود بگویم. او یکی از بچه‌های 
محل محسوب می‌شد که سه - چهار سال از 


۱ اطلاعات هفتگی 
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من بزرگتر بود. اولین بار او را موقعی شناختم که 
ولگرد و خوشگذران است که تا اینجای کار به من 
هم بود. نداشتم. اما هنگامی که اول شدیدج و بعد 


خودم دیدم که چشمش به دنبال ثریا است. آن وقت 
بود که یکروز رفتم خانه‌شان تا حق اش را بگذارم 
کف دستش. این را می دانستم که پدر و مادرش هر 
دو بعد از ساعت ۶ بعدازظهر از سر کار می‌آیند و 
مسعود نیز - معمولا -حوالی ساعت ۲ بعدازظهر 
خانه است. به همین خاطر رفتم و زنگ خانه‌شان را 
زدم. در را که باز کرد جای «علیک» بر «سلام» اوء با 
مشت کوبیدم توی صورتش که دماغش پر از خون 
شد. او هم بیکار نماند و زد و همین طور زد و خورد 
ادامه یافت تا اینکه مهمان مسعود امد وساطت کرد و 
گفت: 

- بابا ناسلامتی شما دوتا آدم حسابی هستین. 
ام هو اویش مک ون رو 
کنین؟ 

هرگز نفهمیدم چرا تحت تاثیر قرار گرفتم, اينکه 
یک دختر میانجی دعوایم با مسعود شد؟ با اینکه 
ی سره ریسا 
دست نگه داشتم تا مسعود نیز در همین یک لحظه و 
بایک جمله جنگ راتمام کند: «به ارواح خاک بابام 
من خبر نداشتم که ثريا خواهر توئه...! حالا هم که 
طوری نشده دومرتبه سر راهش رو گرفتم تا شماره 
تلفن بهش بدم. از فردا اگر منو ده‌متری خوآهرت دیدی» 
اون وقت من از نامرد هم بدترم...» 

در فکر پاسخ بودم که میاتجی دعوایمان - 
ستاره - کار رابه اشتی کشید: «گفتم که با منطق. 
راحت تر به نتیجه می‌رسین؟ تمام شد. مسعود دیگه 
از این غلطها نخو اهد کرد. درسته مسعود؟» 


و بعد یک روبوسی و معذرت خوأهی و... به ظاهر 
همه چیز به پایان رسیده بود. اما داستان زندگی من 
تازه آغاز شده بود. مسعود اگرچه یکی از بدنام ترین 
جوانهای محل بود امادر‌رسیدن به مقصد فوق العاده 
باهوش بود. او که حاضر نبود به‌راحتی دست از سر 
خواهر من بردارد. برای اينکه به ثریا برسد تصمیم 
گرفت مرا اسیر خودش کند. یعنی معتاد به هروئین! 
منتهی از انجایی که یقین داشت من به این راحتی‌ها 
به دام نمی افتم, لذا یک شکارچی ماهر رابه سراغم 
فرستاد. یک نفر که تکیه کلامش این بود: «هر کس 
می‌خواد دستش به من برسه, نباید دست منو رد 
کنه!» و من که تا آن موقع حتی بایک دختر هم حرف 
نزده بودم. طوری خواهان رسیدن به ستاره بودم 
که وقتی دو هفته پس از اشنایی‌مان, «ستاره» زرورق 
ولوله هروئین راتعارفم کرد. فقط به هوس رسیدن 
به او بود که دستش رارد نکردم و اینطوری بود که 
برای اولین مرتبه طعم نابودکننده هروئین را 
چشیدم. البته پس از اولین مرتبه‌ای که هروئین 
کشیدم قسم خوردم که دیگر لب نزنم. اما ستاره 
چی؟ از او چگونه می‌توانستم بگذرم؟ پس دوباره او 
نصییم شد و من نیز یکبار دیگر هروئین کشیدم و از 
فردای ان روز طوری دران هوس گناه الود غرق شدم 
که کمتر از یکماه بعد تبدیل شدم به یک معتاد کامل! 
و تازه آن موقع بود که فهمیدم مسعود چه نقشه‌ای 
برایم کشیده است: «ببین نعیم... تو می‌خوای به عشق 
وعیش ات باستاره برسی» هروئین مجانی هم بکشی؛ 
باشه, عیبی نداره» توی عالم رفاقت این وظیفه منه 
تو چی؟ یعنی تو نباید به من کمک کنی تا به عشقم 
برسم؟ ضمن اینکه من می‌خوام با ثریا ازدواج کنم. 
این کار بدیه؟» 

این حرف مرافقط کسانی می‌فهمند که از شدت 
خفاری مخ کان اد کار فان اعد امن که رقف 
شدن همراه بود با یکبار دیگر رسیدن به ستاره! پس 
همان کاری را کردم که هر رذل و نامرد دیگری 
می کرد» به خانواده‌ام گفتم که مسعود. جوان 
خوبی است و می تواند ثریا را خوشبخت کند و... و 
چشم که باز کردم در مجلس عروسی تثریا و مسعود 
بودم و انجا بود که برای اولین بار با «عهدیه» اشنا 
شدم. او یکی از دوستان ستاره بود که از شهرستان 
برای تعطیلات تابستان به خانه انها امده بود و با 
اصرار ستاره به جشن عروسی مسعود و ثريا امده 
بود. نمی‌دانم چرا از او خوشم امد؟ شاید بخاطر 
وقاری که داشت یابه دلیل تفاوت عمیقی که در رفتار 
و گفتارش باستاره داشت و شاید هم به دلیل حرفی 
بود که اخرشب همان شب و پس از پایان جشن 
عروسی که به خانه ستاره رفتیم به من گفت! 

ستاره به خواب رفته بود و من مشغول کشیدن 
هروئین بودم که عهدیه کنارم نشست و بی‌هیچ 
مقدمه‌ای گفت: «ادم از مردهایی مثل تو حالش به هم 
ور هه ای هس که تا مان 
شدنت و برای هوسبازیت و رسیدن به ستاره حاضر 
شدی خواهر نازنینت رو بفرستی توی دهان گرگ؟» 

۱[ 
من آونطوری که تو فکر می‌کنی... 

هنوز حرفم تمام نشده بود که عهدیه نه برخلاف 
لوندی‌هایی که در رفتار ستاره بود. که با خشونت 


زیاد کوبید زیر زرورق و لوله‌ام و فریاد زد: «دهنت رو 
ببند نأمرد... من همه چیزرو می‌دونم... حتی خبر دارم 
مسعود برای اينکه بتونه به خواهر تو برسه ماشین 
پیکان خودش رو تقدیم دوست دخترش - ستاره - 
کرد تا اون هم تورو به این بلای خانمانسوز کرفتار 
کنه که نتونی مانع ازدواج مسعود با ثريا بشی! و تو 
فقط بخاطر خودت. خواهر بدبختت رو گرفتار کردی 
و...)) 
«فرداصبح همه چیزرو تمام می‌کنم... همه چیزرو...» 

اما فردا صبح مانند همه معتادان عالم این را 
باد هواست. اری خمار که می‌شدم هیچ چیز حالیم 
نمی‌شد. جز اینکه خودم رابسازم تا درد نکشم. جالب 
بود وقتی می کشیدم. تصمیم می‌گرفتم که حق 
مسعود را کف دستش بگذارم. ستاره را از خودم برانم 
و ثریا را آزاد کنم. اما همین که درد خماری به جانم 
می افتاد و یادم می آمد که جز ستاره و مسعود کسی 
رابرای تهیه مواد ندارم. همه چیز فراموشم می شد. 
عهدیه ام؛ هر بار که زیر قولم می‌زدم مرا تحقیر 
می‌کرد. فحشم می‌داد. توهین می کرد و... و عجیب 
بود که برخلاف رفتارهای او من روزیه روز بیشتر 
عاشقش می‌شدم. شاید چهره جذ ابی داشت. اماعشق 
من به او فقط به این و 
کمک کند! 

این بازی موش و گربه چند ماه ادامه داشت تا 
اینکه مرگ ستاره بزرگترین عامل ترک اعتیاد من 
شد. آری» او نیز مانند اکثر معتادهاء یکشب که زیادی 
تزریق کرد حالش بد شد و سنکوب کرد و مردا 
حرفهای ان شب عهدیه آزیادم نمی‌رود که بالای سرم 
نشسبه بود و فریاد می زد: 

«بدیخت. آخر و عاقبت تو هم اینه!» 
۱ مرگ ستاره شوک بزرگی بود که مرابه خودم 
آورد. ضمن اینکه زندگی ثریا نیز تبدیل به جهنم شده 
بو هر مرها کی رس رم ده زر 
هر روز زیر مشت و لگدهای او خون بالا می اورد تا 
اجازه بدهد مسعود طلاهای او را بفروشد و خرج 
اعتیادش رافراهم کند. همه این اتفاقات شوم دست 
به دست هم داد تامن به کمک عهدیه اعتیادم راترک 
کنم. او که پدر و مادر پولداری دات 
بیمارستان بستری کرد. بهترین داروها را از خارج 
برایم تهیه کرد. چند روانشناس و مشاور را برایم 
استخدام کوت ق... تاسرانجام ده ماه پس از ازدواج 
مسعود و ثريا من موفق شد م ادم بشو م! و حالا نوبت 
ازاد کردن ثریا بود. تنها شانسی که نصییم شده بود 
این بود که مسعود بخاطر خودش هم که بود از اعتیاد 
من به ثریا چیزی نگفته بود. درحقیقت او نیز مثل 
همه معتادها حاضر نبود اعتراف کند که معتاد است. 
پس چاره‌ای نداشت ت جز اینکه از اعتیاد من حرفی نزند. 

O‏ ای 
طلاق تریارابگیرم »ضىمن اینکه و بازهم 
از عهدیه قرض بگیرم و یک حق السکوت سنگین نیز 
e‏ روا شوه رها 
او نیز مدتی پس از طلاق دادن ثريا به دلیل تزریق گچ 
به جای هروئین. مرد! 


شت. مرا در یک 


و اما قصه من و عهدیه نیز یکباره تمام شد. 
درحقیقت همان روزی که من از او تقاضای ازدواج 
کردم: عهذیه رفتا یک هفته پس از طلاق ثزیا بود که 
با عهدیه قرار داشتم. حالا دیگر یقین داشتم اگر با این 
دختر - که هیچ چیزش شبیه دخترها نبود - ازدواج 
کنم خوشبخت می شوم» اما وقتی این رابه او گفتم. 
اول رنگش کبود شد. بعد لبش راگزید و سپس خندید 
وگفت:«از فکرش بیابیرون... من و توهرکز نمی‌توانیم 
بدان که من هرگز نمی‌تونم باتو ازدواج کنم.» 

ان روز یکساعت با او بحث و جدل کردم اما 
ك ی 
و او بود؛ فردای آن روز یک نامه به دستم رسید ک 
عهدیه نوشته بود: «برای هميشه خد احافظ... من فردا 
دارم ازدواج می‌کنم و از ایران میرم» سعی کن منو 
فراموش کی 

و این پایان تلخ عشق من نسبت به عهدیه بود. او 
بااینکه هرگز به من اظهار علاقه نکرده و حتی پذیرای 
عشق من نیز نشده بود. اما طوری مرا به خودش 
وابسته ساخت که دیگر پس از او نتوانستم در ایران 
بمانم و چند ماه بعد به اینجا - اروپا - آمدم و حالا 
۳ و ردب 
وطنم برنگشتەام اما قضیه چیز دیگری بود من وقتی 
یادم می‌آمد که در جوانی چه بلایی بر سر خوآهر 
نازنینم آوردم. از خودم خجالت می کشید م» اما حالا 
قضیه فرق می‌کرد... حالا که تریا قرار بود خوشبخت 
بشود. من باید به ایران برمی‌گشتم! 

O 

با اینکه به خانواده‌ام اصرار کرده و از ثریا قول 
گرفته بودم که در منزلشان منتظرم باشند .اماتقریا 
تمام فامیل به فرودگاه آمده بودند. چند لحظه ای در 
اغوش مادرم اشک ریختم و سپس بر دستهای تکیده 
پدرم بوسه زدم و بعد با عمه و خاله و عمو و... 
دیده‌بوسی کردم ق... ۱ 

- خب داداش, نمی‌خوای با شوهرخواهرت اشنا 
بشی؟ 

اأ« ومن که از همان ا 
را خو شیخت می گرب پا غو الى برگشتم و با 
پیمان دست دادم و گفتم: «خیلی خوشحالم که شمارو 

اما او لحظه‌ای نگاهم کرد و کوتاه و مختصر گفت: 
«امیدوارم هميشه با هم رفیق باشیم.» 

تمی‌دانم با شنیدن صدایش یا بادیدن چهره‌اش 
انطور یکه خوردم؟ اماهرچه بود طوری جا خوردم 
که ثریا پرسید: «طوری شده داد اش؟» 

به حودم آمدم و حندیدم و گفتم: «معلو مه 
طوری شده... وقتی دارم با مردی که تورو دوست 
داره آشنامیشم. کا شده»! 

و بعد در ميان ولوله و سروصدای دوستان و 
فامیل و خانواده‌ام که برای استقبالم امده بودند از 
سالن فرودگاه خارج شدیم. اما هر کاری می‌ کردم 
نمی‌توانستم از این فکر خارج شوم که من قبلا 
«پیمان» رادیده‌ام! مطمئن بودح که او را دید دام... در 


طول راه و داخل ماشین نیز هر بار سر برگرداندم 
«پیمان» را خیره خودم ديدم که داشت می خندید. 
هرچه بیشتر نگاهش می‌کردم مطمئن می‌شدم که 
او را می‌شناسم. یقین داشتم که حتی با او دوست 
بوده‌ام و.. وهمین که ماشین پدرم جلوی خانه توقف 
کرد. یادم امد و او را شناختم... اما یعنی چه؟ یعنی 
پیمان برادر «عهدیه» است؟ پس چر اینطوری نگاهم 
می‌کند؟ یعنی امکان دارد که...؟ 

به تریا و خانواده‌ام گفتم: «تا شما چایی رو حاضر 
کنین. من با شوهرخواهر عزیزم یک گپ کوتاه 
می‌زنم و میایم داخل...» 

انها نیز همین کار راکردند. و بعد که تنها شدیم رخ 
به رخ پیمان ایستادم و با لحنی جدی» اما محترمانه 
گفتم: «قیافه شما خیلی برای من آشناست و...» 

اماپیمان خندید و سیگاری روشن کرد و یک عدد 
سیگار نیز به من تعارف کرد و با خنده گفت: «خود 
رو به خنگی نزن... یا نکنه داری یکدستی می‌زنی 
می خوای من رو بگذاری سر کار؟ اره. - 
تشخیص دادی... با همان نگاه اول فهمیدم که منو » 
شناختی» حدست درست بود منم... عهدیه! یا بهتره : 
بگم عهدیه سایق و پیمان فعلی! می‌بینی که حتی 
اسعی هه کهآ نخان کردم کی که اوقل 
منه, عهدیه - پیمان! درسته؟ ولی جز این اسم همه 
اوه کرک و وی فا راک 
مرده!» 

متحیر و گیج و مات و منگ نگاهش کردم و فقط 
زمزمه کردم: «امکان ندارد....» 

اما او خنده مردانه اش راسر داد و گفت: «چطور 
امکان نداره؟ ناسلامتی تو تحصیلکرده اروپاهستی 
کوک راک ر امت ۱ بسن 
ساله که خارج از ایران یفص بر )۲ 
یک زن کامل نبودم. درحقیقت «نارسابودن یک ژن» ۰ 
ان ارو سرن کیت ۱ 
سال قبل- دختری باشم که فقط ۱۰ درصد دختر و 
زن بود و من ٩۰‏ درصد مرد بودم! اینطوری نگاهم : 
نکن آقانعیم... من نه‌فقط مجوز پزشکی برای تغییر » 
چنسیت داشتم که حتی مجوز شرعی هم گرفتم! 
می‌فهمی یعنی چی؟ یعنی اینکه همه قبول کردند که : چې 
من یک مرد بودم که اشتباهی زن به دنیاآمدم !یا دت * 9 


ت 
ی 


درست 


٩ ايعان‎ 


هست اون روزها - پیمان [یا عهدیه؟] حتی به اسم » 60 
مسعود و ستاره نیز اشاره نکرد و ادامه داد - هر بار ۶ 
به من اظهار عشق می‌کردی وبه من تقاضای ازدوام * 
می‌دادی... [پیما ن با صدای بلند خندید و قهقهه زد و > 
به اد امه گفت:] بهت چی می گفتم؟ می گفتم من ۽ 
نمی‌تونم با تو ازدواج کنم و دلیلش را نیز نپرس! ۰ 
درسته؟ خب من اون روزها خودم می‌دونستم تا : 
چند سال دیگه مرد خواهم شد. ما را وسیدن ی" 
آرزوم مشکلاتی سر راهم بود که چند سال زحمت د 
کشیدم تا اونهارو از سر راه برداشتم... راستش‌رو » 
بخوای در همان روزهایی که ثریا از اون کثافت طلاق 
گرفت.من در فکر ازداوج باخواهرت بودم!واسه همین » 
در تمام این سالها که نمی‌توانستم پا جلو بگذارم با :ی 
خدا التماس می‌کردم که دل منو نشکنه و ثریارو * 3 
برای من نگه داره... و حالا خدارو شکر می‌کنم که او : 5 
زم 
۰ 6 
E‏ 


دی دی است 


آنقدر مهربان بود که منو به آرزوم رساند... خب آقا * 


بقبه در صفحه ۴۷ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴/۸ 




















گزارشی از 
مصطفی گلیاری 


اشار ه 


نزدیک به سه ماه پیش به فکرم رسید به سفری 
اسرار امیز بروم. پیشترهاء در این باره فکرها کرده 
بودم ولی نمی دانستم چگونه می توانم خودم بروم و 
مستقیما این جهان مجازی رالمس کنم و بامسائل آن 
روزافزونش چیست. و اگر فکری به حالش نشود. چه 
می شود؟ تا این که کسی راه و چاه این سفر شورانگیز 
رایادم داد و از صبح تا صبح با همه افراد حقیقی خدا 
حافظی کردم و به جهان مجازی رفتم. جهانی که شاید 
سرزمینی که برای سفر به انجا فقط یک کامپیوتر و 
یک خط تلفن و یک کارت اینترنت و یک ایدی و یک 
پسورد می خواهد. کسی که به آنجا می رود. شاید 
هرگز برنگردد. شاید هویت خود را برای هميشه از 
دست بدهد. شاید ازدواج کند. شاید عاشق کسی شود 
که هرگز وجود نداشته است. در دنیای مجازی, فقط 
کلمه وجود دارد و تعیین کننده است. آیا کسی که هر 

سل لس ی حول لس 
عشق مجازی 

برای پهن کردن میز گرد. گرچه به چند کافی نت 
هم رفتیم ولی بیشتر میز گردها در یاهو مسنجر پهن 
می شد. شب بود. از دو گذ شته بود. دامی که پهن کرده 
بودم. آیدی من بود که تلفظ جالبی داشت. منتظر 
ایستاده‌بودم تا کسی زنگ بزند. و زد و خواست او را 
سترکردان انروس ۱۱ نود 
غریبی که قلبش شکسته. گفتم: توی چت؟ گفت ارد... 
شماکی هستین؟ گفتم غریب نواز. و ادامه دادم: 
اونی که قلب شما رو شکسته» کی بوده؟ گفت: 


EEN 
۳۲۴۸ شماره‎ 





شما هم با ما بیایید ولی مراقب باشید هرگز از ما جدا نشوید زیرا اگر در یکی 
از کوچه های زندگی مجازی گم شوید. شاید بر شما آن برود که بر ساکنان 
سرزمین مجازها رفته و می رود. 





این میز گرد. میزی است که نمی شود 
آن را لمس کرد. نمی شود ابعادش را نشان 
داد. و نمی شود دانست آبا با کس که حرف 
می زنیم» همان است که می گوید. یا کسی 
دیگر است. این میز گرد بسیار اسرار آمیز 
است. ما به آن می گوییم مجازی ولی افرادی 
حقیقی آن را اداره می کنند و در آن حضور 
۳ می یابند. ما در این میز گرد شما را به 
زندگی مجازی می بریم. زندگی مجازی 
شگفت انگیزی که بر از اشخاص حقیقی است. 







کا سا 


ee‏ ری رک 
عاشقانه رو به من گفت. من داشتم زندگی خودمو رو 
می کردم. داشتم درسم رو می خوندم. خوب هم 
می‌خوندم. حتما قبول می شدم... ولی حالا خراب 
کردم. 

نوشتم: وقت مناسبی رو برای دلدادگی انتخاب 
نکردین. باید اول میذاشتین کنکورتونو می دادین. 
نوشت: من انتخاب نکردم. اون انتخاب کرد. کارش هم 
عمدی بود. می خواست فکر منو مشغول و پریشون 
کنه تا قبول نشم. برایش نوشتم: چرا؟ نوشت: چون 
میدونین اون کی بود؟ و می دونین این حقیقت رو کی 
به من گفت؟ درست شبی که فرداش کنکور داشتم. 
اون خواهر نأتنی من بود که خودشو به اسم پسر جا 
زده بود و دل منو برده بود. 

نوشتم: خیلی متأسفم... یک دقیقه به سکوت 

گذشت. بعد نوشت: می بخشین... من داشتم گریه 
می‌کردم. 


شب همه که خوایبدند. جت می کنم 


بعد برأیم تعریف کرد که خواهر ناتنی اش که رقیب 
اوست. شش ماه در نقش پسر با او چت کرده و 
سرانجام چنان ضربه ای به او زده که کارش به پز شک 
e‏ 

من در سفری که به دنیای مجازی کردم و هنوز 
ادامه دارد. با چنین نمونه هایی بسیار روبه رو شد م. 
یعنی با دخترانی که در نقش پسر با دختران دیگر چت 
کردن را دوست دارم ولی شوهرم مخالف است 
بنابراین گفته است باید با اسم مرد چت کنم نه با اسم 
شده بودند ولی بقیه انها می گفتند دلیلش این است که 
yS‏ تدستت با ما ار تاط گر نا 
بنابراین ترجیح می دهیم بادخترها چت کنیم و برای 


با پسرهایی هم آشنا شدم که در نقش پسر هیچ 
محبوبیتی ند اشتند ولی در نقش دختر بسیار محبوب 
بودند. یکی از آنها می گفت تا حالا چند خانواده رایر 
باد داده اح. 


جرا جت می کنی؟ 

O 
هم آن لاینم و هر بار می بینم که گروهی دارند با‎ 
دوستان مجازی خود چت می کنند. حتی اگر ساعت‎ 
سه یا چهار یا پنج و نیم صبح هم که بیایم. هستند‎ 
کسانی که با دارند دنبال دوست مجازی می گردند. یا‎ 
مشغول چت کردن هستند.‎ 

حالا ساعت چهار صبح است و من می خواهم کم 
کم کامپیوترم را خاموش کنم. مشغول ضبط کردن 
یادد اشت هايم هستم که باران رنج اندرلاین ... زنگ 
می زند و پنجره اش راباز می کند. به سلامش جواب 
می دهم و می گویم من داشتم می رفتم. می نویسد: 
سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت؟ می نویسم: با یه 
سوال به سلام شما پاسخ میدم... چی شد که چت کردنو 
شروع کردی؟....کمی مکث می کند. بعد چهار بار حرف 
۸ انگلیسی را می نویسد یعنی دارم فکر می کنم. بعد 
می نویسد:.. تنهایی. بی همدمی.. خونواده م اجازه 
نمیدادن با کسی رفت و امد کنم. تلفن هم نمیذاشتن. یه 
روز گفتم می خوام فتو شاپ و کامپیوتر و اینترنت یاد 
بگیرم تا برم سر کار. گفتن باشه. منم به این بهونه 
وارد چت شدم. 

نوشتم: و چون تایپ کردن هیچ سر و صدایی 
رک ی را ار 
می کنی, تو از هفت کوچه شهر مجازی هم گذشتی. 
نوشت: اره. و صورتکی فرستاد که معنی اش این بود: 
به کسی نکی ها!... نوشتم چند ساله کارت اینه؟... 
نوشت دو ساله. از وقتی که شد م باران رنج. یعنی از 
وقتی که شکست عشقی خوردم و دور دنیای واقعی 
رو خط کشیدم. وقتی دوست پسرم به من خیانت کرد 
و قلبم رو شکست. با دنیای حقیقی خد احافظی کردم و 
شدم باران رنج. 


دختری که پسر است 

مرتضی امیری هم مثل اوست. او جوانی است که 
در دنیای حقیقی و مردانه دستش به جاأیی بند نشده‌ و 
سرکوب شده. حالا دو سه سال است که وارد دنیای 
مجازی شدد. او می گفت: 

من در دنیای حقیقی به عنوان یک مرد هیچ 
موفقیتی به دست نیأوردم و نمیارم. یه روز به فکرم 
رسید برم توی نت و با نقش دختر ظاهر بشم... یه اسم 
دخترونه واسه خودم انتخاب کردم و رفتم توی جلد 
اون و دیدم وای خدای من.... چقدر موفقم. پرسیدم: 
فکر نمی کنین اختلال هورمونی داشته باشین؟ گفت: 
وا؟ چه حرفا.... معلومه که. من یه مرد معمولی هستم 
و هیچ عیب و نقصی ندارم ولی واسه دخترا جذ اب 
نیستم. چه توی دنیای حقیقی چه توی دنیای مجازی 
ولی وقتی که میرم توی جلد دختر و وارد دنیای 
۱ ۳ 
ادم دیگه ای میشم. 

پرسیدم چه لذتی می بری؟ گفت: از این که حس 
می کنم یه عده منتظرم هستن. قلب شون برام می تپه. 
منو دوست دارن و این جور حس هاء خیلی خوشحال 
میشم چون توی دنیای حقیقی هیچ کس منو تحویل 


نمی گیره. ولی توی دنیای مجازی, من دختری هستم 
که حتی دو تا خونواده رو متلاشی کردم. 
عشق مجازی, طلاق حقیقی 
گفتم: چی داری میگی؟ گفت: عین واقعیته. جفت 
شون زن داشتن. دیوونه من بودن. زن هاشون 
بهشون گیر داده بودن که نباید با این دختره چت کنین. 
ولی من همچین دل شونو برده بودم که نمی تونستن 
مقاومت کنن و نصفه شب باهاشون قرار چت 
میذ اشتم. عمدا حرفای خنده دار می نوشتم و اونا یه 
هو می زدن زير خنده و زن هاشون متوجه می شدن. 
و خلاصه به هر دوشون قول دادم اگه زن شونو طلاق 
بدن, باهاشون ازدواج می کنم. اونام طلاق دادن. منم 
دیگه باهاشون چت نکردم. من با هر دوشون در یه 
لحظه چت می کردم. خوشم میاد ادمای نادون رو به 
درد سر بندازم. 
کافی نت. جایی امن 
سیاهی کیسنی 
تو با چە کسی چت می کنی؟ مرد است؟ زن أست؟ 
ار ۱ 
وک و کار 
و روانشناس و استاد باشی تا از زیر کلماتی که رد و 
بدل می شوند. از مکث هاء از نوشتن ها و پاک کردن ها 
و ها کی ی ال ها E‏ 
شنوی, بفهمی او تا حدودی چه سن و سالی دارد و اکر 
بسیار ماهرتر باشیء» جنسیتش راهم تشخیص بدهی. 
ولی دانستن همین ها را فقط معدودی می دانند نه همه 
کس. پس اگر چت می کنید. پیوسته از خود بپرسید: 
سیاهی کیستی؟ 
تالف بت یاه او مد 
که واقعا معلوم نیست کیه ولی به هر حال دیگه مدتیه 
داریم باهاش چت می کنیم, گاهی خودش نباشه. مثلا 
برادرش یایی از دوستلش باشه و از غفت اون ک 
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شما حرف می زنه. يا ممکنه آیدی و پسورد اونو به‎ 
این که از این اتفاق ها نیفته» برای کسانی که باهاشون‎ 
لحن حرف زدن اون یه خورده عوض شده بهش میگم:‎ 
اسم شب لطفا!‎ 
در چت هیچ چیز مشخص نیست ولی یک چیز‎ 
مشخص است: دل ها به لرزه می ایند. کلمات جادو‎ 
می‌کنند. شاید هیچ جای دیگر کلمه چنین قدرتی‎ 
ند اشته باشد. اینجا تنها کلمه و چند صورتک است که‎ 
شب است. تو تنهایی. دلت از همه جاو همه کس‎ 






به هیچ کس هم نمی توانی بگویی. تا کی می توانی آن 
رادر چاه دفتر خاطراتت فرو بریزی و آن راپنهان کنی؟ 
شتر هم که به منزلگاهش می رسد. بارش را پایین 
می‌گذارد ولی تو به هر منزلی که می رسی, بار دلت 
هنوز بر دلت سنگینی می کند. شب است و همه خفته 
اند یا سریال تکراری نگاه می کنند و حواس شان به تو 
نیست. پشت کأمپیوتر می نشینی و روشنش می کنی: 
وارد یاهو مسنجر می شوی و دنبال یک ایدی اشنا 
می‌گردی. پیدایش می کنی. قلبت فرو می ریزد. صدایش 
می کنی. تق تق تق . در می زنی. جواب نمی دهد. 
پنجره اش را باز می کنی و زنگ خانه اش رامی زنی و 
می‌نویسی سلام. يا هر چیزی که دلت می خواهد. و او 
جوابی می دهد و کم کم و سپس با شتاب از دنیای 
حقیقی دور می شوی و در دنیای مجازی غوطه می 
خوری. همه چیز را خیلی راحت به او می گویی. همه 
چیزرا. بی هیچ آدابی و ترتیبی. 
آینه پنهان 

گوگولی پیشی, ظاهرا د ختر. ظاهراساکن اهواز می 
گفت: هر حرفی رو اینجا ميشه زد چون آدم حس می 
کنه روبه روی یه آیینه ای واستاده که هیچی نشون 
نمیده. حتی عکس خود آدمو نشون نمیده. اينه که آدم 
با یه نفر حرف میزنه ولی اون یه نفر شاید وجود 
ند آشته باشه. 

N 
حسی قوی داشته باشید و به همه چیز دقت کنید.‎ 


امن فکر می کنم جای این حرف‌ها توی 


نت نیست.. مثل اينه که آدم سر چهارراه 
وایسه وسفره دلش رو برای حماعت واکنه... 





می‌توانید از ورای کلماتی که ظاهرا از حروفی ساده 
ات را رک 
کنید. من قبول ندارم که کسی راکه آن طرف این کلمات 
نشسته است. نمی شناسم. من بسیار زود می توانم 
ارامش یا خشم یا افسردگی او راحس کنم. در همان 
دو جمله اول. من حتی می توانم زود بفهمم تنهاست یا 
کسی پیش اوست. می فهمم گرسنه است یاسیر است. 
O TT E‏ ۱ 
بی آن که خودش بگوید. زود می فهمم. اینجا فقط کلمه 
نیست. همراه کلمه و سکوت و غلط تایپ کردن و نوع 
جواب ها و اصلاح کردن ها و خیلی چیزهای دیگه. از 
جمله تصاویری که شخص برای گوشه پنجره 
خودش انتخاب می کنه, اره... همراه اینء موج هایی هم 
میاد که اگه حس آدم قوی باشه, اونارو می گیره‌و می 
تونه بفهمه داره با کی حرف میزنه. می تونه طرف 
مقابلش رو حس کنه نه.. این به اه ستاه تست به 
جام درون نماس. 

پرسیدم: شما از این که چت می کنین. راضی 
هستین؟ مکث کرد. چیزی نوشت و پاک کرد برای 
فرستادن مکث کرد. همه را پاک کرد و دوباره نوشت. 
کمی از آن را پاک کرد و چیزی به آن افزود و پس از کمی 
مکث. نوشته را فرستاد. نوشته بود: شاید یا بذ ارمش 
کنار یا خیلی محدودش کنم. آدم به دنیای مجازی 
عادت می کنه و عادت خوب نیست. 

پرسیدم این مصاحبه رو با چه اسمی از شما چاپ 
کنم؟ گفت دختر ماورایی. 


وبلاگ 
در دنیای مجازی, گوشه و کوچه ای هم هست 
به اسم وبلاگ. بیشتر وبلاگ ها جایی است برای 
حرف‌های خصوصی کسانی که می خواهند درد دل 
کنند با کسانی که راه دیگری برای حرف زدن ندارند. 
و می خواهند به دیگران نیز بگویند چه دردی دارند. 
آیا درحقیقت وبلاگ برای این هدف ایجاد شده‌یا کار 


دیگری‌هم از آن برمی آید؟ پس اگر چنین است. چرا 
بیشترین کاربردش چنین شده که گفتم؟ با فهیمه 
مصاحبه مجازی می کنم. او وبلاگ دارد: 
پرسیدم: هدف اصلی یه وبلاگ چیه؟ 
گفت: نمی‌دونم. یه روز یکی از دوستام یه وبلاگ 
ساخت وبه من هدیه e‏ 





گفتم: تو چه انتظاری از وبلاگ داری؟ گفت: یه 
وقتایی هست که یه حرفاو یه مشکلاتی هست که ادم 
ره 
رب 
وبلاگش بنویسه و بقیه بیان و نظر بدن. 

گفتم: گاهی می بینم که بعضی از وبلاگ ها 
خصوصی شدن. گفت: منم به همین فکر می کردم. 
اره... میان خاطرات خصوصی شونو میذارن در 
رک 
نمی حوره. 

پرسیدم: وبلاگ موفق چطوریه؟ گفت: باید 
چیزهایی بنویسه که درد همه باشه. گفتم دوست 
داری وبلاگ خودت چطوری باشه؟ 

گفت: من خودم بر سر دو راهی موندم که ادامه 
بدم یا ندم. من فکر می کنم جای این حرفا توی نت 
نیست. ادم اگه می خواد درد دل کنه». می تونه با 
دوستای قابل اعتمادش حرف بزنه. وبلاگ مال اينه 
که کسی حرف خاصی داشته باشه و بتونه اطلاع 
رسانی کنه. درد دل کردن توی وبلاگ. مثل اينه که 
آدم بره وسط چهار راه و از غم ها و شادی‌هاو اتفاق 
های‌روزش برای همه حرف میزنه و هر کس هم نظری 
میده که معلوم نیست به درد طرف بخوره‌یانه. خودم 
این کارو نمی پسندم ولی گرفتارش هستم. 

پرسیدم: یعنی چی گرفتارش هستم؟ گفت: يه 
جور عادت. عادت به دوستانی که پیدا کردم. و ا 
که فقط اینجاست که می تونم حرفم رو راحت بزنم. 
چون منو نمی بینن. منو نمی شناسن. اینجوری 
مشکلم رو میگم. خجالت نمی کشم. وهرچند ممکنه 
TT‏ 

mr‏ پدر و مادرت خبر دارن؟ گفت: پدرم 
اول ها چت های منو می خوند و خیلی بامن بحث می 
کرد و می گفت این کار درستی نیست. 


بقیه در صفحه ۴۴ 
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¢ تصو بر کامل 
ژئولوژیست ها و زمین شناسان, از اغاز قرن 
بیستم که تا حدودی قادر به شناسایی تحولات کره 
زمین در طول تاریخ شده بودند. همواره این ارزو را 
داشتند که روزی بتوانند همه معماها و پدیده‌های 
عجیب در کره زمین. همانند اتشفشانهاء زمین لرزه‌ها 
و فجایع طبیعی و همچنین بوجود امدن قاره‌ها و 


آغاز کار: ۶۵۰ میلیون سال پیش 

ار 
تشکیل شد. فقط آب بود و آب و فعل و انفعالات داخلی 
آن هنوز قدرت کافی برای ایجاد پوسته خارجی 
ند اشت. زمین شناسان هشدار می دهند که اگر بر اثر 
ندانم کاری بخصوص انفجارهای اتمی. فعل و 
انفعالات داخل زمین تضعیف شود انگاه اب» دویاره 
TS‏ 

نخستین قطعه خشکی در روی کره زمین که به 
اندازه کافی بزرگ بود و می‌توان نام قاره راروی آن 
گذاشت ۷۵۰ میلیون سال پیش تشکیل شد که به ان 
«رودینیا» گفته می شود. 


۱ میلیون سال پیش: قاره دیکر 

نخستین قاره بزرگ يا سوپرقاره که ۷۵۰ 
میلیون سال پیش ایجاد شد. دو جریان آب بوجود 
آورد. یکی به سوی شمال و دیگری به سوی جنوب 
که دران نقطه قطب رابوجود اورد. در این قاره تک 
همانگونه که در تصویر هم مشاهده می‌کنید. 
کر ان فا هو 
بوجود آمد.حتی خط استواهم تشکیل شد و از بخش 
میانی قاره عبور کرد. آماهمین که تکه سرزمین‌های 
شمالی باسرزمینی که اکنون افریقادر ان قرار دارد. 
کر ای را من 
سرزمین واحدی بوجود آمد که نشان از 
تشکیل یک سوپرقاره دیگر می‌داد. 
سوپرقاره‌ای که نام «پانوشیا» 
EE‏ 


۲ ۴ میلیون سال پیش: 
در باها 


بخشی از سوپرقاره «پانوشیا» 
بر اثر فعل و انفعالات بستر اقیانوس و 
E‏ 
تبدیل به قاره‌ای دیگر شد و قاره عظیم 
«گونداوانا» را در قطب جنوب بو جود آورد. حال 
زمانی که قطعات کوچک و جداشده از این قاره قطبی 
به سوی مرکز کره زمین و خط استوا حرکت کرد. 
E‏ ی ی را 
عناصر تشکیل دهنده اب و هو اء ایجاد کرد. سیب 
شد تا برای اولین بار گونه‌هایی از موجودات 
اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۳/۸ 


۸ 


داس 





برگردان: بهروز بهرامی 


دریاچه‌ها رااحل کرده و پاسخی برای سوالهای خود 
پیرآمون تشکیل کره زمین و سیر تحول ان پیدا کنند. 
امااز دهه ۶۰ میلادی (۱۹۶۹ تا ۱۹۶۰) بود که شواهد 


دریایی چندسلولی و نرم‌تنان ظاهر شدند. فسیل‌های 
ال ار 
۳میلیون سال قبل که به تعداد فراوان کشف 
شده‌اند. حاکی از نخستین حضور موجودات زنده 
در کره زمین در همین دوران است. یافته شدن این 
همه مدارک و شواهد بدون گفتگو پس از سه میلیارد 
Ty‏ ی راون راز ی 
کامبریان» شناسایی کرده‌اند. 


۳ : ظهور ثاره‌ها: ۳۹۰ میلیون سال پیش 
در این دوره شاهد تحولات هیجان انگیزی در 
سطح کره زمین هستیم. امریکای شمالی با اروپای 
شمالی و بریتانیا برخورد می‌کند و انگاه رشته 
کوه‌های مربوط به قاره آمریکا هم آثاری از پیدایش 
خود رانشان می‌دهند. در این ميان هرچه که قاره‌ها 


دریا پایین آمده و خشکی‌های بیشتری ظاهر 
می‌شوند و موانع بین دریاچه‌ها و رودخانه‌ها از 
میان برداشته شده و ماهیان مربوط به ابهای تازه و 







ان زار س س مود ل چکونه E:‏ هلبود :؟ 


انگیز در ابزار و وسایل بویژه کامپیوتر جمع اوری 
شد و اهسته اهسته دانشمندان توانستند تابه کمک 
شو‌اهد و مدارک. کره زمین رأچه در داخل و چه در 
تاریخ تشخیص دهند. 

پس از ان در طی سه دهه گذ‌شته. بسیاری از 
فرضیه های انقلابی. جای باورهای گذشته را 


7 وحود کربن در گیاهان اء 
افزایش کربن در هوا شد و همین امر 
حرارت زیاد سطح زمین را کاهش 
داد و سرطح زمین رای رن ند 
حیوانات اماده شد 













شیرین با ازادی عمل 
بیشتری حرکت و حتی مهاجرت 
می‌کنند و گیاهان هم خشکی رارنگ امیزی 

وجود کربن در گیاهان باعث افزایش میزان کربن 

در هواشد که ان هم به نویه خود باعث پذیراشدن 
کربن توسط جو کره زمین شد و در نتیجه حضور 
کربن در هوا و جو کره زمین. حرارت بسیار بالای 





گرفت و بویژه این تئوری کسلهای «تکتونچک» 
بود که تاریخ کره زمین رابه صورت یک قصه 
پیوسته و بدون فاصله‌های معماگونه شکل داده 
و سرانجام در نخستین سالهای قرن بیست و یکم 
است که زمین شناسان توانستند داستان زمین 
را تکمیل کرده و ان رابه تصویر درآورند. با 
بهره‌گیری از گزارشهای نویسندکان در موسسه 
جغرافیای جهانی. ما با همه محدودیت هایی که از 
نظر تعداد صفحات و چاپ عکسها وجود دارد. به 
علت اهمیت این پدیده» آن رابرای اطلاع خوانندگان 


ك درج می کنیم. 
زمین. همیشه درحال تحول 


زمین هم درست مانند یک موجود زنده همواره 


سطح زمین شروع به کاهش کرد و سطح زمین دارای 
هوایی شد که قابلیت زندگی موجودات زنده راداشته 
باشد و غیر از درون آب و اعماق دریا و اقیانوس‌ها 


روی سطح خشکی هم امکان زندگی پدیدار شد. 






















:۰ * همه چیز با یکدیگر 
هماهنک می شود: ۲۳۷ 
میلیون سال پیش 

براثر برخورد قاره‌ها با یکدیگر ناگهان در سطح 
امد که به ان «پاناگیا» گفته می‌شود. «پاناگیا» از قطب 
شمال اغاز شد وتاقطب جنوب ادامه یافت و انگاه در 
داخل این خشکی عظیم. یک دریا بوجود آمد که نام 
دریای «تتیس» بر ان نهاده شد. دریای «تتیس» 
به اصطلاح پدر دریای مدیترانه محسوب می شود. 


در اطراف این قطعه خشکی عظیم هم یک اقیانوس 


درحال حرکت و تحول است. چهار میلیارد سال 
است که زمین بر اثر کرمای ایجاد شد ه در لایه‌های 
درون خود و انرژی حاصل از این گرما و تاثیر ان 
روی پوسته خارجی زمین. باعث بوجود امدن 
یی رس اس ی 
زمین همچون یک زنجیر پیوسته با فعالیت‌های خود. 
مرزها و محدوده‌های کنونی و شانزده لایه اصلی 
زمین رابو جود اورده‌اند که این شانزده لایه», پوسته 
خارجی ان راکه خود دارای ضخامت قایل 
ملاحظه‌ای است. ایجاد کرده است. آنگاه مواد مذ اب از 
داخل زمین که همواره درحال جوش و خروش و 
اا هفاک که ها 
وارد می‌شوند. نتیجه این فعل و انفعالات 
برخوردهای گسل‌های مختلف در پوسته زمین با 


شکل گرفت که نام اقیانوس «پانتالاسیک» روی آن 
کار ما دا که اقا ۳ 
به اصطلاح پدر اقیانوس ارام (پاسیفیک) است. 

در اینجا بود که نخستین فاجعه در میان فجایع 
طبیعی پرشمار, گریبان زمین را گرفت و حدود ۲۱۰ 
میلیون سال قبل» هجوم مواد مذاب از اعماق زمین به 
داخل آبهاو خشکی‌ها نخستین نابودی کامل زندگی 
رادرکره ر بوجود اورد و تنها موجوداتی که از 
این فاجعه» ان هم به شکل محدودی جان سالم بدر 
بردند. خزندگان بودند که به این ترتیب همین 
خزندگان بعدها با متحول شدن به 
تا 
دایناسورها را بوجود 

او 


:۵ :جداسازی: ٩۳‏ 
میلیون سال پیش 


زمین حدود یکصد میلیون 


یک و 
انجامید تا اینکه 
فا 
در وسط زمین 
شکل گرفته بود. 
شروع به نجزیه 
شدن به بخش‌های 
ححلف کر اس 
تجزیه بر اثر فشار آب 
اقیانوس‌ها بخصوص اقیانوس آرام 
که بزرگترین قطعه روی زمین بود. ایجاد شد. 
بدین ترتیب سه قطعه شامل: ۱) اروپاء اسیا و 
آمریکای شمالی 
۲) آفریقا آمریکای جنوبی 
۳) قطب جنوب استرالیا و هند بوجود آمد. این 
تجزیه به نوبه خود. آب و هوای گرم و مرطوب را 
بوجود آورد. انگاه در چنین اب و هوایی بود که نسل 
ما 


+ +پابان جهان: ۶۵ میلیون سال پیش 
در آخرین سالهای نسل دایناسورها ناگهان دمای 
هواروبه کاهش گذاشت. بخصوص در سطح دریا که 


یکدیگر است که در نتیجه این برخورد د 
متصل شده و زمین‌های واحدی رابوجود می اور 
و یا اینکه از یکدیکر جداشده و اقیانوس‌هاو قاره‌های 
ای تراسا ی 

درواقع آنچه که ذکر شد. سیر تحول تاریخی و 
تغییرات ایجاد شده در سطح زمین راتشریح می‌کند. 
که چرابرای مثال آمریکاو آمریکای جنوبی که روزی 
به یکدیگر متصل بودند. از هم جدا شدند و این جدایی 
و دور شدن هنوز هم ادامه دارد يا اینکه چرا اسیا و 
آمریکای شمالی که روزی به یکدیگر پیوسته بودند. 
هم اکنون از یکدیکر جدامی‌شوند. حال که دلیل و پایه 
و اساس تحرکات روی سطح کره زمین را متوجه 
شدیم. می‌توانیم تاریخ کره زمین را از ابتدا تاکنون 


به تصویر بکشیم. 


مکان زندگی دایناسورهابود. آنگاه آتشفشانهای عظیم 
مقدار بسیار زیادی از مواد مذاب راروی خشکی‌های 
زمین سرازیر کردند. ضمن آنکه غبار و گازهای‌سمی نیز 
ار ۱ 
بارش بارانهای اسیدی راهم به دنبال داشت و بر اثر 
غبارهاوباران اسیدی, نور خورشید به زمین نرسید و 
زمین درتاریکی مطلق فرورفت ضمن انکه‌هواهم بسیار 
سرد و به یخبندان کامل تبدیل شد. در این شرایط همگی 
موجودات زنده و دایناسورهاو کلیه گياهان و هرانچه 
که در زمین می‌توانست تنفس کند. نابود شده و عصر 
یخبندان در کره زمین بانابودی کامل زندگی موجودات 
اعا 


۰ ۵ میلیو ن 88765500 

نخستین فعل و انفعال پس از عصر یخبندان. 
حرکات گسل‌ها و پوسته زمین بود که هند به اسیا 
برخورد کرد و بر اثر این برخورد. رشته کوه عظیم 
هیمالیا تشکیل شد. افریقا به اروپا بررخورد کرد. این 
تحول قاره‌ای» سبب افزايش مساحت اقیانوس‌هاشد 
که به نوبه خود بارندگی و حضور آب در زمین به 
ی 

بر اثر دمای معتدل» وجود آب وحرارت خورشید. 
نسل برخی از حیوانات تشکیل شد و در کنار ان 
گیاهان هم با برگهایی ریزتر از گذشته, حیات خود را 
از سر گرفتند. ضمن آنکه باقیمانده دمای سرد در قطب 
جنوب باعث شد تایخبندان در آنجا ادامه ان که این 
امر به اعتدال هو در کره زمین کمک بسیار کرد. 


۰ زار سال پیش: بخبندان عمیق 
فا ها ات ار 
جانوری و گیاهی» متحول شدن زمین همچنان ادامه 
۱ 
آمریکای شمالی و قطب جنوب. آب به صورت يخ 
درامد. اب اقیانوسها حد ود پانصد متر از ارتفاع خود 
را از دست داد وباعت شد تا خشکی‌های تازه‌ای از زیر 
آب سربیرون آورند. ضمن آنکه از طریق قطب شمال 
SS‏ 
را ی خر 
به طول انجامید و هشت هزار سال پیش تر 
۳ 


بقبه در صفحه ۲۴ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۲۴۳۸ 






هن هرگ در کلای ددنگ نکوده ام و این 


۰ 


داعت ند که همه 


۰۰ 


روز شوم 





مشاوره تحصیلی و تلفنی: 
| خانم زهرا طرقیان(کارشناس مشاوره) یکشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۳/۳۰ با شماره تلفن: ۰ ۲۲۲۲۶۲۵ 


مشاوره حضوری خانوادگی و ازدواج:دوشنبه از 
ساعت ۱۱/۲۰ الی ۱۴/۲۰ 





رثبه خوبی آورده‌ام ولی من 

برای انتخاب رشته‌های تحصیلی دریافت کردم 
با نتیجه ای غير قابل تصور و انتظار مواجه شدم 
که برای من و خانواده‌ام مايه شگفتی و بهت بود 
و تا مدتی گیج و سردرگم و پریشان بودم. 
ی 
می دادند. 

من در تمام دوران تحصیلی دانش اموزی ممتاز 
بودم» همه هدفم ورود به دانشگاه انهم در رشته 
لاود اک ا ا 
باور انکه من نتوانستم در این مسابقه پیروز میدان 
موفق بوده‌ام و.-. 

۵ شمادر ازمون سراسری چه رتبه‌ای کسب 

درتبه ۲۸۰۰ راکسب کرده‌ام و رشته دلخواهم 

درتبه شما نشان دهنده این است که داوطلبی 
کوشا و جدی و در عین حال هدفمند هستید. 
همان طور که خودتان هم ذکر کرده‌اید. کنکور همانند 


پیام مشاوره 


مشاوره کودک و خانواده: 
خانم زرین‌سادات لاریجانی 

(کارشناس ارشد روانشناسی) 

ارولف کشت ها ار مات ال ۱۱ 
شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 

مشاوره حضوری شنبه‌ها از ساعت ٩‏ الى ۱۳ 


جکونه با مرک عزیزان 
کنار ایم 


¢ هه 















خانمی ۳۰ ساله هستم. سه ماه قبل همسرم را در 
اثر یک بیماری لاعلاج از دست دادم و بعد از گذشت 
این مدت شب و روز. کارم گریه کردن است. چون 
شدیدا به همسرم علاقمند بودم و دلتنگ وی هستم 
و پس از مرگ وی هنوز نتوانسته‌ام به یک زندگی 
عادی. خواب راحت و ارامش دست پیدا کنم. تمام 
وقت من پر از خاطراتی است که با او داشته‌ام چگونه 
می‌توانم با این وضعیت کنار بیایم؟ بسیار ناامید هستم 
و فکر می کنم نمی توانم دوباره یک زندگی جدید را 
شروع کنم. ماهم برای غم و اندوه ناشی از این فقدان 
با شما همدردی می‌کنیم و برایتان ارزوی صبر و 
شکیبایی داریم. در شرایط عادی» دوره سوگ یا 
داغدیدگی ممکن است مدتی طول بکشد (حداکثر شش 
ماه) اما واقعیت این است که هیچ کس و هیچ 

ED ی‎ 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 





در حد نصاب تعیین شده به عوامل زیادی بستگی 
دارد: برنامه ریزی درست. پشتکار لازم» روحیه قوی 
و اعتماد به نفس, سلامت و تندرستیء میزان خواب 
و استراحت. نوع تغذیه و بالاخره در مسابقه‌ای همانند 
ازمونها تمرین در چگونگی پاسخ به تستها و رسیدن 
به سرعت عمل لازم و غیره. 
موفق و ممتاز قرار دارید و اگر نتوانستید به رتبه 
دلخواه برسید. بایستی درصدد بررسی دلایل ان 
برایید و حاصل این بررسی می‌تواند به عنوان تجربه 
و درسی کرانبها برای شرکت در آزمون‌های سال 
قبول شوید. ‏ 

من اصلا انتخاب رشته نکردم و برگه انتخاب 
رشبه را تحویل بحش مریووطه ند اده ام زیرا 
می‌دانستم که با این رتبه نمی‌توانم در رشته 
دلخواهم (پزشکی) قبول بشوم. 
همچنان در نظر داشته باشید و برای رسیدن به آن 
به تلاش خود ادامه بدهید. دلایل این راکه چرا 
نتوانسته اید رتبه دلخواه را یدست اورید» بررسی 
کنید و سعی کنید آن عوامل رابه دقت مد نظر قرار 
دهید. مثلا ممکن است یکی از دلایل مرور نکردن به 
موقع مطالب یا از دست دادن اعتماد به نفس و روحیه 
یا نخوابیدن کافی در شب آزمون یادلایل دیگر باشد, 
که بایستی در صدد برطرف کردن انها برایید و از 
اشتیاهات گذشته برای ساختن آینده‌ای بهتر درس 


بگیرید. 


احساسات شما طبیعی است 

بدنبال فقدان شخص محبوب. تعداد زیادی از 
خالات عاط تحریه می شوت اتن اخساسات تقایل 
غمگینی, ترس یأس.سردرگمی, خشم. احساس گناه و 
حتی بی حسی است و این عواطف در درجه‌های 
مختلف شدت و در دوره‌های‌زمانی متفاوت تجریه 
ودا دی ول 2ے ما مه ا 
خاطراتی رادر مورد فقدان عزیزان و احساسات مرتبط 
با آن برانگیزد. مراسم خانوادگی, تعطیلات, مکانهای 
مورد علاقه» موسیقی و تجارب دیکری که با شخص 
از دست رفته داشته‌ایم به عنوان منبعی برای درد و 
رنج برایمان باقی‌می ماند و در طی زمان به عنوان 
خاطرات ما با شخص محبوب باقی خواهد ماند. ولی 
واکنشهای هیچانی شدید ما به طرف متوسط تمایل 
پیدا خواهد کرد. گرچه یادآوری این مسأله بسیار مهم 
است که حتی بعد از سال‌ها نیز ماشخص محبوب از 
دست رفته را فراموش نخواهیم کرد. 

زندگی روزمره شما ممکن است دچار تغییر شود 

به دنبال مرگ یک شخص محبوب. حالت 
لای و خسان اکان ایس رس 
پیت یس رسای سر تفر 
الگ ھای سول تخر ای ماک پیدآمی که عدکین 
است در تمرکز برای یک مدت طولانی مشکل داشته 
پاشید و اشتهای طبیعی خود را از دست بدهید, 
همچنین ممکن است متوجه شوید که علاقه شمابه 


من سر جلسه کنکور با کمبود وقت مواجه 
پاسخ دهم. فکر می‌کنم بایستی بیشتر. تمرینات 
می‌آوردم. ضمنامن در دروس عربی و ریاضی رتبه 
پائین تری کسب کردم که فکر می‌کنم براحتی بتوانم 
در کنکور سال اینده این ضعف را نیز جبران کنم. 

۵ همین طور است. این دو درس را از همین 
روزها با دقت هرچه تمامتر مطالعه کنید و با اتمام 
مطالعه هر بخش را هر فصل از تست‌های طبقه‌بندی 
شده استفاده کنید و سعی کنید هرچه بیشتر 
تمرین‌های تستی داشته باشید. چون سئوال‌های 
داوطلبان کنکور به تبحر لازم در پاسخ به سئوالهای 
تستی در فاصله زمانی محدود. دست بابند. در هر 
بیشتر استفاده کنید و نقاط ضعف خود را در این 
نقاط ضعف را از بین ببرید. روحیه مصمم و جدیت 
خود را حفظ کنید و به تلاش خود ادامه دهید. 
توانمندی خود راباور کنید و تصمیم قطعی بگیرید تا 

متشکرم که به من روحیه و آمید می‌دهید. من با 
که به کیفیت مطالعه توجه کنید. از جمله به این نکات 
توجه دخ‌اشته باشید: فهم و درک دقیق مطالب. 
یادداشت برداری» مرور پایان روز و مرور پایان هفته 


کازفخالنت ماع احصاعی O‏ 
کاهش یافته است. در این حال, فعالیت هاو افرادی که 
شما از دست می‌دهند. مسأله مهم این است که سعی 
کنید ارتباط خود رابا دیگران حفظ کرده وبرای آن 
ارزش قائل شوید و حجم متناسبی از کارء فراغت و 
استراحت را برای خود در نظر بگیرید. برای انجام 
بعضی از تمرینات آرامش و فعالیت های جسمانی از 
قبیل پیاده روی با مشارکت یک شخص دیگر. 
برنامه‌ریزی کنید. 
برای خود آینده‌ای پر امید بسازید 

گام اول این است که با خود مهربان باشید. در 
مورد توانایی و نیروی خود برای قبول 
مسوّولیت های جاری, انتظارات موجه داشته باشید 
و از سختگیری در مورد خودتان بپرهیزید و به خاطر 
داشته باشید که سوگواری با درجات مختلف. 
امری طبیعی و فرایندی اساسی برای یاداوری 

افکار و احساسات خود رابه دیگران بگویید و به 
ااا دهعت مسا تس اس | وگن 
قا ا وش داتفا 
بمانید و به زیباییهای اطراف زندگی خود حساس 
باشید تجسم کنید که معنایی برای زندگی آینده شما 
دست وه خاش ایت رک اتا هی نوا قدالیت 


NOONE 





تمرکزی بر مطالب آن داشته باشد و بدون آنکه مباحث رادرک کند. قصد حفظ کردن 
آنهاراداشته باشد. 

بنابراین شمامی‌توانید فعلا ۵یا ۶ ساعت مطالعه مفید داشته باشید و به ازای هر 
ارام و با نشاط و انجام پیاده‌روی منظم روزانه در یادگیری بهتر و تقویت حافظه 
موّثر است. به‌تدریج بر ساعات مطالعه با توجه به کشش خود بیفزایید و از خسته 
کردن فکر و ذهن خود دوری کنید. ۱ ۱ 

ضمن این راهم اضافه کنم که شما و بسیاری از دانش اموزان و حتی اولیای انها 
بایستی در افکارشان نسبت به کنکور و آزمونهای ورودی به دانشگاهها, تغییراتی 
بدهند و این گونه به دانش اموزان القا نشود که دانشگاه تنها راه رسیدن به موفقیت 
وحتی خوشبختی و ارزشمندی انسان است. تحصیلات دانشگاهی یکی از راههای 
پیشرفت و موفقبت است. نه همه راهها. ارزش انسان وایسته به مدرک و شغل و 
شهرت و غیره نیست. انسان به خاطر وجوه انسانی خود و شایستگی‌های انسانی که 
دارد ارزشمند و دوست داشتنی است که افریدگارش او را اشرف مخلوقات می‌نامد. 
پس باور کنیم که اشرف مخلوقات. توانمندی بیکرانی نیر دارد. اگر بتواند خودش را 
باور کند و به شایستگی‌های انسانی اش ارج بگذ ارد و مهمتر از همه به خودشناسی 








ادر شرایط عادی 

دوره سوگ حد ود 

۶ ماه است. ولی 

ی رى 

نمی تواند فراق ‏ ۳ 

عزیزان را جبران 
کیل, 








خلاقانه شمادر آینده خواهد بود. فعالیت‌هایی از قبیل خاطره‌نویسی, عبادت. مراقبه و 
دیدن جاهایی که قبلاً باهم دیده‌اید. می‌توانند روزنه‌هایی خلاق برای افکار و احساسات 

اینگونه موارد همچنین ارزش زندگی رابه مایادآوری می کنند. 

از نظر روحی خود را در مرکز توجه قرار دهید 

اهداقی وا که برای خود تان در نظ کر فت اند بادآ رری کید و شبوه‌هانی را که 
شخص مورد علاقه شمابرای کمک به رشد و موفقیت شماداشت. بخاطر بیاورید» یک 
هدف آنی و شیوه‌های مورد علاقه‌تان رابرای مشارکت با دیگران در آن هدف تجسم 
کنید. خودتان را در اشکال مختلف از زندگی که می‌تواند برایتان معنی دار باشد مورد 
توجه قرار دهید. اگر شیفته هیئت و مجالس مذهبی هستید نمادهاء فعالیت‌ها و کروههای 
مرتبط با آن رابرای بدست آوردن راحتی و یافتن چشم اندازی جدید برای زندگی 
مورد استفاده قرار دهید. اهمیت هر نوع ارتباط از قبیل ارتباط با دوست. همکلاسی 
عضو خانواده. همسایه, همکار یا شخص صمیمی را مورد توجه قرار دهید. ضمنا 
صبور باشید چون برای کنار آمدن با مرگ عزیزان, وقت و تلاش زیادی لازم است. 






مشاوره حقوقی: 

آقای سعید مجیدی نزاد(وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی) 

چهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


مشکلی که شهر داری از سال ۷۱ بوجود آورد 
0 خلاصه سوال: ملکی متعلق به اینجانب وجود دارد که سند رسمی آن 
مغازه نیمه‌ساز بوده ولی این ملک در وضعیت فعلی به صورت زمین درآمده 
وسال ۱شهرداری آن را در طرح پارکینگ عمومی قرار داده است. از آن 
سال, نه پارکینگی در ان احداث شده و نه شهرداری اقدام به خرید ملک 
را ی 
کردم ابتدا قول خرید آن را دادند. ولی دفع الوقت کردند و پس از دو سال 
دوندگی, سرانجام کتبا به من اعلام کردند که شهرداری پیشنهاد کرده که 
طرح پا رکینگ به جایی دیگر که خارج از ملک اینجانب است منتقل شود. لذا 
پس از تصویب این پیشنهاد ملک شما از طرح خارج می‌ شود. یعنی باز هم 
بلاتکلیفی. حال سوال من این است: 

۱-مگر این گونه طرح‌ها محدودیت زمانی ندارد؟ 

۲-اگر محدودیت دارد. حالا که مدت محدودیت ان پایان یافته و شهرداری 





حاضر به خرید نیست وفروش آن رابلامانع اعلام نمی‌کند. تکلیف چیست؟ 

۲.در حد اطلاع من این کار شهرداری قانونی نیست. پس من چگونه 
می‌توانم از طریق قانونی ملک خود را نجات دهم و به کدام دادگاه و باچه 
عنوانی شکایت کنم؟ 

۴-ایا تحت عنوان کیفری, به عنوان مزاحمت یاممانعت از حق یابه عنوان 
استفاده غیرقانوتی از مقام و موقعیت می‌توان شکایت کرد؟ چون به هرحال 
مسوولیت برعهده شهردار است و نامه‌ها به امضای شخص اوست و 
می‌داند که درحال حاضر این ملک در طرح نیست. 

اصغر معمار - تهران 
طرح شکایت در دادگاه حفوقی 

۵ پاسخ: ۱.بستگی به طرح و اهمیت اجرای آن دارد. طرح ممکن است 
Ty‏ ی ۱ 

۲۔اگر اجرای طرح‌های عمرانی و شهرسازی توسط شهرداری قطعی شده 
باشد. شهرداری مکلف است که املاک مردم رابه قیمت روز و با جلب نظر 
کارشناس رسمی دادگستری خریداری کند. با توجه به اینکه شهرداری ۱۴ 
سال است ملک شمارا داخل طرح دانسته امابرای خرید آن هیچ اقد امی 
انجام نداده» عملکرد شهرداری به ضرر شما بوده و جنایعالی را از تصرفات 
مادی (ساخت و ساز - تعمیرات...) و حقوقی (فروش, انتقال. صلح...) نسبت 
به ملک خود محروم کرده است. با این وجود. اگر بابت این محرومیت ضرر 
و زیانی به شما وارد شده است. با اثبات این ضرر و زیان و سببیت اقدام 
شهرداری درخصوص وارد شدن این ضرر. می توانید حق تضییع شده 
خود را از دادگاه حقوقی تقاضا کنید. 

ا را 
دیوان عدالت اداری, عملکرد غیرقانونی این نهاد راتشریح کرده و از دیوان عدالت 
اداری ابطال دستور یا این اقدام غیرقانونی راد رخواست کنید. اعم از اینکه خرو 
NC EC SS LN‏ 

۰۳ اد‎ DS 
یا تقصیری در تصمیمات يا اقدامات مسوولین شهرداری مربوطه وجود‎ 
داشته باشد. از سوی دیگر, تغییر و تبدیل سمت هاو مسوولیت‌ها در طول‎ 
N yS 
مشخص به مقامات قضایی دادسرامعرفی کنید. بنابراین به جهت نداشتن‎ 
علم کافی به موضوع, طرح شکایت کیفری رابی‌ثمر مي‌دانم.‎ 

با اینحال. چنانچه اطمینان دارید که ملک قانونا و با لحاظ قوانین 
شهرداریها قطعا از طرح خارج شده و مقام مسوول با علم به این موضوع. 
عمداو باسوءنیت به ضرر شماعمل کرده و امر کاذیی راتایید کرده است. 
می‌توانید با عناوین سوءاستفاده از مقام و گواهی کذب از ایشان شکایت 
کنید. هم در دادسرآو هم در دیوان عدالت اداری. 





مشاور حقوقی: آقای اکبر خوبکردار وکیل دادگستری و مشاور حقوقی 
پنجشنبه‌ها از ساعت ۱۳ تا ۱۵ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴/۸ 







هر وت در ببرودی مغرور شدای بدان که بزودی مغلوب طواهی شد 


۰۰ 
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۱ د حد 4 دالا 


و 








قسمت اول 


صدای بیسیم از داخل اتاق سروان صادقی آنقدر 
بلند بود که به‌راحتی از اتاق من شنیده می شد. 

استوار کریمی بود که با صدای بلند همراه با فریاد. 
چنین می‌گفت: 

اک و و 
۷ 
می‌شنوی؟ 

سروان صادقی برای نماز رفته بود وبه همین خاطر 
محسن به سراغ بیسیم رفت و طبق معمول سربه‌سر 
استوار که مشغول گشت شیانه بود گذ اشت: 

- پروانه سفید به گوشم... در ضمن اگر تو پروانه 
سفید هستیء منم طاووس هستم... بگو که به گوشم... 

کریمی شروع به غرولند کرد: 

«تو هم وقت گیر آوردی محسن... اینجا قیامت 
به‌پا شده... دو نفر جوون رو بطرز فجیعی به قتل 
رسوندن, اون وقت تو هم شوخیت گرفته؟» 

باشنیدن حرف کریمی, جا خوردم و به محسن 
اشاره کردم و او نیز بابیسیم گفت: «باشه باشه... تو 
یکدفعه دیکه با من شوخی کن کریمی. طوری 
رد کی سرت درک 
به گوش باش, کلانتر می خواد باهات حرف بزنه...» 

SS 
گذاشتم روی «دهنی» تاصداانطرف نرود و به او گفتم:‎ 
O E SS 
کنم که دانشکده افسری بهتون درس دادند که به هیچ‎ 
عنوانی نباید پشت بیسیم بدون رمز صحبت کنی...‎ 
لاقل در مورد اسامی, باید این قانون اعمال بشه...»‎ 

محسن «چشم» گفت و به طرف در راه افتاد و 
زیر لب گفت: «یک حالی ازت بگیرم استوار تا اینطوری 
منو ضایم نکنی...» 

- پروانه سفید سلام... جریان چیه؟ 

این را که گفتم. استوار جواب داد: «سلام از بنده 
است شاپرک توی این محل یعنی دوازده متری سوم 
دو مورد قتل عجیب رخ داده و دو نفر جوون رو بطرز 
فجیعی کشتن...» 

همانطور که کلاهم را برمی‌داشتم, گفتم: «بسیار 
خب پروانه سفید... موقعیت منطقه‌رو زیر نظر داشته 
باش تا ما برسیم... هر کس هم خواست از کوچه 
خارج بشه - مخصوصا اگر از امالی نبود - 
مشخصاتش رو بادداشت کن. ما تا ۵ دقیقه دیگه 

آونجا هستیم...» 

بیسیم را که قطع کردم به محسن گفتم: 

«معطل نکن ماشین رو روشن که باید سریعا 


۲ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴/۸ 











به قلم: محمود اکبر زاده 


این رامحسن گفت و ماشین کلانتری رادر ابتدای 
کوچه پارک کرد. یعنی آنقدر ازدحام جمعیت بود که 
راه برای رفتن نبود. انگار تمام ماشینهای شهر داخل 
ان کوچه جمع شده بودند. کمی بالاتر جلوی در یک 
خانه جنوبی جمعیتی انبوه ایستاده بودند و پیاده‌رو 
و خیابان پر بود از اهالی محل. پنج» شش مرد جوان 
و پیر و میانسال گریه و زاری می‌کردند وسرشان را 
به دیوار می‌کوبیدند. در این ميان دخترها و زنهای 
جوان حال و روزشان بدتر بود و ضجه می‌زدند و 
صورتشان را چنگ می اند اختند و خاک بر سرشان 
می‌ریختند و اشک می‌ریختند. 

داشتم به سوی خانه می‌رفتم که محسن که 
پشت سر من داشت می‌آمد. گفت: 

- اونجارو ببین کلانتر. چندتا خونه بالاتررو 
E‏ 

حق بامحسن بود و آنجاهم همین حکایت برقرار 
بود. اشک و گریه و فریاد و... با جمعیتی شاید بیشتر 
از مورد اول! 

با نزدیک شدن به محل قتل اول - یعنی همان 
خانه جنوبی -همزمان ده دوازده نفر» مرد وزن و پیر 
و جوان به سوی ماهجوم آوردند. پیرمردی دستم 
راگرفت و با ناله و گریه چنین گفت: 

«کلانتر جگرم رو سوزوندن... آتیشم زدن... 
جوون نوزده سالهام رو پرپر کردن...» 

در کنار این پیرمرد. زن جوانی ایستاده بود که 
بر سرش می‌کوبید: «شما باید قاتل برادرم‌رو پیدا 
کنین. هر کس پژمان رو کشته باید اعدام بشه و...» 
هنوز حرفهای این افراد تمام نشده بود که از سمت 
خانه دوم که قتل دوم دران رخ داده بود - یک خانه 
شمالی - جمعیتی که متوجه حضور ما شده بودند. 
بطرفمان دویدند. آنها نیز کم و بیش همان حرفها را 
می‌زدند. جز یکنفر که طوری بی ادب و تحقیرامیز 
صحبت می‌کرد که نزدیک بود شعله خشم محسن 
دامنش رابگرد. مرد حوان که نردیک به ۲۰ سال 
داشت و از علاقه‌مندان رشته بدنسازی بود. همانطور 
کی ار O‏ 
گلو و گفت: «اینها اگر می توانستند قاتل رو پیدا کنند 
کر 
مامی‌گیرند. اون وقت روز روشن دوتا جوون‌رو 
ی رال فرش و 





هسنند و...)) 

هنوز حرفهایش تمام نشده بود که 
نفهمیدم محسن چه موقع از کنار من دور 
و به او نزدیک شد ویقه اش را گرفت و او 
TS‏ 
روزی معلوم بشه حقوق پلیس این 
مملکت رو ادم بی‌نزاکت و بی‌بته ای مثل 
تو تامین میکنه؟ مطمئن باش نیروی 
انتظامی حاضره از گرسنگی بمیره اما 
لقمه اش با پول تو حرام نشه» 

مرد طوری جا خورد که فقط سکوت کرد و بس. 

هرطور بود محسن راکنار کشیدم و داخل خانه 
دوم شدیم. سپس رو به عاقل‌مردی که لیوان اب 
برای محسن آورده بود. گفتم: «دست شمادرد نکنه... 
بی زحمت یکی از همکاران ماکه استواره و قبل از ما 
اینجا بوده‌رو صد اش کنین بیاد پیش ما... مرد خیلی 
مودیانه گفت: «چشم کلانتر... الان میرم سراغش: 
yS‏ 
در مورد اون ادم احمق که اعصاب جناب سروان 
همکارتون‌رو خرد کرد. هم من معذرت می‌خوام. 
حقیقتش رو بخواین همه اهل محل از دستش عاصی 
شدن... سه» چهار ساله که میره باشگاه بدنسازی و 
فکر می‌کنه تهمتن شده! مخصوصاً از موقعی که 
ورزش رزمی کار می‌کنه دیگه خدارو هم بنده نیست. 
از چهار ماه قبل که کمریند قهوه‌ای گرفته و 
ی 
نیست که توی محل یک شر راه نیندازه... شما 
خونتون رو کثیف نکنین جناب سروان - رو به 
محسن ادامه داد - اینها شعور که ند ارند!» 

مرد اینها را گفت و رفت دنبال استوار. من هم به 
محسن گفتم: «چرا اینقدر عصبی هستی پسر؟» 

محسن که هنوز عصیانی بود. گفت «کلانتر اگر 
قرار باشه هر بی‌همه چیزی اینطوری با ماموران 
نیروی انتظامی حرف بزنه اون وقت دیگه کسی برای 
پلیس تره خرد نمی کنه...» 

اگرچه حرفش‌رو قبول داشتم. اما به آرامش 
ری که رب کات ان رک ار 
شد که او هم عا بود: وک اینجا غلط زیادی 
کرده کلانتر؟ کی به جناب سروان - محسن را 
می‌گفت -بی احترامی کردد؟» 

کار داشت بالا می‌گرفت» محسن و استوار علیرغم 
اینکه روزی ده ساعت به هم گیر می‌دادند. اما چنان 
تعصبی نسبت به یکدیگر داشتند که من در طول ۲۴ 
سال خدمتم. کمتر مثل آن رادیده بودم. استوار که 
هميشه مانند برادر بزرگتر حامی محسن بود اینها 
را گفت و داخل حياط شد و ادامه داد: «ببینم محسن... 
همین يارو درازه که پیراهن آبی تنش بود سربه‌سرت 
گذاشت؟ اون به من هم گیر داد و...» 

ی 
جوابتون‌رو چطوری بدهم... 

این راهمان مرد لباس ابی - که سربه‌سر استوار 
EOE E‏ 
محسن هر دو نیم خیز شدند که من گفتم: «کسی از 
این حیاط بیرون نمیره...» و قبل از اینکه ان دو حرفی 


بزنند. از جا برخاستم و از حياط بیرون رفتم. نگاهی 
به اطراف اند اختم و «جکی چان» را پیدا کردم! که در 
ری 
ES‏ را کر 
و رخ به رخ اش ایستادم و گفتم: «شنیدم پسرخاله 
«جکی‌چان» هستی؟» 

ناصر. پوزخندی زد و گفت: «گفتم که اگه لباس 
تن همکارت نبود کلانتر... اون وقت معلوم می‌شد 
کی به کیه؟» 

دست انداختم توی انگشتش و طوری فشار دادم 
که هر کس دیگر بود. دادش به اسمان می‌رفت. اما او 
مقاومت کرد و من گفتم: «همین الان می‌تونم به جرم 
تهدید مامور پلیس. شش ماه بفرستمت زندان. ولی 
اف وا تا ای ۳ 
کار می‌کنی؟ همین باشگاه «سوپراستار» درسته؟ 
بسیار خب. فردا ساعت ۱۰ صبح. همکار من بدون 
لباس پلیس میاد اونجا... اینطوری دیگه حرفی باقی 
نمی‌مونه!» 

«ناصر جکی چان» زد زیر خنده و گفت: «من از 
ی 
هی رک 
بره شهرستان...٩»‏ 

این را که گفت نوچه‌هایش زدند زیر خنده. من 
غضبم را کنترل کردم و با خنده گفتم: «فقط یادت 
باشه ضربه اخری که بهت می‌زنه. جواب اینطور 
صحبت کردنته که به بزرگترت بگی شماو نگی تو!» 

این را گفتم و رهایش کردم و به حیاط برگشتم 
ی 
«خب کریمیء چیکار کردی و نتیجه تحقیقاتت در 
مورد این دو مورد قتل چی بوده؟» 

CE ET 
به «ناصر» چی گفته‌ام» پاسخ داد:‎ 

- در وهله اول به ماموران پزشک قانونی زنگ 
زدم که توی راه هستن, و اما مقتولین دوتا جوون 
ی با را 
SS‏ 
عباس و پژمان جوونهای خیلی «علیه السلام» و 
بی‌آزاری هم نبودند و از قرار معلوم خیلی هم شرو 
مرد م‌ازار بودن, یعنی اگر قرار باشه لیست کسانی 
که دشمن این دو «جوانمرگ شده» هستند رو بهتون 
بدم. باید بگم همه اهالی محل! 

- نحوه قتل چطوری بوده؟ 

- همین مساله یک کمی عجیبه... از 
خانواده‌هاشون که سوال کردم معلوم شد که 
ساعت ۶غروب که هوا گرگ و میش بوده یکنفر زنگ 
خونه عباس رو می‌زنه» منتهی با رمزی که بین دوتا 
رفیق بوده: یعنی سه تا زنگ کوتاه و یک زنگ بلند؛ 
عباس - که خونه شون همین جاست - وقتی صد ای 
زنگ رو می‌شنوه از جا بلند ميشه و میگه: «پژمان» و 
بعد میره دررو باز می‌کنه و دیگه ازش خبری نميشه. 
یعنی دیگه صدایی به گوش نمی‌رسه. منتهی چند 
ثانیه بعد همین اتفاق در خونه پژمان - مقتول دوم 
که خونه شون سر کوچه بوده -رخ میده یعنی زنگ 
خونه اونهاهم بصورت رمزی زده ميشه و او هم به 
مادرش که می خواد ایفون رو جواب بده میکه: 
«عباس اینطوری زنگ می‌زنه, بامن کار داره» و اون 
هم میره دم در و از او هم خبری نميشه با این تفاوت 
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که یکی - دو دقیقه بعد. یکی از اهالی کوچه که داشته 
به خونه می‌رفته. اول جنازه پژمان‌رو که غرق در 
خون بوده جلوی در خونه‌شون می‌بینه و شروع 
می‌کنه به داد و هوار. و بعد که بقیه مردم می‌ریزند 
بیرون. جنازه عباس‌رو هم که داخل چارچوب در 
غرق در خون بوده می‌بدنند...» 

صحبت های استوار تمام نشده بود که دکتر 
آمد و سلام کرد و گفت: «همانطور که خودتان هم 
باجسمی سنگین, حتی سنگین تر از یک پاره اجر -یعنی 
مقتولین یک ضربه وارد کردهه فقط یک ضریه اما 
ضریبه ای کاری و دقیق که توی جمجمه هر دو مقتول 
فرود آمده! اما نکته‌ای که جالبه انا توجه به 
شدن دو مقتول از هم بسیار کوتاه بود یعنی شاید 
کمتر از يکد قیقه» اول عباس کشته ميشه و بعد پژمان... 

از دکتر مصطفوی تشکر و شروع به تحقیقات 
کردم. اعضای هر دو خانواده اگرچه فرزندان خود را 
«گل و بلیل» معرفی می‌کردند. اما ادعا داشتند که انها 
دشمن زياد دارند! به همین خاطر نمی‌توانستیم روی 
از اهالی رسید. چند نفرشان سکوت کردند. چندتایی 
از انها دو نفر مقتول را پاکدامن و جوانمرد معرفی 
کردند! اما اکثرا معتقد بودند: «پژمان و عباس هر دو 
جوونهای مردم ازاری بودند. دخترهای محل از 
دستشان در امان نبودند و در این سن جوانی همه 
نوع مواد مخدر استفاده می کردند ق...)) 
کردن سرنخ مشکل‌ترمی‌شد و.. تا اینکه نوبت بیژن 
رسید. یکی از بچه‌های محل که جزو دوستان صمیمی 
مقتولین محسوب می شد. پیدابود چیزی برای گفتن 
دارد. امایه دلیلی از گفتن آن خودداری می کرد این را 
محسن نیز متوجه شد که گفت: 

- ببین دوست من. اگر بعدا معلوم بشه که تو 
چیزی در مورد این قتلها می دانستی و به ما نگفتی. 
اون وقت پات گیر می افته. 

بیژن با وحشتی که نمی توانست ان راینهان کند. 
خودم یا خانواده‌ام بیاورند...» 

دستش رابه ارامی گرفتم و گفتم: «شهر هرت که 
و کتاب دارد!» 

امابیژن هنوز می‌ترسید. تا اینکه محسن راه‌حل 
مناسبی ارائه داد: «خوب گوش کن بیژن جان. ماقول 
میدیم در صورتی که نیازی به شهادت تو در دادگاه 
نباشه» اسمی از تو نبریم. قبوله؟» 

- شماهم قول میدی کلانتر؟ 

این را بیژن گفت و من پاسخ دادم: «به حرف 
دا کاه دک ار قول میدم. اما اگه نیاز به شهادت 
دادن در دادگاه باشه اون وقت قضیه فرق می‌کنه. 

بیژن که مطمئن بود نیازی به حضور در دادگاه 
پیدانمی‌کند. سرانجام راضی به حرف زدن شد: «باید 


برین سراغ «مروت»... مروت یک افغانیه که دوتا 
کوچه پایین تر زندگی می‌کنه... او چند بار پژمان و 
عباس رو تهدید کرده بود که یکروز ازشون انتقام 
می‌گیره... اخه می دونین کلانتر مروت یک خواهر 
داره به نام «گل چشمه» که عباس و پژمان با او...» 

بیژن از ادامه توضیح خودداری کرد (شرم 
داشت که بگوید) من نیز با این تصور که شاید 
«مروت» تصمیم به فرار بگیرد. صحبت را کوتاه کرده 
و همراه محسن و استوار. سوار ماشین شده و 
دقیقه ای بعد جلوی یک خانه کوچک و کلنگی پیاده 
شدیم. چون خانه زنگ نداشت. در زدیم و چند 
شد یک جوان افغانی معلول - که یک دست نداشت و 
از یک پاهم لنگ می‌زد - توی چارچوب در ایستاد و 
بالکنت زبان گفت: «کاری داشتین؟» 

کی بل ای ار و رس 
«می‌خواستم چندتا سوال ازت بپرسم...؟ اول بگو 
ببینم تو «مروت» هستی؟» 

ای E‏ 
کف 2۸ 
را 
فا ۱ ۱ 

صداطوری هراس اور بود که از استوار خواستم 
اک 
وبعد پشت سرمروت. راه افتادیم و داخل خانه شدیم. 
ی کی 
دختری جوان نشسته و مشغول پک زدن به قلیان بود. 
که 

- «روشن کردی کاشانه ما را سرکار... قدم به 
چشم... بیا داخل, نترس سس کار ما مس ای ۳ 
هموطن شما «مهمان ازار» نیستیم... همانطور که 
مثل بعضی از افغانی‌ها قاتل نیستیم! ولی من اون دو 
نفررو کشتم. کشتمشون, ولی من هم قاتل نیستم... 
کرک ی 
داشت گقت و از کنار تشکچه‌اش یک سنگ ترازوی 
پنج کیلویی را که چند لکه خون به آن چسبیده بود 
نشانمان داد و گفت - اون دوتا نامرد بودن... اونها 
حیوان بودن... مروت و گل چشمه خواهرزاده‌های 
من هستند. بچه که بودند و روسها به کشورمان 
حمله کردند. پدر و مادرشان در جنگ باروسها کشته 
شدند ومن هم مثل هزارها افغانی دیکر از سر ناچاری 
امدم ایران و این دوتاروهم اوردم. مروت تادو سال 
قبل حالش خوب بود. اما یکروز از بالای وانت بار 
ان و هت ار ۱ 
بعد دیگه نمی‌توانست کارگری بکند. واسه همین 
اینجارو براشون اجاره کردم و بایک حاجی بازاری 
- که خداعمرش بدهد - نیز صحبت کردم و قرار شد 
خواهرزاده‌هام برای او دستگیره کیف و ساک درست 
کنند. خودم در مشهد کار می‌کردم. اما از بچه‌ها باخبر 
بودم تا اینکه خبردار شدم اون دوتاء یعنی پژمان و 
عباس به خواهرزاده‌ام «گل چشمه» طمع ناموسی 
دارند... آونها که می دیدند «مروت» زورش بهشون 
نمی رسه. می آمدند اینجا و مزاحم «گل چشمه» 
می‌شدند...! منظورم رامتوجه هستین جناب کلانتر! 
وا ی ۱ 
می‌افتادند به جون خوآهرش و...» 


بقیه در صفحه۵۵ 


۳ 


اطلاعات هفتگی ۱ 
شماره ۳۳۴۳۸ 


هقاء عالی انسادي در دراد شعاست ۱ 


آلرا ډه 


۵ ديت و 


بو 
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7 
یرس 4 4 
نکی 
ر ر 
از: کیانا نصرت‌زاده 
۱ ۱ خبر کوتاه بود و 
| انعکاس ان انگار دنیارا 
تکان داده‌بود. دوستی 
به من تلفن کرد و 
گفت: 
دوستمان سرطان 
دار ق... 


مه 


وس تحت 


صحبته ایش را 
نشنیدم و تنها 
چیزی که در ذهنم 
تکرار می شد کلمه 
سرطان, ندا وخیمی 
حال او و.. بود. 
پشت میز کارم 
4 بو دم. خودکار از 
۹ 3 د دستم لیز خورد... چه 
۳ داشتم می‌نوشتم؟ 
ار > 
دعوای خانوادگی؟... دانه‌های اشک جوهر خودکار را 
روی کاغذ پخش کرده بود. کاغذ رامچاله کردم و داخل 
سطل زباله انداختم. روزهای بعد از آن, انگار هر روز 
تا و ی رس را رک در 
فرودگاه همراه دخترک ۸ساله‌اش. رنگ 








aC 
۰ 


پرید ه با موی کوتاه شده... اما 
روز بعد درد آنقدر کلافه اش کرده بود 
که توان نشستن نداشت. روزهای بعد 
حالش بدتر هم می شد. دخترک ۸ 
ساله اش در حیاط با بچه‌ها بادیادک 
که چهره او را شفاف نمی ديدم ندا انگار 

نمی توانستم لحظه‌ای از او کنده 
شوم باید مطلب می‌نوشتم ولی چیزی جز کلمه سرطان 
و چهره رنگ پریده ندا به ذهنم نمی‌آمد. در چنین 
روزهایی فقط خدا می‌داند نوشتن,. چقدر کار سختی 
می‌شود. اما مجله باید به موقع چاپ شود و باید مطالب 
درخور خوانندگان باشد. رنج مضاعفی بود. به زندگی 
ندافکر می‌کردم. ۳ 

در دانشکده با هم اشنا شدیم. همان سالهای اول 
دانشگاه ازدواج کرد. گفت: 
درویم تال رب اس اس ی 

با هیجان عجیبی حرف می‌زد. اما چه زود زندگی 
آن روی سکه خود را نشان داد و اجیار معاش آنها را 
وادار کرد که به آمریکابروند. روز خد احافظی, دخترک 
کوچکش را بوسیدم و گفتم 


-خب دیگه دخترت دفعه بعد که بیاید ابران. حسابی 





SS‏ ار 


۳ ۲ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴/۸ 


ار همیشه دلواپس 
سود از بی مهری 
اطرافیان و غم غربت 


رنج می برد تا سرانجام 
در E‏ ار 
بیماری فوت کرد 





ااا ا ولو 6 9۸۸ 


هرطور که شده ایرانی بزرگش می‌کنم. هرطور که 
سل ۵... 

هر دفعه که تلفنی با او صحبت می‌کردم. گلایه 
می‌کرد. از غربت و از فرهنگ عجیب و غریب آنجا و از 
اینده دخترش, از دوری از وطن و... 

به او گفتم: خدا را چه دیدی شاید دوباره به ایران 
برگشتی. 

گفت: فکرش رابکن؟ اگر دخترم مثل این دخترهای 


" امریکایی رودرروی من بایستد و پرخاشگری کند.من 


شود فکر فردایکن... 


اماندا هميشه نگران فرداهای دور بود. نگران روزی 
که پدر و مادرش پیر شوند و به او احتیاج داشته باشند 
و او در کنار انها نباشد. فکر وقتی که دخترش هجده 
ی 

گفتم: نداجان همه چیز درست می‌شود. 

اما او هميشه دلواپس بود. دلگیر از نامهربانی 
اطرافیان. غمگین از تنهایی در غربت... و ند چیزی غیر از 
دلواپسی در دل نداشت و حالا می ديدم همه ان 
دلواپسی‌ها چقدر بی مورد بود وقتی که اینده‌ای وجود 
ندارد!! 

۱ 
استقبال مرگ می رفت و اه بلندی می‌کشید و می گفت: 

- دیدی چه زود گذشت؟ عمرم فقط 
۰ سال بود و من دلواپس پیری در 
غربت بودم! دلواپس هجده سالگی 
دخترم و حالا او فقط هشت سال دارد. 

او چشم از دنیا بست. درحالی که 
دلشوره دخترش را داشت و نگران 
تنهایی شوهرش بود و دلواپس غمی که 
پدر و مادرش باید تحمل می کردند.... 

وقتی رفت. تازه انگار باور کرده 
بودم که ندا دیگر بین ما نیست. باور 
کردم بین آمروزتافردا فاصله‌ای نیست. 
چقدر دلواپسی‌هایمان بی‌مورد است. وقتی دنیا اینقدر 
بی‌وفاست! 

نزدیک به دو سال از رفتن ندامی‌گذرد. امروز برای 
نوشتن «درس زندگی» نامه‌ای راباز کردم» زن جوانی 
از حرفها و حدیتهای خانواده شوهرش نالیده بود. از 
بگومگوهای پوچ و عبث... خواستم داستان زندگی او را 
را ی 
راغمناک کرد. چه ارزش دارد این دنیا که این همه کینه 
و خشم به هم داشته باشیم. 

فردا صبح شاید خیلی از ما در دنیا نباشیم. نتیجه 
ساده یک ازمایش. بی‌دقتی یک راننده یا حتی یک حادثه 
ساده‌تر شاید به فرداهای ماپایان دهد. 

پس قدر لحظه‌ها را باید بد انیم. چیزی که از نداباقی 
ماند. مهربانی‌هایش بود. 

شاید این بزرگترین درس زندگی باشد. 

«روح «ندا صالحی راد» شادیاد» 


رداسَنان رزمین بقیه از صفحه ۱۹ 


به سطح زمین وارد کرد. درواقع از عصر 
یخبندان فقط نقاط کوچکی باقی ماند که بعدا به 
دریاچه‌های موجود در کره زمین تبدیل شد. 

بدین ترتیب زمین از هشت هزار سال پیش و 
به شکل کنونی که با ان اشنا هستیم درامد. افریقا 
رای خی اه رال ار هد | 
اندونزی جداشد و جزایر بی‌شمار اندونزی تشکیل 
شد. اما مهمترین تحول در هشت هزار سال پیش 
همانانسل بشر بود که برای نخستین بار خود را 
کر را ی E‏ 
د 


از داخل کره زمین چه خبر 
این سوال بارها پیش آمده که در اعماق کره 
زمین چه عناصری وجود دارد. شواهد بدست آمده 
از آزمایشهای مختلف. بخصوص آزمایشهایی که 
در کف اقیانوس‌ها با نقب زدن انجام شده» کره 
زمین در داخل به شرح زیر طبقه‌بندی شده است: 


1 پوسته خارجی: 

۰۰ کیلومتر ارتفاع این پوسته است که از 
سطح زمین آغاز می‌شود و تا ۸۰ کیلومتر در داخل 
زمین ادامه می‌یابد. 

۲ طبقہ باکایی: 

ی ری ار 
شروع می‌شود و در حدود ۷۰۰ کیلومتر ارتفاع را 
دربر می‌گیرد. 


این بخش که درواقع حد فاصل میان بخش 
بالایی و مرکزیت بسیار گرم زمین شناخته 
می‌شود. در حدود دو هزار کیلومتر ارتفاع دارد. 
۴ بخش خارجی هسته مرکزی: 


این بخش هم دو هزار کیلومتر ارتفاع دارد و به 
هسته مرکزی وبسیار گرم در کره‌زمین منتهی‌می‌شود. 
۵ هسته مرکزی: 

هسته مرکزی, خود کره‌ای است که دو هزار و 
پانصد کیلومتر قطر ان است و با حرارتی نزدیک 
به چند هزار درجه. درواقع وضعیت داخل زمین 
را کنترل می‌کند. این هسته مرموزترین پدیده 








مشاوره خانوادگی: 


بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه از ساعت ۱۰ 
قا ۳ پتم ششبه مشاوره حضنوری از ساعت ۱۷/۵۱۴ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن: 0 


ت 

این مرد رانمی شناسم 

دختری ۲۵ ساله شستم که در 
شرایط پیچیده‌ای گرفتار شده‌ام و فقط 
تنهادوستم که همکار من هم هست. از 
ان اطلاع دارد. یکی از همکاران قبلی من 
مردی ۲۰ ساله به نام اقای «م» است 
که البته درحال حاضر. دیگر با هم 
همکار نیستیم. این مرد برخی اوقات 
به‌گونه ای با من رفتار می‌ کرد که 
احساس می‌کردم به من علاقه دارد و 
برخی اوقات هم به صورت معمولی 
بامن رفتار می‌کرد. البته همین رفتار. 
شوم. بخصوص پس از آنکه من 
شرکتی راکه در ان با او همکار بودم. 
تک ی ای کر ری سر 
بیشتر شد. چرا که مکالمه‌های تلفنی 
بین ما ادامه یافت. اما او باز هم برخی 
اوقات رفتار عاشقانه درپیش 
می‌گرفت و برخی اوقات بسیار سرد 
بود. حال باتو جه به اينکه من ۲۵ ساله 
هستم و خیال ازدواج کردن و 
سروسامان گرفتن رادارم. لطفاًبه این 
پرسش‌های من هرچه زودتر پاسخ 
دهید تا از بلاتکلیفی خارج شوم. 

۱ بگویید چگونه می‌توانم از 
احساسات واقعی او نسبت به خودم 
آگاه شوم؟ 

۲ نظر شما نسبت به رفتار او 
چدست؟ 

۳آیا امکان دارد که او می خواهد 
مراامتحان کنی؟ 

۴ آیا امکان اینکه او به من علاقه 
داشته باشد وجود دارد؟ 

ما را 
می‌شناسد. از این موضوع باخبر است. 
دوستم در این زمینه چه کمکی 
می‌تواند به من بکند؟ 


ضمناً من او را دوست دارم اما 


نمی‌خوآهم که شخصیت و غرور خود 
را نادیده بگیرم و نزد او اعتراف کنم. 
N‏ 

پاسمن محسنی - از یزد 





رزمانی برای بازیهای عاطفی ندارید) 
سرکار خانم یاسمن محسنی - از یزد 
#هداف خود را مشخص کنبد 

شمارا کوتاه کنم تا امکان چاپ ان در مجله باشد. امادر 
مورد پرسش‌های شماء در درجه اول قبل از آنکه به آن 
مورد بخصوص بپردازيم. باید از اولویت‌هایی که شما 
باید در امر ازدواج در نظر بگیرید. سخن بگویم. فراموش 
نکنید که شما ۲۵ سال دارید و حتی اگر همین امروز هم 
شخص مورد علاقه خود را پیداکنید و قرار ومدار ازدواج 
رابا او بگذارید. تا زمانی که همه رسم و رسومات اجرا 
شود و مراحل مختلف نامزدی عقد و ازدواج طی شود. 
شما باید هرچه زودتر اهداف خود را برای ازدواج 
مشخص کنید. به چه نوع زندگی تمایل دارید. چه اختلاف 
سنی برایتان قابل قبول است و چه وضعیت مالی و 
فکر کرده‌اید. چراکه هر دختری از سنین ۱۵-۱۶ سالگی 
مرتبا مرد زندگی خود را در ذهن مرور می‌کند و به این 
ترتیب شماهم ده سالی است که چنین تجربه ای را 
داشته‌اید. 
آما درباره موردی که گفته‌اید 

وروی وی او مروت 
ازدواج باید به چنین بازیهایی بپردازد. در اینجا است که 
من نمی‌توانم با شما هم عقیده باشم. او چه نیازی دارد که 
به یک بازی «قایم باشک» یا «گرگم به هوا» بپردازد و همه 
چیز رادر شک و تردید باقی بگذارد. اصولاً چنین رفتاری 
چه مشکلی راحل می‌کند؟ یعنی تصور می کنید که او با 
این کارها و مطرح نکردن ازدواج» عفت و حجب و حیای 
خود را نشان می‌دهد؟ ان هم در شرایطی که او همه 
شرایط لازم رابرای ازدواج داراست؛ پ پس اگر اینطور باشد. 





سور ا »ناراحت شود. حال اگر واقعاً 
چنین باشد و آقای «م» از پاسخ رد از جانب شما واهمه 
دارد. س جد خفن خی یرای ازدواج باشمامناسب 
نیست. چرا که هیچگونه اعتماد به نفسی ندارد و زندگی 
e sS‏ ت. در مورد خود شما هم 
می دانید دخترها از نظر آمادگی ذهنی و رشد اجتماعی 
بطور متوسط ده سال از پسرهابزرگتر هستند. شماهم 
خود را درگیر یک بازی بی جهت که نتیجه ای جز اتلاف 
وقت ندارد. کرده‌اید. شماهم نباید از اينکه به این نکته پی 
ببرید که ایشان خیال ازدواج با شما را ندارد. ناراحت ؛ 
شودد. elec a al‏ 
باخبر شوید. درواقع مادر اینجا با شرایطی روبرو هستیم ۱ 
که یک مرد جوان و ۲۰ ساله و یک دختر ۲۵ ساله با 
مجموع ۵۵ سال به بازیهایی پرداخته‌اند که متعلق به * 
هفده ساله‌ها است. آری البته رسم نیست که دختر در : 
لقا موشوة اف رام زا فظوم کن اما شما براح 
می‌توانید توسط همان دوست خود که از ماجرای شما 
باخبر است. با آقای «م» ارتباط برقرار کنید. یعنی دوست 
مبنی بر ازدواج با یاسمن در او وجود دارد یا خیر؟ وبا" 
SE N CR‏ بای > 
۳9 از یک TE‏ جای : 
مطرح کردن آن به انواع و اقسام بازیهای زبانی بپردازد. » ۰ 
اتقاقا دو اتن نان هشین ر اکل مر اش ما یرم اسه که 
خواستگارهای دیگر را بپذیرید و خبر انها را توسط : 
دوست خود به آقای «م» برسانید و در اینجااگر اقای «م» » 


خیالی در سر داشته باشد. بدون تردید دست به کار" 
می‌شود. چراکه خود رادر خطر از دست دادن شمامی‌بیند. : پوه 
بنابراین در پاسخ به پرسش‌های کوتاه شما باید بگویم : 9 
که؛ 
اه باهمانگونه 
که گفتم. خواستگارهاو رساندن اخبار مربوط به آنها به 
گوش آقای «م». 

۲ اگر او خیال ازدواج با شمارادارد که این رفتار از ° 
نک مرد ۳۰ ساله بعید است اگرهم خیال ازدواج باشمارا " 
ندارد باز هم رفتارش پسندیده نیست چراکه هیچ چیر » 
NT‏ 

ا ا کا اا 
خودش رامطرح کند و پاسخ از شمادریافت کند وگرنه 
چنین انتخابی نه نتیجه‌ای دارد و نه پاسخ. 


ا واگ تنس ِ 


ود 


۰ 


۰ 


ی 


۴این امکان وجود دارد. اما علاقه‌برای اردواج توسط 
اکن ات آنقدر نباشد که شما انتظار دارید. 

۵ -دوست شما اتفاقایکی از مهره‌های بسیار کارساز : 
و بدرد بخور در این ماجرااست و باید از او استفاده کنید. 

در هرحال فراموش نکنید که زمان کافی برای بازیهای ۽ 
عاطفی و قایم باشک‌های احساسی دیگر برای شماوجود * ۰ 
ندارد و در اینگونه مواقع و سایر موارد مربوط به ازدواج : 


۶ 
1 1 1 لا لا لا لا .لا لا لا لا لا لا لا لا لا 


بهتر نتیجه می گیرید. رت 
موفق و پیروز باشید ‏ »« 
دکتر بهمن بهروزی 


اطلاعات هفتگی ۲۵ ۱ 
شمار ه۳۲۴۸ 















از : کورش کاشانی 


باهزار قسم بالاخره توانستم راضی اش کنم که 
به خواستگاری شبنم برویم. 

شبنم دختر خاله ام بود و از وقتی که مادرم فوت 
کرده بود. عملا با خانواده مادری‌ام هیچ رابطه‌ای 
ند اشتیم. البته در زمینه این قطع رابطه» یک داستان 
قدیمی وجود داشت. 

خیلی سال پیش وقتی پدرم تصمیم گرفته بود که 
ازدواج کند. به‌طور تصادفی خاله شکوه را دیده و 
پسند یده بود. مادرش به خواستکاری خاله شکوه 
رفت ولی ازمادرم که دختر کوچکتر خانواده بود خیلی 
بیشتر خوشش امد. مادرم زن ریز نقش با چشم‌های 
رنگی بود. مادربزرگ بدون اينکه نظر پدرم رابپرسد. 
همانجا از مادرم خواستکاری می‌کند و قرارهایش رابا 
خانواده مادرم می‌گذ ارد. وقتی به خانه می‌اید داستان 
رابرای پدرم تعریف می‌کند و او با عصبانیت می‌گوید 
که دختر بزرگ این خانواده راپسندیده و حاضر نیست 
با دختر کوچکتر وصلت کند. 

مادربزرگم که زن لجبازی بود. تهدیدش می کند 
که اگر زیر قول و قرارشان بزند تا اخر عمر برایش زن 
نخواهد گرفت. پدرم که از اه و نفرین مادربزرگ 
می‌ترسد تن به این وصلت می‌دهد. 
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به چه بهایی بايد به این زندگی ادامه دهم؟ چه 
کسی به این سوال من جواب می دهد؟ همه می‌گویند 
زندگی خود رابه این راحتی خراب نکن, می‌گویند به 
بچه‌هایت رحم کن. می‌گویند این زن را بی‌پناه و 
اقباداسر رهانکن. کوشم بر شده ار این حرفها 
اماچه کسی به حرفهای من گوش می‌دهد؟ چه کسی 
باور می‌کند ان همه زجر و بدیختی را که در این 
yS‏ ۱۰ 
طلاق می‌دادم. همان سال اول ازدواج.همان روزهایی 
کات خر کی( 

اماهمان سال اول ازدواج بچه‌دار شدیم, گفتم به 
خاطر چه باید تحمل کنم. گفتم کم سن و سال است 
و می‌توانم اخلاقش را عوض کنم. گفتم حداقل 
می شود یک طور تحملش کنم. ساعتها با او صحبت 
کردم و نصیحتش کردم. اما فایده‌ای ند اشت. 

ستاره وقتی‌بامن ازدواح کرد. فقط هفده سال داشت. 
هشت سال از او بزرکتر بودم. فکر می‌کردم زن کم‌سن 
را کر 
را را ای ی 
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1آپدرم با لحن نرم» جلسه خواستگاری پر از گله‌های قدیمی را به مجلس مهر 
و دوستی تبدیل کرد و خاله‌ام تسلیم شد 





خاله شکوه هم همزمان با ازدواج مادر و پدرم. با 
مرد تاجری ازدواج کرد. اماروابط این دو خواهر هیچ 
وقت خوب نبود. مادرم هميشه فکر می کرد پدرم 
خاله شکوه راییش از او دوست داشته و خاله شکوه 
هم گاهی از سر بدجنسی این ماجرارابرای هزارمین 
بار تعریف می‌کرد. 

اما واقعیت این بود که پدرم یک دل نه صد دل 
yT‏ 
را به او ثابت کند. مادرم به نوعی احساس 
خود کم بینی داشت و خاله شکوه که هميشه حسرت 
زندگی مادر و پدرم رامی‌خورد. به این خود کم بینی 
مادرم دامن می‌زد... 

پدرم انقدر نسبت به او خشمگین بود که بعد از 
ی ی را یر 
ار ال رد یو بر 
ریزنقش بود و چشم‌های رنگی اش مرابه یاد مادرم 
می‌انداخت. کم حرقی و حتی لبخندی که هميشه 


I4 


روی صورتش نشسته بود انگار یاد مادر را برایم 
زنده می‌کرد. مثل او مهربان بود و ارام. اما چطور 
می‌توانستم پدرم راراضی کنم که به خواستکاری 
دخترخاله شکوه برود؟! او هميشه باعث و بانی مرگ 
زود هنگام مادرم راخاله شکوه می دانست ومی‌گفت 
این زن خواهرش رادق داد و... 

کلی انرژی مصرف کردم و قربان صدقه اش 
رفتم تاراضی شد به خواستکاری شبنم برود. خاله 
شکوه هم موقعیت را مناسب دید و حرفهای گذشته 
راب کینه و طعنه یاداوری کرد. اما این بار پدرم کوتاه 
نیامد. شوهرخاله شکوه سالها بود که ازدواج مجدد 
کبک را ی 
پدرم کم طاقت شده بود و در همان مراسم 
خواستگاری به خاله شکوه گفت: 

-هیچ وقت زنی رابیش از همسرم دوست نداشتم 
و هر شب جمعه برای مادرم خیرات می‌دهم و از او 
تشکر می کنم که در انتخاب همسر برای من. اینقدر 


رفار 4 کم 





انکر می کردم که زن کم سن را می‌شود عوض کرد. ولی او از همان 
۷سالگی مشکل آفرین بود 





پیدا کرد. خیلی به آن آهمیتی ند ادم» قصه مادرشوهر 
و عروس یک قصه قدیمی و کهنه است. گذاشتم 
کله‌های زنانه‌شان را یکنند و هیچ قضاوتی نکردم 
مادرم اعتقاد داشت که ستاره میانه عروسها را 
خراب می کند و دو به هم‌زنی می‌کند. حرف از اینجا 
به انجا می‌برد. من هم فقط کوش کردم. ستاره هم 
می‌نالید که مادرم در کارهایش دخالت می‌کند. از 
غرغرهای مادرم می‌نالید. مادرم زن سختی بود و 
به‌راحتی از اشتباهات دیگران نمی‌گذشت و با این 
شناختی که از مادرم داشتم. بیشتر حق رایه ستاره 
می‌دادم. اما هنوز چیزی از این داستان نمی‌گذشت 
که یک روز برادرم با دلخوری امد سراغم و گفت: 
-جلوی زنت رابگیرء زندگی من رادارد تباه می‌کند. 
ستاره اخرین عروس خانواده بود. فکر کردم چون 
هر کدام از زن برادرهایم چند دختر رابه من معرفی 
کردند و من هیچ کدام رابرای ازدواج نپسندیدم. حالا 
دارند بابدبینی به ستاره نگاه می‌کنند, اما کم کم متوجه 


شدم این مساله خیلی جدی است. ستاره شروع کرده 
بود به بدگویی از برادرهایم. حتی یک روز داستانی را 
برایم تعریف کرد که یکی از بچه‌های برادرم در خانه 
مادزدی کرده!به رفتارش شک کردم تصمیم گرفتم 
ته و توی همه چیز رادربیاورم» ولی کمی دير شده بود. 
ستاره بچه اولش رابه دنیا اورده بود وحالا مادربچه 
من بود. سعی کردم با نصیحت او را از این کارهایش 
باز دارم. اما کم کم رویه‌اش را عوض کرد و این بار 
سعی می‌کرد رابطه من و خواهر و برادرهایم راخراب 
کند.به دروغ حرفهایی می‌گفت و همگی این کارهاباعث 
دلخوری می‌شد. 

ری ار OS‏ 
بادلخوری امد سراغم و گفت که دیگر دوست ندارد 
زن من با همسر او رفت و آمد کند. می‌گفت زندگی اش 
بهم ريخته. زنش هر روز یک بهانه ای می‌گیرد و 
ار ی رک 

چه می‌توانستم بگویم جز اینکه سرم را پایین 
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دقت نظر خوبی داشت و من را از دامی که نزدیک بود 
5 بیفتم نجات داد و... 

حرفهای پدرم آنقدر تيز و برنده بود که نه‌تنها 
خاله شکوه راداشت کلافه می‌کرد» بلکه من و شبنم 
هم انگار داشتیم دو نیمه می‌شدیم. اما پدرم قدرتمند 
وخونسرد حرفهایش رازد. خاله برافروخته بود. من 
که مطمئن شدم قضیه خواستگاری بهم خورده وتا 
آخر عمر هم نمی‌توانم به این وصلت اميد داشته 
باشم. منتظر بودم هران خاله‌ام ما را از خانه‌ اش 
بیرون کند. اما پدرم درست سر به‌زنگاه لحنش را 
عوض کرد و گفت: 

- اما این حرفها مال گذشته‌هاست. حالا دیگر من 
پیر شده‌ام. همسرم از دنیا رفته و شماهم جاافتاده‌تر 
شده‌اید. هرچه بود تمام شد و حالا قصه بچه‌هایمان 
شروع شده پسر من از قضا عاشق دختر شماست و 


بیندازم و چیزی نگویم؟ بچه دوممان هم به دنیا آمد. 
امید داشتم سرش گرم بچه‌ها شود و دیکر کاری به 
کر یر اک کر 
ولی او حتی می‌توانست تلفنی هم خانواده‌ای رابهم 
بریزد. رفتم سراغ مادرش و از او گله کردم که چرا 
دخترش اینقدر علاقه‌مند به بهم زدن روابط 
خانواده‌هاست؟ مادرش از او دفاع کرد و چشم‌هایش 
راروی کارهای ناپسند دخترش بست... 

از آن موقع بود که رابطه ماروزبه روز تیره‌تر شد. 
رسمااز همه خانواده‌ام خواسته بودم با اورفت و امد 
نکنند و درددلهایشان رابه او نگویند. اماستاره بیکار 
نمی نشست. دیگر همه از او دوری می‌کردند. تا اینکه 
یک روز معلم مدرسه دخترم ازمن خواست به مدرسه 
بروم تا در مورد دخترم با من صحبت کند. به من 
گفت که این بچه با وجود سن کم. رفتار ناشایستی 
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مروارید است. نجیب. زیباء کدبانو. 
باوقار.. مگر یک مرد چه چیز بیشتری 
می‌خواهد داشته باشد که در دختر شما 
خیال راحت سرح راروی بالش می‌گذ ارم 
و به خواست خداتن می‌دهم» چون 
اک TT‏ ۳۱۰۰۱۰۰ 
پسرم را به غلامی قبول کنید و همه 
او را بر تال کی 
۴ منت بر من گذاشتی و اکر... 
#ھاے لحن پدرم نرم و دلنشین بود خاله 
شکوه انگار داشت مسخ می‌شد. شبنم گونه‌هایش 
داشت. یک مجلس پر از کینه و کله‌های کهنه را 
یک دفعه تبدیل به مهرو عشق کرد و بوی گلهای مریم 
هی را با ار ۱ .9۱۰ 
وبی‌ادعاگفت: 

- من چه دارم بگویم؟ سعادت دخترم. سعادت 
من است. این شاید آخرین فرصت باشد که من طعم 

و صدای میارکه... مبارکه بلند شد و... 

و حالا کک و شبنم و سال از ازدواجمان 
می‌گذرد. همه ادم‌هایی که دران مراسم خواستگاری 


بودند از دنیا رفته اند» امایاد و خاطره آن هنوزبرای ما[ 


Ly 


دارد. مدام بین بچه‌هادعواراه می‌اند ازد. به 
دروغ چیزهایی می‌گوید و این رفتار 
نشان دهنده تربیت غلط این بچه است. 
انگار دنیا روی سرم ريخته بود. 
می دید م ستاره دخترمان راهم مثل 
" خودش تربیت کرده. وقتی رفتم خانه 
غوغایی به‌پا کردم و ستاره به جای اينکه با 


را به گردن بچه‌های مدرسه انداخت. 
مجیورم کرد مدرسه بچه را عوض کنم 
و 
مشکلی راحل نمی کرد. مادری که خودش 
تربیت کند. تصمیم گرفتم بچه‌ها را از ستاره دور کنم. 
روزها بچه‌ها را با خودم به محل کار می‌بردم. 


بعدازظهرهاساعتها در پارک با آنهابازی می‌کردم وبه | 
وضوح می‌دیدم که دوری از ستاره چه تأثیر خوبی 


ی 
ار 
از من دور می‌کرد. تمام این سالها با هم کلنجار 
می‌رفتیم. اما دیگر نمی‌توانم این وضع راتحمل کنم. 

دخترم در سنی است که شخصیتش کاملا شکل 
می‌گیرد و ستاره مادر خوبی برای بچه‌هایم نیست. 
تنها چیزی که به انها یاد می‌دهد. حیله‌گری و بدگویی 
و حسادت نسبت به دیگران است. یک عمر سرافکنده 


رفتار بد همسرم بودم و نمی خواهم یک عمرشاهد این | 





به حق هم عاشق شدہ شبنم مثل یک E‏ 


دخترمان دعواکند از او دفاع کرد و همه چیز ۱ 
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سلسله گزارشهای زندان 


این هفعته: زندان قصر 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبر ت بر 
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پسر جوانی بود با قد و قامتی برافراشته و استوار. 
با وجود اینکه سن و سالی نداشت. اما بیشتر موهای 
سرش ریخته بود و همین طاسی زودهنگام سنش را 
بیشتر از انچه بود. نشان می‌داد. تە‌ریش کوتاهی در 
صورتش به چشم می‌خورد. می‌گفت که اغلب اوقات 

ته‌ریش دارد و به نظر خودش اینطور عاقل‌تر به نظر 

می‌رسد. صدای دورگه‌ای داشت. با لحن و بیان داش 
مشدیهای قدیم يا به عبارت دیگر لات‌های امروز! 
تصور کردم اعتیاد دارد. اما قسم خورد که جز سیکار 
تا امروز حتی هیچ چیز دیگری را تجربه نکرده. نه 
دودکی نه آبکی! می گفت از اعتیاد متنفر است اما 
نمی‌دانست اولین بار چه کسی سیکار به دستش داد 
و چطور به آن معتاد شد؟ اما خیلی دوست داشت 
مصاحبه کند. می‌گفت اینطوری حداقل چند تا جوان 
نکر و ندگینامه او وا می خوانند و شاید ار گذشته او 
عبرت بگیرند. اینک این شما و این هم سرگذشت 
جوانی که معتقد است خودش زندگی‌اش را تباه کرده. 
- بیست و دو سال قبل در یک خانواده پر جمعیت 

به دنیا آمدم» پدرم بنا بود و بعد معمار شد. وضع 
مالی اش خوب بود و شاید همین باعث شد که دو بار 
ازدواج کند. من آخرین بچه او از همسر دومش بودم. 
ما۱۰ برادر و۴ خواهربودیم وهمگی دریک ساختمان 
سبه طبقه زندگی مي‌کرديم. اما با اینکه مادر من و 
هوویش باهم بودند و ماهم با بچه‌های همسر اول 
پدرم در یک جابزرگ می‌شدیم ولی هیچ وقت بین 
ما اختلافی نبود. ما همگی خود را فرزندان یک پدر 
می‌دانستیم و دلیلی برای دعواو درگیری نمی دیدیم 
و من هیچ وقت احساس نمی‌کردم که بچه‌های زن 
اول پدرم. خواهر و برادر ناتنی‌ام هستند. انها هم 
نبد به اف تور بدا کا 
ماخانواده ارام و ساکتی بودیم و اگر من بد درامدم 
هیچ گناه و تقصیری متوجه پدر یا مادر یا خواهر و 
برادرهایم نیست. پدرم با لینکه تعداد بچه‌مایش زیاد 
وا ور توح سا کرتاهی کون یه من 
مدرسه که رسیدم مثل همه بچه‌ها راهی مدرسه 
شدم. دوران دبستان برای من شیرین‌ترین دوران 
بود. چون درس خواندن را دوست داشتم و خیلی 
تلاش می‌کردم تا شاگرد نموته‌ای باشم. اکشر سالهای 
دبستان نمرات من عالی بود و جزو بهترین‌ها بودم. 
ماوق وارد نو ره ران ای شوم تاکهان هتخیر 
E‏ کر نگی ار امن حویی قزر 
بود و در ان مناطق کمتر کسی به درس و مدرسه 
بچه‌هایش خیلی آهمیت می‌داد. من این موضوع 
راهمان سال اول متوجه شدم چون می‌دیدم 


ا 
شماره ۳۲۴۸ 





خیلی از بچه‌هادرس نمی‌خوانند و نمرات بد می‌گیرند. 
اما اصلا برایشان اهمیتی ندارد. نمی خواستم مثل 


آنها باشم. اما قبول کنید که بچه‌ها در آن سن وسال 


یک جو عقل در کله شان نیست و زود تحت تأثیر این 
۱ ۹ 0 رز و زو 9 
درسی‌ام به ۱۰ می‌رسید و بیشتر وقتها هم نمره 
انضیاطم صفر بود. با این حال به مدرسه می‌رفتم 
فقط به خاطر اینکه از پدرم پول توجیبی بگیرم. پدرم 
به همه ما گفته بود تاوقتی درس بخوانیم خرجمان 
رامی‌دهد. پول توجیبی‌مان رامی‌دهد. اما اگر درس 
رارها کنیم. خودمان باید برویم سر کار و خرجمان 
را دربياوريم. من هم برای اينکه پول توجیبی‌ام را 
داشته باشم و سر کار نروم. مدرسه می‌رفتم. اما 


اما ۱۰ برادر و ۴ خواهر بوديم چون 


پدرم دو بار ازدواج کرده بود و من آخرین 
بجه همسر دومش بودم 





چه مدرسه رفتنی؟! وقتی آدم نه درس بخواند و نه 
ارام و قرار داشته باشد. من سه سال تمام در کلاس 
کارم شده بود مثل علاف‌ها و بیکارها سر کوچه 
ایستادن و ولگردی! پدرم خیلی سعی کرد تامرابه 
راه بیاورد. اما بدیختانه من انقدر به رفقایم وایسته 
شده بودم و تحت تأثیر انها بودم که حرفهای پدرم 
خیلی به من اثر نمی کرد. ۱ 

من» ادمهایی بودند مثل خودم علاف و بیکار. اگر هم 
کسی می خواست خودی نشان بدهد از راه خلاف 
بود و نه از راه درست و کار مثبت. مثلا اگر کسی 
تعریف می‌کرد که روزی ۰ تا سیگار می‌کشد ما 
سعی می‌کردیم روزی ۲۰ تا سیکار بکشیم تاروی 
دست او بلند شویم و دیگر مهم نبود که این کار چقدر 
من هم در اثر همین کل‌کل کردنهاء سیگاری شدم 
درحالی که هميشه از دود بدم می‌امد» اما یک وقت 
چشم باز کردم و دیدم روزی دو بسته سیگار دود 


تهبه: مجيد شادمان‌نژاد 


می‌کشم و باز هم به سیگار حریصه! 

بگذریم ! روزگار ما همینطور با علافی و بیکاری 
و ولگردی می‌گذشت اما هیچ وقت فکرش راهم 
نمی‌کردیم که یک روز بر اثر این بیکاری و علافی. 
خلافکار هم بشویم وسر از زندان دربياوريم. اماباور 
کنید ادم علاف و بیکار» اگر از خودش یک چوب 
می‌خورد. از رفقایش ده تا چوب می‌خورد. من هم 
اگر این رفقای مهربان! را نداشتم الان سر از زندان 
درنمی آوردم. اضبار هماتهاباعت ده 5ا برای ار مخ 
بار به زندان بیایم و قبح زندان برایم بریزد و از بین 
برود. موضوع به چند سال قبل برمی‌گردد. روزی 
که قرار شد با بچه‌ها برویم بیرون. ان موقع من یک 
موتورسیکلت داشتم. یکی از بچه‌ها هم ماشین 
داشت و یکی دیکر هم موتورسیکلت. همگی حرکت 
کردیم به سمت بالا. حوالی خیابان پیروزی وارد یک 
پمپ بنزین شدیم تا همگی بنزین بزنیم. داخل پمپ 
بنزین یکی از رفقای ما از ماشین پیاده شد. از ان طرف 
هم یک عده جوان دیگر که تعدادشان از مابیشتر بود. 
کی زاگ و 
موتورسوار بود هم‌سن و سال ماء اما خیلی خوش 
تیپ و خوش هیکل و خوش سر و صورت. طوری 
که خود من برای لحظاتی محو تماشای او شدم و از 
اینکه خد اوند چنین مخلوق زیبایی افریده خداراشکر 
کردم. امادر همین موقع اوو همان رفیقم که ازماشین 
پیاده شده بود. چشم تو چشم درگیر شدند. جر و 
بحثشان خیلی زود بالا گرفت و من از موتور آمدم 
پایین و رفتم جلو و پرسیدم چه اتفاقی افتاده که 
ناخوداگاه با انها بحتمان شد و خلاصه کار بالا گرفت 
اماتاآن زمان نه درگیر فیزیکی شده بودیم ونه حرف 
رکیکی بینمان رد و بدل شده بود. اما ناگهان دوست 
دیگری که سوار موتور بود. جلو امد و شروع کرد به 
فحاشی و حرفهای بسیار رکیکی به انها گفت و 
ناجوانمردانه با موتور از معرکه فرار کرد و رفت! 

آنها که تعدادشان از ما بیشتر بود با شنیدن 
فحش‌های این رفیق ماء ناگهان خونشان به جوش 
امد و ريختند سر مان و تامن به خودم بیایم انقدر 
مراکتک زدند که نفسم برید. من در بدترین شرایط 
ممکن گیر کرده بودم. نه راه فرار داشتم و نه زورم 
می‌رسید که انها را بزنم! برای همین وقتی انها مرا 
رها کردند. حمله کردم و شیشه‌های پمپ بنزین را 
TT‏ تا سای کت 
خوردنم را تماشا کرده بودند. دنبال کردم. هما 
موقع نمی دانم چه کسی به کلانتری محل اطلاع داد 
که آمدند و مارا گرفتند و بردند کلانتری. من همانجا 
با برادرم تماس گرفتم و موضوع را به آنها گفتم. 
برادرهایم خودشان رابه کلانتری رساندند و به هر 
مک مایت اراک رت انا E‏ 
پرونده درست شد و راهی دادسرآشدم. قاضی هم 
به جرم شرارت و برهم زدن نظم عمومی, مرابه زندان 
فرستاد و پنج - شش روز بعد با کفیل از زندان ازاد 
شدم. آماهمان مدت زمان کم کافی بود تاهمه ترس 

من از زندانء از بين برود. خصو ضا آنکه همان چ 
روز را در بند یک - که بند مجرمان قتل و نزاع و 


تنظیم و نگارش : سیده فریبا زواره‌ای 


درگیری است - گذراندم. بودن در کنار قاتلان و 
کساتی که دعواها و درگیریها ا 
ذاشته‌اند: کاملا تزس مرااد ال ۳ 

تدان نگ فود 

دومین دفعه‌ای که مرتکب 
خلاف شدح» در همان کلانتری 
یا وی کر 
به دادگاه و زندان نکشید. اما این 
بار... این بار قضیه با دفعات قبل 
فرق می‌کرد. 

من چند تارفیق داشتم که از بچگی 
در یک محل با هم بزرگ شده بودیم اما 
در همان دوران نوجوانی بین ما کدورت و 
دعوایی پیش امد که باعث دلخوری شدیدی شد و 
رفاقتمان به هم خورد و به جز سلام و علیک هیچ 
مراوده‌ای با هم نداشتیم و سعی می‌کردیم کمتر 
چشم تو چشم شویم. آما این اواخر یعنی شاید حدود 
اف سای ی یم که توا رسای 
رفاقتمان باز شد و باهم بر خوردیم و چیزی نگذشت 
که شدیم رفیق فابریک. کمی که گذشت متوجه شدم 
اینها کارهای خلاف می‌کنند. من همانطور که گفتم 
ترسم از زندان ريخته بود. آماهنوز ازیک چیزی خیلی 
بدح می امد و نمی‌توانستم تحمل کنم و آن دزدی بود. 
و نان حرام از گلویم پایین نمی‌رفت. به همین دلیل 
خیلی به خودم مطمتن بودم که هیچ وقت دزدی 
نمی‌کنم. اما ببینید تأثیر رفیق بد. چقدر است که حتی 
ا مقر کی سک 

انها اوایل مرا فقط به عنوان همراه با خودشان 
می‌بردند. یعنی می آمدند و می‌گفتند فلانی می‌آیی با 
هم برویم بیرون؟ بعد خودشان دوترک می‌شدند و 
ی رک مس وا 
ویکی می‌رفت داخل و در کمتر از پنج دقیقه از بانک 
E‏ 
رفتم و دیدم چقدر راحت پول از بانک می‌آورند. 
وسوسه شدم که من هم با انها همکاری کنم و به این 
ترتیب من هم به حرام خوری افتادم! 

ما مدر لا سے افو می رفش گاھی آرقات بک 
نفر دیگر هم با ما بود که چهار نفر می شدیم. روش 
کارمان هم به این صورت بود که یک نفر که از بقیه 
فرزتر و زبل تر بود. وارد بانک می شد و یک نفر هم 
پشت در می‌ایستاد و من و دوست دیکرم روی 
فر ا ها و ا ( 
داخل رفته بود. پشت گیشه می ایستاد و اگر فردی را 
و ۹ 
دست می‌ کشید تأکسی که پشت در ایستاده متوجه 
شود که سوژه را پیدا کردهه کسی هم که پشت در 
بود. دست به سرش می کشید یعنی ما اماده باشیم. 
بعد دریک فرصت مناسب کسی که داخل بود. تراولها 
راز دست مشتری قاپ می‌زد و به سمت در می‌دوید. 
کسی که یڈ پشت در بود. در را باز می‌کرد تا رفیقمان 
سریع بیرون بیاید. بعد هم یا در رامی‌بست يا پشت 
پابه کسی که دنبال رفیقمان بود می‌زد و سریع روی 
موتور می‌پریدند و ماهم به سرعت انها را از محل 


شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 













دور می‌کردیم. بعد تراولها را به تراول خردکن 
می‌دادیم. این فرد تراولها را از ما می‌گرفت و با یک 
شناسنامه جعلی. انها را نقد می‌کرد و خودش ۲۵ 
و نت ان رابرمی داشت و بقیه رابه مامی‌داد. ماهم 
آن را به چهار قسمت تقسیم می‌کردیم. البته کسی 
کل کرت تربار تا منت کي 
بیشتر از بقیه می‌برد. چرأ که بهرحال او بیشتر از بقیه 
قبول خطر کرده بود! البته ما هیچ وقت هنگام تقسیم 
کردن درگیر نمی شدیم. چون همه ما از قبل باهم رفیق 
تمه ای کل کت ای وس 
os‏ از سای وی ان 
هميشه نکر می‌کردم که اين پولها شاید مال یک 


0افقط به خاطر پول توجیبی به 


در کالاس کک راهنمایی درحا زدم» 
باز هم رد شدم 





بدبخت و بیچاره بوده و می‌خواسته دردی از 
زندگی اش راد وا کند. حس می‌کردم در هر ریال این 
در من قوی بود که هیچ وقت از این پولها برای خانه 
خرج نمی‌کردم. حتی به خواهرانم از اين پول 
نمی‌دادم یا اگر خوراکی خریده بودم. از آن خوراکی 
به انها نمی دادم. چرا که می‌گفتم اگر نفرینی در این 
پولها هست مرابگیرد و پاگیر خانواده‌ام نشود. البته 
می‌گویند. گاهی از یک کار پانصد هزار تومان به من 
می رسد . ,اما این پانصد هزار تومان دور روزه تمام 
می‌ شد. . واقعاً پولی را که باد بیاورد. باد هم می‌برد. 
دست روی پولها می‌گذ اشتیم تمام می‌شد. معلوم 
نبود کجا خرج می‌شود! رأاستش در این کارها که 
می‌رفتیم من هیچ وقت فکر نمی کردم که گیر بيفتیم. 
چون هميشه کارها طوری روتین و درست انجام 
می‌شد که تصور گیر افتادن برای من خیلی دور از 
ذهن بود. تا اینکه... 

یکی از بچه‌هاء ماشین خرید ویک میلیون تومان 


E-Mail : ۲ 22۷۵۲61 @Yahoo. Com 


کم آورد. بابت آن یک میلیون تومان چک 
داد اما تا روز قبل از موعد چک 
نتوانست حسابش راپر کند. وقتی 
موضوع رابه من گفت من 
رفتم از برادرم گرفتم و به 
او دادم تا چک برگشت 
نخورد. البته برادرم هم یکی 
- دو روز بعد خودش چک 
داشت ت و باید پول را سریم د 
به او برمی‌گرداندم. جریان را : 
به بچه‌ها گفتم و قرار شد روز 
بعد ساعت هفت صبح برویم ویک ۾ 
کار بزنیم. روز بعد ساعت هفت صبح *» 
رفتیم به یک بانک و رفیق مارفت داخل و دره 
کمتر از دو دقیقه یک کار زد و آمد. آن روز او حدود دو * 
میلیون و خرده‌ای تراول آورده بود. تراولهارابردیم : 
پیش همان کسی که تراول رانقد می‌کرد. البته مدتی : 
بود اورانمی‌دیدیم و آن روز تصادفاً او راپیدا کردیم. : 


1 
1 


0 در پرانتز: 

(در تربیت و پرورش فرزندان, عوامل متعددی 
موثر هستند که از مهمترین انهاء خانواده. محیط و 
مدرسه رامی توان نام برد. شاید خانواده مهمترین 
عامل در این میان باشد. چرا که پدر و مادر و سطح 
تحصیلات و نوع جهان‌بینی انها می تواند در نوع 
تربیت فرزندان تاثیرگذار باشد. متاسفانه این 
مددحو که در خانواده‌ای بسیار پرجمعیت رشد 
کرده است. انطور که بابد و شاید. در خانواده ترببت 
نشده است. چرا که پدر او بیشتر وقتش راصرف 
تامین هزینه‌های مالی زندگی می کرد و نسبت به 
مسائل دیگر از حمله تحصیل فرزندانش چندان 
توجهی نشان نمی‌داد. مادر او هم شاید ببشتر 
وقنش برای امور خانه و حلب توحه همسرش در 
رقابتی تنگاتنگ با هوویش صرف می‌شد. بنابراین 
وقتی مددجو در دوره رآهنمایی دجار افت شدید 
تحصیلی می‌شود. کسی چندان توجهی به علت یا 
علل ان نمی کند تا حایی که او سه سال در یک 
کلاس می‌ماند! اما باز هم نه والدین ونه اولیاء مدرسه 
چندان توجهی به این قضیه نمی کنند. 

از طرف دیگر خانواده‌اش هیچ نظارتی بر 
دوستانی که فرزندشان انتخاب می‌کند. ندارند. 
این دوستان که تأثیر زیادی بر مددجو داشته‌اند. 
ابئدا او را از تحصیل بازداشته و سیس او رابه خلاف 
می‌کشانند و در این میان هیچ خبری از خانواده او 
اول قربانی خانواده و در مرحله دوم قربانی 
ندانم کاری‌های خودش شده است و اگر باز هم بعد 
از آزادی. آنطور که بايد و شاید مورد توحه خانواده 
قرار نگبرد. ممکن است باز هم بار دیگر دوستانش 
او را به خلافهایی به‌مرآتب خطرناکتر از سرقت از 
بانک. بکشانند و آن وقت دیگر برای هر اقدامی 
خیلی دير شده است.) 



































اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۳/۸ 








ادمان ده عمل است ده ادعا 


میت 
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سالها پیش بدون توصیه و سفارش این و آن 
یا با معرفی‌نامه فلان دوست و خویشاوند. یکه و 
غریب وارد یکی از دو روزنامه بزرگ و معتبر 
دوران خود شدم. در وضع و موقعیتی مبهم. 
درست به روزگاری که هیچ تلقی مثبت و تصور 
دستحوش دگرگونی نامتنظره‌ای شد که سر از 
روزنامه اطلاعات درآوردم. در ان اغار البته 
نمی‌توانستم پیش‌بینی کنم که سالیان سال در 
این روزنامه بزرگ کشور کار خواهم کرد تا با 
شکیبایی و شوق تجربه بیندوزم و - بدون رویا 
به سادگی و سنجیدگی‌حرفه‌ای پیش بروم و با 
ماندگار شوم. پیش از وقوع ان «اتفاق ناچیز»» مدتی 
از شروع کارم - به عنوان نقشه‌بردار و مساح و 
نقشه کش - در یک شرکت خصوصی گذشته بود. 
محل کارم پهنه ای بیابانی بود در نزدیکی 
«مبارکه» اصفهان. داشتیم همراه بادهها کارگر و 
چندین تکنسین ساختمانی و چند مهندس, یک 
قدیمی من بود. از دوران تحصیل در هنرستان 
بود که به کار در آن شرکت ترغیبم کرده بود. با 
ماهی پنج هزار تومان حقوق. برای مسکن هم 
دغدغه ای ند اشتم. چون دوست مهندسم خانه ای 
بزرگ و دلباز اجاره کرده بود در شهر «مبارکه» و 
نزدیکی‌های ساحل «زاینده‌رود» و به اصرار اومن 
هم وبال گردنش بودم و دستپخت مطبوع همسر 
بزرگوارش از خوردن «هله هوله» نجاتم می‌داد. 
اوضاع رو به راه بود. اما غروب‌هاء وقتی که سوار 
بر «لندرور» شرکت در صفیر غمناک باد مغربی 
به خانه برمی‌گشتیم. اندوهی نازک ولی پردوام 
دلم رامی‌فشرد. وقتی هم که اهل خانه می خفتند 
و همهمه باد در نیزارها و بیدهای بلند اطراف 
می‌پیچید. برای من که در نور تک لامپ ایوان خنک 
«پاییز پدر سالار» مارکز با «از پا نیفتاده» همینگوی 
رامی‌خواندم.یا گاهی طرحی می‌زدم و چهار خطی 
سیاه مشق داستانی می‌نوشتم. اواز جیرجیرک‌ها 
هیچ تسلی خاطری نبود. گفته و ناگفته. همچون 
ناارامی درونی و آموخته با ناسازگاری‌های 

























































چاره‌ناپذیر (گاه پرخروش و شادوگاه خموش و 
تلخ) در سرزمین بلا خورده‌ای که دربار و حاکمان 
درباری» کل ان را«ملک شخصی» و بلامعارض و 
ساکنانش را«رعیت»های خود می دانستند. 
را مقطع که بساط «رستاخیز» 
پهن می‌شد و شاه به توصیه مؤکد مشاوران چپ و 
راستش-گویابرای خروج ازبحران‌بی‌ریشکی-فرمان 
میداد که همه بلااستتناء «باید» عضو تک حزب او 
شوند؛ و درغیر این صورت «باید» گذرنامه بگیرند و 
دیکر. عطای سوابق کاری و اینده به اصطلاح 
درخشان را به لقایش بخشیده بودم تا رها باشم و 
۱ 
همسر و پسر دو ساله‌ام و همچنین مادرم رادر 


۳۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 
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۰ 
یک انفاق که حک ۲۷ 


تهران به خداسپرده بودم تانه فقط به دنبال نان بلکه 
برای صید مروارید به عمق بیابان‌هابزنم. فکر می کردم 
وقتی‌که قرارم بر این باشد که وصله بیابان باشم و 
زیر اسمان بان در کرماوسرمای سوزان جان بکنم. 
دیکر ازسایه نکبت رستاخیز شاهنشاهی دور خواهم 
ماند. امایک روز پنجشنبه آخرهای خرداد ۱۳۵۴ بود 
را 
میارکه آمد تا هشدار بدهد که: «فردا - جمعه - همه 
بدون استثناء باید حتماً و قطعاً بروید عضو حزب 

همان شب. یعنی شب جمعه بود که رفتم به 
TT‏ رات 
پیش کتاب‌ها و مجله‌های تازه و روزنامه «کیهان» 
بخرم. سالها بود که مشتری کیهان بودم. ولی ان 
شب در هیچ کدام از دکه‌های روزنامه فروشی 
حتی‌نیم نسخه‌ای از کیهان نمانده بود. خسته بودم 
و غمگین و دلتنگ برای دید ار عزیزانم. بی حوصله 
و کسل و باری به هر جهت یک نسخه «اطلاعات» 
خریدم. همین طورکه چشم می گرد اندم بر تیترها 
خبرنگار, توی کادر مربع و با حروف سیاه توجهم 
راجلب کرد. اگهی متعلق به خود روزنامه اطلاعات 
بود؛ نوعی فراخوان برای کسانی که می‌توانستند 
اکان توب امتحای و ارمون. رای 
«خبرنویسی» - بازنویسی و تنظیم خبرهای خام 
ار زر را 
شهرستان‌ها»ی روزنامه اطلاعات درایند. 

ساعت حدود هشت شب بود. سریعایه مبارکه 
لباس و خرت و پرت‌هایم را جمع کردم و همه را 
داخل کوله به یادگار مانده نظامی ام جا دادم. 

به دوستم گفتم که می‌روم تهران. سری به برو 
بچه‌هایم می‌زنم و زود برمی گردم. از اگهی 
روزنامه و خارخاری که بر دلم افتاده بود هیچ 
حرفی نگفتم. شتخام رویوسی و خداحافظی. 
هوشمندانه و ارام گفت: «شیرزاد! تو دیگر 
برنمی‌گردی...» ۱ 

بخت یاری کرد و بایک کامیون که تصادفا در 
ان دیروقت شب به اصفهان می‌رفت. خودم را 
رساندم به سر جاده. نیم ساعت بعد توانستم جایی 
در صندلی‌های ردیف اخر یکی از اتوبوس‌های 
«ایران پیما» که از شیراز می‌راند به سمت تهران 
پیداکنم. 
۱ بالاخره صبح شنبه وقتی دوان دوان به جلسه 
او ری که رک یرای راب 
بیست ودوسه نفر داوطلب تقسیم می کردند. 
پرسش‌ها حول کاربرد ادبیات خاص روزنامهای 
بود و زبان معیار. علاوه بر این. چهار برگ خبر - با 
بازنویسی و تنظیم - داده شد. خبرهایی خام و پر 


از غلط های املایی و لغزش‌های دستوری بود که 
باید به سرعت بازنویسی می شد و «تیتر» و 
«سوتیتر» می خورد. یکی از امتحان کنندگان مرد 
میانسال باریک اندام و قد بلندی بود که موهای 
LYS‏ ۳ ان 
که بعداً دانستم دبیر تحریریه شهرستان‌های 
اطلاعات است و شعر هم می‌سراید. او با اندکی اخم 
از پشت عینک ذره بینی‌ اش به ساعتش نگاه 
می‌کرد. در پایان زمان تعیین شده خشک و مودبانه 
به مرد دیگری که او هم قد بلند اما چهارشانه بود 
و چهره‌ای زیرک و آرام داشت. می‌گفت: «اقای 
رحیمیان. برگه‌ها را جمع کنید!» او هم (عبدالله 
رحیمیان «مسعود») لبخند می زد و می‌ گفت: «بله, 
الساعه قریان....» 

این طورها بود که امتحان دادیم. قرار بر این 
شد که شماره تلفنی برای تماس بدهیم تا اگر قبول 
را تا ار ی 
چندانی به قبول شدن نداشتم. چون در خلال و 
جریان امتحان فهمیده بودم از ان بيست وچند نفر 
داوطلب. دست کم پانزده نفرشان فارغ التحصیل 
دانشکده روزنامه‌نگاری آن زمان بودند. دو روز 
EC ET‏ 

رفتم و همین که وارد تحریریه سازمان 
شهرستان‌هاشدح» اقای عبد الله رحيميان «مسعود» 
خیلی خودمانی و دوستانه اشاره کرد تابه سراغش 
بروم. گفت: «شما قبول شده‌اید؛ حالا باید با آقای 
که 

بل یرای سک ری 
۰ تومان شروع کنم. روزی ۸ساعت کار از ۷ 
صبح تا ۲ بعد ازظهر. این هشدار هم داده شد که 
فک هقف توا و کار 
و سرعتم رادر نوشتن خبر آثبات کنم. 

اقای حاجیانفر به معاونش. یعنی همان 
آقای‌رحیمیان گفت: «اين آقاراتوجیه کنید. ازهمین 
حالا می‌تواند شروع کند!» 

اقای رحیمیان اشاره کرد تاروی صندلی کنار 
میزش بنشینم. خوش خلق می‌نمود و آهسته گفت: 
«نگران نباش... از ميان ان همه ادم تو فقط قبول 
شده‌ای!» 

وکار شروع شد. پوشه‌های پر از خبرهای خام 
شهرستان‌هاروی میز بود. از همان لحظه شروع. 
برداشت و احساسم این بود که «کار» نه سنگین 
است و نه سخت. 

روز بعد از من خواسته شد که همراه با مدارک 
لازم برای استخدام. نمونه ای از نوشته‌هایم را چه 
دست نوشته و چه احیانا چاپ شده به کارگزینی 
موّسسه بدهم. این «نمونه» یکی از داستان‌هایم بود 
که مدتی‌قبل از آن اتفاق, با عنوان «خیالرنگ» در 
مجله «فردوسی» چاپ شده بود. 

کف را که ی EC gg‏ 
اعضای‌تحریریه شهرستان‌هاصمیمی و دوست شدم؛ 
با استاد محمدرضا اسماعیل‌پور» بهروز قطبی, زنده‌یاد 
مر ای ی ی 
و تیمور گورگین. و بسیار زود دانستم که تحریریه 
شهرستان‌های روزنامه اطلاعات یک دانشکده وأقعی 
روزنامه‌نگاری است که بسیاری از نام آوران 
مطبوعات دران پرورش یافته‌اند. 


ادامه دارد 








مریم غلامی 
mariasefr@ yahoo.com‏ 


صدای نوی ذهنم بلند می خند د: 

«بلند شو. تپانچه قدیمی پدرت را از روی دیوار 
بردار. لمسش کن. با این خیلی کارها می‌تونی یکنی. 
برو سروقت کشو, فشنگ‌هارایردار.» 


سه تا فشنگ برمی‌دارم. 

«نه» چهارتا بردار. اگه یکیش خطابره چی؟» 

اگه خطایره؟ نه. 

«چهارتابردار شاید خواستی دوبار شلیک کنی.» 
نه. نمی خوآهم. 


«پس حالا تپانچه را پر کن.» 

پشت تیر چراغ برق ایستاده‌ام. هميشه همین وقت 
از خانه بیرون می زند و به باشگاه ورزشی می رود. 
چراغ خاموش و روشن می‌شود. چیزی از کنارم 
جست می زند و خودم را کنار می‌کشم. صدای 
میواش رامی‌شنوم. 

«حواست راخوب جمع کن. دستپاچه نشی‌ها.» 

نه! اگر تو بگذ اری, نه! 

دوباره پشت تیر چراغ برق پنهان می‌شوم و 
خیره می‌مانم به در خانه. همان تی شرت قرمز کل و 
انا تلو ار خی سوه آع ی سس 

«عجله نکن. بذار کمی ازت فاصله بگیره. خوب 
حالا درو.) 

از پی اش می‌روم. 

«تپانچه را از توی کیف بردار و پشتت پنهانش کن. 
مواظب باش کسی نبیند. صد اش نکن. از پشت بزن.» 

صدایش می‌زنم: سیاوش. 

«احمق» برمی گردد و خیره‌ام می‌شود. می‌گوید: 

سلام. اینجا چه کار می‌کنی؟ 

ساکش راروی دوشش جابه جا می کند و 
می‌گوید: 

بایک جشن دونفره چطوری؟ 

می‌گویم: جشن؟ 


نگاهم می‌کند و می‌گوید: یادت که نرفته فردا 
تولدنه. 
لبخند می‌زنم و او باز ادامه می‌دهد: فقط باید کمی 


«می‌خواد در بره. بزن. معطل نکن. نذار بره 
تو خونه.» 


«احمق» بگذار در را باز کند. مغزش را 
متلاشی می‌کنم. حالا ین 
صدای جیغ در از پاشنه بلند می‌شود. 
«صبر کن قشنگ بیرون بیاد بعد بزن.» 
تپانچه را از پشتم بیرون می‌کشم. هاج و 
واج نگاهم می‌کند. ابتدابه دستم و بعد به چشمهام. 
«نذ ار حرف بزنه. بزن.» 
صدای غرش تپانچه توی کوچه می‌پیچد. پرت 
می‌شوم روی زمین. لحظه‌ای چ راغ روشن می‌شود 
و می‌بینم افتاده روی زمین و توی دستش 
کادویی است بارویان قرمز و لایش یک شاخه 
گل رز. بلند می‌شوم و سریع می‌دوم. 
0 
روی تخت خوابیده‌ام. لامپ اتاق خاموش و 
روشن می‌شود. صدای توی ذهنم باز می خندد: 
«دیگه سیاوش نمی تونه بهت دروغ بکه. حالا باید به 
فردافکر کنی.» 
عینک آفتابیم رابه چشم می‌زنم و کمی دورتر از 
دانشگاه منتظر می‌مانم. داوود دست دختری را 
راتوا دانشگاه برون هی ا 
«خوب نگاهشون کن. به دستاشون نگاه کن. لابد 
الان دوتا قهوه دونفره بدجوری بهشون می چسبه. 
شاید هم بروند پارک همین اطراف.» 
دورتر از آنها روی سبزه‌ها می‌نشینم و زیرم 
خنک می‌شود. داوود دستش راروی شانه دختر 
گذاشته و سرش را نزدیک گوشش برده و تند تند 
«حتمابهش میگه که دوسش داره. قیافه‌ی دختر 
رانگاه کن. سرخ نشد ۵.)) 
دختر گاهی دستش راروی گونه‌ی استخوانی 
داوود می‌کشد. داوود انگشتان دختر رامی بوسد. 
«کلاهت رابذار بالاتر.» 
دختر عینک داوود را از روی بینی اش برمی‌دارد 
وهامی‌کند وبالبه‌ی شال صورتی اش شیشه‌هایش 
یک وا مر ھاش د کا و کسه 
عرق کرده‌ام راروی مانتوام می‌کشم. 
«چیه! حسودیت گل کرده!» 
لحظه ای به هم نگاه می‌کنند. بلند می‌شوند و 
بیرون از پارک از هم جدامی‌شوند. «قرار بعدی راهم 
لاید گذ اشته اند.» 


دنبال داوود می‌روم. 
و ی 
می‌رن.» 


تند می‌رود به مغازه‌ی پدرش. من این طرف 
خیابان. روبروی مغازه توی کافی‌شاپی می‌نشینم. 
بخار قهوه توی صورتم می‌زند و به غروب خورشید 
نگاه می کنم. 

«خسیس باز یک قهوه سفارش دادی.» 

دای چرگا تی کا اپ کی کم 


«حواست کجاست؟ از مغازه زد ببرون. پاشو برو 
دنبالش.» 

توی کوچه ای می‌پیچد و من أزپی اش. کسی توی 
کوچه نیست. 

«حالا وقتشه» 

نزدیکش می شوح. «عجله کن دیگه.» 
مهتاب!باورم نمیشه! دیشب هرچی زنگ زدم گوشی 
رابرنداشتی. لبخند می‌زنم. 

«عجله کن تا کسی نیومده. جوابش را نده.» 

می‌گوید: خیلی دلم برایت تنگ شده بود. 

«مزخرف می‌که.» 
تپانچه را بیرون می‌کشم. قلبش رانشانه می‌گیرم 

O 

دراز کشیده‌ام و خبره شدهام به لامپ اتاق. 

«آفرین» حرف نداری. حالا مونده آخرین فشنگ. 
یادت نره فرداشب باکاوه قرار داری.» 

ساعت نه و نیم است. با کاوه توی کوچه‌ی خلوت 
همیشکی قرار دارم. ماه از پشت ابرها بیرون زده و 
نورش راتوی کوچه پهن کرده است. 

«اماده‌باش. الان می‌یاد. در کیفت را باز کن. 
دسنت راروی تپانچه بذار.» 

دارد از دور می‌آید. چیزی رنگارنگ در دستش 
می‌بینم. نزدیک تر می‌ شود و برایم دست تکان 
می دهد و کادوی بزرگی در دست دیگر دارد. 

«به کادو نگاه نکن. می خواد گولت بزنه.» 

دستم راروی تپانچه سفت فشار می‌دهم. نگاهم 
می‌کند. 

«آره از تو یدش می‌یاد.» 

«جوایش را نده. همیشه فکر می کنه کنل 
مهربونه. زودباش. اگه نزنی دیگه فرصتی بهتر از این 
پیدانمی‌کنی.» 

خیلی خوب. ساکت شو. کاوه می‌گوید: چی 
می‌کی؟ 

هپچی 

«بزن دیگه احمق. جونت بالا بیاد.» 

سریع تپانچه را از توی کیفم می‌کشم و قلبش را 
کاوه روی زمین می‌افتد و کادو سمت دیوار پرت 
می‌شود. جیرینگ صدا می‌کند و چیزی به گمانم 
می‌شکند و خرد شدنش را احساس می‌کنم. کادو را از 
روی زمین بلند می‌کنم. تکه کاغذی رویش چسبانيده 
و رویش نوشته است: تقدیم به مهتاب مهتابم. 

O 

«به زودی باز هم لازمت می شه.» 

تپانچه راسر جای قبلیش می‌گذارم. می‌روم پشت 


پنجره و به ماه نگاه می‌کنم. احساس می‌کنم ماه ازقبل * وو 
“e‏ ت ب 
روشن‌تر و بزرگتر شده است. نور ماه اتاقم راروشن 4 
کرده است و صدای توی ذهنم بلند می‌خندد. 
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۰ ۰ ۱ 
به اسم حسنی به کام حسینی! 
از قدیم و ندیم جریان کار بدین منوال بوده 
تیف که کشاورز و دامدار هميشه بدشترین 
زحمت راکشیده و کمترین سود رابرده‌اند و این 
وسط سود واقعی نصیب دلال و واسطه و آخر 
سر فروشنده می‌شود. 
خراسان و شهر بشرویه برایمان عکس پیرمرد 
چوپانی را ارسال کرده اند و ضمن نامه مرقوم 
داشته اند که چرا اغلب روستانشینان مادر زیر 
خط فقر به سر می‌برند و در پروسه‌فروش 
کلیه روستانشینان و دامداران عزیز اعلام می‌دارد که اولا خط فقر روستا با خط 
فقر شهر تفاوت زیادی دارد (یکی از علت هایش این اسبیت که در روستا چیزی به 
نام کرایه ماشین و هزینه شارژماهیانه اپارتمان و لزوم نصب دزدگیر دوربین 
مداربسته برای خانه و... وجود ندارد!) ثانیاهمان گوسفندی که دامداران محترم 
باهزاران زحمت ازاب و کل بیرون می آورند وپروار می‌کنند نهایتادر فروشکاه‌های 
زنجیره ای با بسته‌بندی ماهرانه به شهروند ان محترم قالب می‌شود. و مصداق 








آن پنهان کردن گوشت گردن زیر گوشت ران و مخفی کردن قلوه‌گاه زیر سردست 


می‌باشد که آدم رایاد آیه مبارکه ويل للمطففین (وای بر کم فروشان) می اندازد! 





۳ ۱۰ 
ماهی های ترور یست! 
بعضی‌ها خوششان می‌آید که از یک 
موجود زنده در خانه نگهداری کنند. یکی 
مرغ عشق و قناری دارد. ان یکی مرغ و 
خروس نگه می‌دارد. دیگری طوطی و خانم 
فاطمه استادرحیمی از تهران هم. ماهی 
آکواریومی در خانه نگه می‌دارد. 
خانم استادرحیمی ضمن اظهار لطف 
يه صفحه د ستپخت عد سی. مرقوم 
داشته‌اند که ما قشر متوسط جامعه به 
جای اینکه لب دریای خزر یا خلیج فارس 
برویم با مقدار کمی هزینه, دریارابه خانه 
آورده‌ایم! 
البته بنده در جریان قیمت ماهی‌های 
مخصوص آکواریوم نیستم. ولی اگر اشتباه نکنم ماهی‌های موجود در اکواریوم 
خانه خانم استادرحیمی به اندازه کافی گران قیمت هستند که با پولشان بشود بار 


سسس ت 


۷ 





و بندیل را بست و چند روزی را در 
استان‌های گیلان و مازندران و گلستان 
کنگر خورد و لنگر اند اخت! 

البته نکه داشتن آکواریوم دن خانه 
مستلزم صرف مقادیر زیادی حوصله 
برای رفع و رجوع کردن مشکلات و 
رسیدگی به دمای آب. سنگ‌های تزئینی 
و خوراک ماهی و از این جور چیزهاست. 
البته چون بعضی از این ماهی‌ها 
گوشتخوار هستند باید شانس آورد که 
یک وقت همدیگر را نخورند یا حداقل به 
هم آسیب نرسانند! 

چون در نوروز گذشته ماهی غول 
پیکر اکواریوم پسرعموی نکارنده به 
علت حمله ابزیان کوچکتر. دچار کوری 
از ناحیه چشم چپ شده بود! البته جلوگیری از اینگونه حملات تروریستی از 
یه E a‏ انس ها 





گراهام بل مقصر حادثه !! 
به علت جبر زمانه و برای گذران زندگی ناچارابه شغل دیگری روی آورده‌اند. 
نمونه بارز این قضیه همین آقای غلامعلی قاضی شهرضا است که به جای 
اینکه در سرویس حوادث روزنامه مشغول به کار شود. صبح تا شب فرمان 
تریلی رابه اميد یافتن یک لقمه نان حلال می‌چرخاند و روزگار می‌گذراند. 
این بار نیز جناب قاضی شهرضا در جریان سفرهای برون شهری و برون 
استانی خود از تصادف یک دستگاه «پی‌کی» (همان رنو ۵ سابق!) با یک دستگاه 
تریلی ۱۸ چرخ مطلبی تهیه کرده و عکس حادثه راهم فرستاده است. در نگاه اول 
تصادف پی‌کی و تریلی مثل رویارویی و نبرد سنجاب و فیل است. ثانیا اقای 
قاضی گرچه برایمان جزئیات حادثه را تعریف کرده است. اما دلیل نمی شود که 
ماهم همانند ایشان از مردن و کشته شدن و غیره برای خوانندگان حکایت کنیم. 
اما همین بس که علت اولیه این حادثه حواس‌پرتی راننده مونت خودرو«پی‌کی» 
به علت مکالمه با تلفن همراه بوده که منجر به بر باد رفتن سر دو تن از سرنشینان 
همین خودرو شده است! 
ام ای کرش کیش این رخ 
را ای ی وا منوا کر 
کس دیگری غیر از راننده «پی‌کی» بیندازیم» می‌توانیم یقه «الکساندر 


۳ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴/۸ 








کراهام‌بل» مخترع تلفن رابگیریم و اورابه عنوان متهم ردیف اول این حادثه معرفی 
کنیم» هرچند که در هیچ دادگاه و محکمه و پاسگاه و کلانتری نمی‌توان «الکساندر 
گراهام‌بل» مرحوم را (چه برسد به اینکه ۸۴سال از زمان مرگ وی گذشته باشد!) 
ا اک ی ی کا را 
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اول حرف: 


د ل حهان 


از: نرگس عرب 


شاید برایتان جالب باشد که بدانید اولین پزشک ایرانی چه کسی بوده؟ و یا اولین بار چه کسانی جریان 


داشتن خون در بدن را کشف کرده‌اند؟ و... 


اگر اینطور است. پیشنهاد می‌ شود مطلب زیر را بخوانید... 

دستاوردهای کنونی علم پزشکی حاصل رنج‌های هزاران دانشمند در سراسر جهان است و از مطالعه 
پزشکی از زمان‌های قدیم توام با نوعی دستورات اخلاقی و مقررات شغلی بوده است. لوح‌های سفالینی 
که در منطقه بین‌النهرین در شهر "اور" زادگاه ابراهیم نبی پیدا شد. مربوط به سه هزار سال قبل از میلاد 
مسیح می‌باشد و حاوی نسخه‌ها و داروهایی است که در آن روزگار به کار برده می‌شد. همچنین در مجموعه 
دیده می‌شود. این مجموعه قوانین که حاوی بسیاری از نظریه‌ها و افکار سومری‌های قدیم می‌باشد. به خط 
میخی بر روی قطعه‌ای از سنگ سیاه "فلدسیات" به طول ۲ متر حک شده است. این قطعه سنگ در 
ناحیه شوش در اوایل قرن نوزدهم کشف شده و اکنون در موزه لوور فرانسه در پاریس نگهداری می‌شود. 
در مصر قدیم هم قوانینی راجح به پزشکان وجود داشته است و طبیبی که از ان قوانین سرپیچی می کرد. 
محکوم به اعدام می‌شد. همچنین در پاپیروس‌هایی که در مصر به دست امده نشان می‌دهد پزشکان 
مصری در آن زمان از خواص دارویی صدها گیاه درمانی اگاهی داشتند. 


طب در چين 
طب قدیم چینی قدمتی حدود پنج هزار 
سال دارد. پزشکان چینی به وجود دو ماده 
اصلی در بدن انسان اعتقاد داشتند به 
تا ات و اون 
وجود این دو ماده است که تمامی بدن 
اد تفت طت 
سوزنی چين که در حال حاضر در 
کشورهای مختلف جهان و بهتر است بگوییم در پنج 
قاره‌دنیارواج کامل دارد نیز بر همین اساس استوار است. 
علم پزشکی چین قدیم معتقد بود که پزشک باید 
کال هر تسار سل تسوا نز 
بازگرداند و طبیبان چینی می‌گفتند که چاره بسیاری 
از بیماری‌ها تنها دارو نیست. بلکه تدبیر نفسانی 
طبیعت حاذق. روحانیت و تأثیر کلام وی راه علاج 
است. علی الظاهر جریان داشتن خون در بدن انسان 
اولین بار توسط اطبای چین باستان کشف شد و 
پزشکان مزبور معتقد بودند که دو نوع خون در بدن 
آدمی گردش می‌کند که یکی متعلق به یین" و دیگری 
تعلق به یانگ دارد. 
علاوه بر این طبیبان چینی در شناخت انواع 
داروهای مخدر و مسمومیت‌ها نیز تبحر خاصی 
داشتند. به عنوان مثال آنها از حشیش برای بی حسی 
و یا به عبارت دیگر بیهوشی‌های سطحی در مورد 
عمل جراحی استفاده می‌کردند. همچنین از روش‌های 
دیگر درمانی چین قدیم "موکسا" بود که مقدار 
مختصری از پوست باروش مخصوصی سوزانده 
می‌شد و جالب اینجاست که در قرن گذشته (پیستم) 
آگوست نیز آن رابه منظور درمان بیماریهایی نظیر 
میگرن, اغماء نقرس و بیماریهای دیکر به کار می‌برد. 
دیگر از فرازهای طب قدیم چين که می‌توان از آن نام 
برد. یک نوع مايه کوبی آبله بود که پوسته‌های گرد 
شده ابله خفیف را از طریق لوله ای باریک به درون 
بینی می افشاندند که بسیار هم موثر بود. از انگور 
دریایی که به آن آلکالویید افدرین می‌گفتند نیز برای 
درمان و مداوای بیماریهای ریوی استفاده می‌کردند 
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آ#امهمترین مدارس پزشکی ایران 

باستان در ری» همدان» تخت حمشید 

دایر بود» و دراين شهرها بیمارستان با 
پزشک و دارو وحود داشت 





و هم چنین برای معالچه و درمان کواتر از گوشت 
کوبیده اسب دریایی بهره می‌ گرفتند. در حال حاضر 
روش‌های سنتی طب چین برای درمان و مداوا 
دوشادوش طب جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. 
مخترعین فیزیوتراپی 

طب در آمریکای مرکزی و جنوبی دارای سابقه چند 
هزار سال است مامت ء۰ تروع گاه ی ودرو 
نا e‏ 
می‌گرفتند. توتون و کاکائو از زمان باستان در این 
سرزمین استفاده می‌شد و از ان منطقه توسط 
دریانوردان و سیاحان به کشورهای دیگر دنیابرده شد. 

در زمان باستان در این سرزمین متخصصانی 
بودند که در زمینه درمان بیماریهای چشم. دند ان روده 
مات و تز غفل جراخ به کان ال مات او 
E eS‏ 
غذایی و فیزیوتراپی بود. موردی که در آن زمان بسیار 
رواج داشت. بخیه زدن باموی انسان بود. 

همچنین آنها اطلاعات عمیق و فراوانی در مورد 
تومورهاء چاقی, جذام. علایم سیفلیس, فلج عصب 
قاسیال, زگیل و سالک داشتند و از تاثیرات کوکایین 
و ارام بخشی آن با خبر بودند. در ضمن در زمینه 
ساختن دست و پای مصنوعی وارد و متخصص 
با راک 
و سپس از اهن به عنوان چاقوی جراحی استفاده 
ھی کرات بان تکاس که عل پر فک باستام 


این کشور همراه بااسحر و جادو بود. 
نخسین بز شک ایرانی 
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خشم ارواح خبیثه می‌دانستند. بدین جهت هميشه 
به دنبال راهی بودند که با ان بتوانند ارواح خبیثه را 
از خود دور سازند و لطف و رحمت اهوراو ایزد را 
متوجه خود نمایند. 

اوستاء فریدون را نخستین پزشک دانسته که 
علاوه بر طبابت. دامپزشکی هم انجام می‌داده است. 
نام فریدون در اوستا تراتئون ومساوی تریته و 
"ترای‌تنه" است. این نام در زبان پهلوی تریتون و در 
زبان فارسی فریدون شده است. 

فریدون مانند ایمهوتب در مصر و استملیبوس 
دریونان خدای پزشکی ایران بود. فریدون يا تریته 
تست بای اف وهای اسف 5 
تا ها ماع اف سا 

حمزه اصفهانی در کتاب آنسی الملوک" 
می‌نویسد: فریدون,. آفسون و نیز تیریاق راکه از جرم 
افعی به دست می‌اید. به وجود اورد و دانش پزشکی 
را بنیاد نهاد و از گیاهان؛ داروهایی برای رفع 
بیماریهای جانوران ساخت و برای به وجود اوردن 
استر (قاطر) خر را با اسب امیزش داد. بدین سبب 
استر نیروی خر و سبک پایی اسب رادر مجموع 
داراست. منابع و نوشته‌های زرتشتی حاکی است 
که امور پزشکی و نیمه پزشکی ایرانیان در دست 
هیات ویژه‌ای از مردان بود و پزشکان عالی‌ترین طبقه 
از طبقات چهارگانه را تشکیل می دادند. 

افراد روحانی در رشته الهیات و طب به طور 
مشترک تحصیل می‌کردند و پس ازپایان تحصیلات 
یکی از دو رشته طب یا الهیات رامی‌توانستند انتخاب 
اف آن تعداد که به ترویج دين زرتشت 
می‌پرداختند "مجوس" خوانده می‌شدند و گروه دیگر 
که کار درمان را پیشه خود قرار می دادند را 
استراوان می‌گفتند. این طرز تحصیل و آموزش در 
دوره بعد از اسلام نیز رواج داشت. در نتیجه علمای 
دینی از علوم پزشکی و طب بی بهره نبودند. 

مهمترین مدارس پزشکی ایران باستان در ری» 
همدان» تخت جمشدد دایر بود. و در این شهرها 
بیمارستان با پزشک و دارو وجود داشت. 

علاوه براین در مدارس پزشکی نظری و عملی 
بود و چندین سال طول می‌کشید. در این مدارس 
سه نوع پزشک فارغ التحصیل می شد. 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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راه‌اندازی فستیوال علمی بر ای انگلسنان 


کودکی را که در تصویر مشاهده می‌کنید. مشغول آزمایش یکی از 
عینک های مصور و دیجیتال است که در اخرین فستیوال علمی کودکان 
که در ادینیورگ واقم در اسکانلند درتیب یافت. دراختیار کودکان گذاشته 
شد. در این فستیوال کلیه وسایل مربوط به کودکان که از نظر علمی 


می تواند نقشی در متحول کردن ذهن آنها داشته باشد. به نمایش گذ اشته 1 2 

شده» بخصوص در مورد بازیهای رایانه ای. ماشین های حساب. بازیهای 9 

هوشی, رباتهاء بازی با رنگها و بسیاری دیگر از ابزار و وسایل مورد علاقه 3 

کو‌تهان:. دستاوردها را ازمایش کرده و خودشان تمامی تجربه‌های علمی را انجام دهند. 


نکته جالب در مورد فستیوال علمی برای کودکان در «ادینبورگ» نحوه کار این روش چنان شور و شعفی در کودکان ایجاد کرده بود که برگزارکنندگان 





هم اکنون کشورهای صنعتی و غربی بایک معضل بزرگ مواجه شده‌اند و آن سوخت‌های 
اتمی اضافی و مازاد بر احتیاج یا زباله‌ها و اتلاف شده‌های اتمی است که اکنون در انبارهای 
ناشناخته جمع آوری می‌شد. اما همچنان که میزان زباله‌های اتمی افزایش می بات این تفکر 
ترت می گنرد کهآ ها را ته اورا جر در قتا انال داد ودر آنها نها را سور تد 

برای مثال انگلستان سالیانه هفت هزار تن زباله اتمی و یا سوخت مازاد بر احتیاج خود 
را انبار می‌کند و دولت انگلستان هم این میزان زباله اتمی انبار شده را که بسیار هم خطرناک 
ات همر ابا ھال کا مه ماو را خی دمن اقا فده یفن نها ان وتو را اما 
بلافاصله سازمان‌های فضایی و بخصوص «ناسا» به انها اطلاع دادند که این کار بسیار 
خطرناک است. چرا که اگر نقص فنی باعث شود تا سفینه وزن خود راسبک تر کند. یا اصولا 
سفینه در داخل جو منفجر شود (مانند دو مورد مربوط به انفجار «شائل‌ها» در آسمان و در 
داخل جو زمین), آنگاه زباله‌های اتمی در داخل جو منفجر شده و چنان فاجعه‌ ای به‌بار می آورد 
که هه ن که شون مدو نها اسان اس دران هلت انکستتان فط از احیر ام تفه 
مذ‌کور منصرف شده است. 

در تصویر «شاتل» مشترک انگلستان. آمریکاء فرانسه و اسپانیا را مشاهده می کنید که ابتدا 
قرار بود تا زباله اتمی و سوخت مازاد را به فضا انتقال دهد. 








بارهادر نوزادانی که به خواب رفت آنه حرکات سریم چشم را مشاهده کرده‌ایم, امارفتار الکترونیکی که از مغر آنهاسر می‌زند. کاملاً متفاوت از بزرگسالان 
است. در بزرگسالان هنکامی که بخش خواب حرکات سریع چشم در زیر پلک ان آغاز می‌شود. زمان 
ی تجربه رویا هم فرامی‌رسد. چرا که مغز در این بخش از خواب در بزرگسالان فعال بوده و ارتباط 
الکترونیک میان مغز و چشم. گویای همین تجربه یعنی خواب دیدن است. درواقع می‌توان گفت 

که مغز با ترسیم تصاویر مربوط به رویاء فرکانس های الکترونیک رابه سایر نقاط بدن منتقل 
می‌کند که در این مدان چشم‌ها از آنجا که حساس تر از بقیه اعضای بدن بخواب رفته است, 
تحت تأثیر فرکانس ها قرار می‌گیرند. اما در نوزادان این امر فرق می کند و 
اگرچه حرکت سریع در چشمان انها در خواب هم تحریک شده از 
جانب مغز آنها است. اما فعالیت مغز در نوزادان بطور کلی بسیار 
محدودتر از بزرگسالان است. چرا که تجربه آنها در زندگی به اندازه 
کافی نیست که نیاز به پشتیبانی به نام رویا داشته باشد. بنابراین 
















آنچه که حرکات سریع چشم را در نوزادان باعث می‌شود. برخلاف 
باور بسیاری» رویاهای شیرین نیست بلکه تاثیر فرکانس روی مغز انها 
است که به نوبه خود به سایر اعضاء بخصوص چشم منتقل می‌شود. اما 
این فرکانس‌ها برخلاف بزرگسالان. شامل تجارب زندگی و خواسته‌ها و 
ناخواسته‌های آنان و اميد و ناامیدی نیست. 


شماره ۳۲۴۸ 





ها ای رای سای اس کر رسای 
فا رصان هی ی کف ۱ ون هه انیت ات اس 
سرچشمه می گیرد که بسیاری از زیست شناسان, باستانشناسان و 
کار فاسان جنران و کاهای ام دا شاه ر دای که ماهتا تتحانورام. 
کا ای یود یا دوا افا ۳ 
جانوران زمینی بوده که در نقطه‌ای از زمان در میلیونها سال پیش بر اثر 
وضعیت نابهنجاری از خشکی و پس از انقراض نسل همه جانوران زمینی به 
ابهای روی زمین پناه اورده اند و توانسته اند خود رابا زندگی در اب تطبیق 
دهند. البته برای اثبات این ادعا هیچگونه شواهد و مدارکی در دست نبود و همه 
دانشمندان درپی یافتن حلقه گمشده و وجه مشترک میان جانوران زمینی و 
ماهیان بودند. اما سرانجام با کشف شدن فسیل فوق الذکر, اغلب آنها مدعی 
شده‌اند که حلقه گمشده را یافته اند. عمر این فسیل ۲۸۲ میلیون سال تخمین 
و زا در بخش‌های مرکژی کاناد بیدا کونه آقد: نام علمی تمانور مه 
که فسیل از او به دست امده «تیک توک روسا» است و پژوهش‌های لازم روی 
این فسیل در دانشگاه شیکاگو در دست انجام است. 

ن قفا انام دة ار وار ی پولک اع ماه کان از طق انم 
جانور به ماهیان دارد» اما از طرفی جمجمه گردن و دنده‌های جانور نمایانگر 
تک خانوو زم اعت ا این خصع ات وا تشم ان اغفاد راس دار که 





است که این روزها مطرح شده است. ابتدا یک دسته از ستاره‌شناسان طی 
برگزاری یک مجمع جهانی به این نتیجه رسیدند که منظومه خورشیدی 


این هم دستگاه ارزانی است که با کامپیوترهایی که سیستم «ویندوز» 
دارند. بدون نیاز به سیم رابط. ارتباط برقرار می‌کند و موسیقی راکه به 
ماه اس رکو د سیر ا ا متام شود کت یرای ناه ا 
دارندگان این دستگاه. کد مخصوص خود را وارد می‌کنند و بلافاصله 
موسیقی از کامپیوتر به سوی آن سرازیر می شود که می توان آن را در هر 
نقطه و مکانی با خود حمل کرد و از موسیقی دلخواه لذت برد. نکته قابل 
کچھ اک این کا تادر اما دا اا ر ایر کر ا کی 
ویژه‌ای ارتباط برقرار کند و شخصی که کامپیوتر خود رادر دسترس ندارد. 
به کمک همین دستگاه کوچک و ارزان. می تواند کارهای ضروری خود را 
انجام دهد. اروپاییان برای خرید این دستگاه از یکصد و پنجاه تا دویست دلار 
هزینه می‌کنند. اما نکته قابل توجه در زمینه این دستگاه که ان رادر تصویر 
هم مشاهده می‌کنید ان است که تنها با سیستم های «ویندوز» قابلیت 
برقراری ارتباط رادارد. 









حلقه گمشده میان جانور زمینی و ماهی رایافته اند. با خصوصیات ذکر شده. 


جانور مذکور قادر بوده است که چه در خشکی و چه در آبهای کم‌عمق به 
زیست خود ادامه دهد. 


دارای یک سیاره دیگر موسوم به «زنا» است که دارای مداری واقعی و 
بیضی شکل در اطراف خورشید است و از نظر ارتباط با خورشید و تحت 
تاثیر قوه جاذبه خورشید. دقیقاًهمانند سایر سیاره‌های منظومه خورشیدی * 
٩(‏ سیاره دیگر) عمل می‌کنند. بنابراین در پایان این مجمع» به قرار دادن : 
سیاره «زنا» به عنوان دهمین سیاره در منظو مه خورشیدی رای دادند, اما د 
چندی بعد در یک مجمع دیگر. ستاره‌شناسانی که از سراسر جهان گردهم ۰ 
امده بودند. پس از سه روز بحث و مذاکره به این نتیجه رسیدند که نهمین 
سیاره در منظومه خورشیدی, یعنی «پلوتو» که به مدت هفتاد سال از زمان 
کشف آن به عنوان یکی از سیاره‌های منظومه خورشیدی و نهمین عضو 
این مجموعه شناخته شده بود. دارای خصوصیات یک سیاره کامل نیست 
و این توده گازی هرچند دارای شبه‌مداری به گرد خورشید است. اما خود 


تحت تأثیر سایر سیاره‌ها است و در نتیجه نمی‌توان ان را در ميان 
سیاره‌های منظومه خورشیدی تلقی کرد و سرانجام رای به حذف «پلوتو» 
از منظومه خورشیدی دادند. 

حال با توجه به تضادهایی که ميان این دو مجمع بوجود آمده» یونسکو از : 
انها تقاضا کرده که طی یک کردهمایی یکبار برای هميشه تصمیم نهایی گرفته ‏ 
ودک آنا مە تور کی داز اى هشت 0 نادن نات وان ساره ۱ 


رین اندیشه هد اندیشه درداده زندگی است نه مرگ 


در تصویر کوچکتر «یلوتو» در سمت چپ و «زنا» در سمت راست نمایش داده 


شده و تصویر بزرگتر نیمه‌روشن «پلوتو» را با رنگهای کامپیوتری و روشن کننده. 
نشان می‌دهد. 


وب - الف 
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این جمعیت چقدر گیج اند! 


در تشییع جنازه رضاخان» ساعد و جمعی از 
رجال در ایستگاه راه اهن منتظر ورود ترن حامل 
چنازه بودند. عبد الرحمن فرامرزی که جزء 
مشایعت کنندگان بود و با لیاس سياه امده بود. 
با دیگری حرف می‌زد. اتفاقاً شخصی کنار 
فرامرزی ایستاده بود که ناگهان به شوخی از او 
پرسند: 

فرامرزی با آن قیافه شوخ و حق به جانب» ساعد 
راکه در صدر ایستاده بود. نشان داد. 

-دلیل از این بالاتر که (ساعد) به روی یقه لباس 
مشکی یک نوار مشکی هم بسته است و حال انکه 
مشکی در موقع عزا پوشیده می‌شود. اسم این 

اتفاقا (ساعد) که چندان از انها دور نبود. این 
گفتگو را شنید و چون هنوز جلسه رسمی نبود با 
فرامرزی گفت: 

- حالا بیینید که این جمعیت چقدر گیج اند که 
من «گیج» نخست وزير آنها هستم...؟! 

فرامرزی از این حاضرجوابی ساعد دهانش باز 
ماند. 


اسماعیل بزاز 


اسماعیل بزاز همانطور که از لقیش پید است. 
بزاز و طبیعتاً مرد خوشمزه‌ای بود. او ابتدا در 
مجالس رفقای خود. لودگی زیاد می‌کرد و آنها را 
هی ان 

کم کم کارش بالا گرفته در مجالس اعیان هم 
حاضر می‌شد و حضار راسرگرم می‌کرد. بالاخره 
باداشتن کسب بزازی,» یکی از سردسته‌های عمله 
طرب و شاه‌شناس شد. در این دوره شغل مطریی 
CE‏ رک 
می‌پرداختند. مردمان آبرومندی نبودند. 

اسماعیل بزاز مردی شریف و از پستی‌های 
مطربی گریزان و استقبال او از اینکار از راه عشق 
TT‏ 
E‏ 
مردم به اسماعیل بزاز می‌دادند غیر از باجی بود 
که کریم شیره‌ای از آنهامی‌گرقت. ‏ _ 
الحق اسماعیل بزاز هم نسبت به انهاکه از 
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قبلشان استفاده کرده بود. حق‌شناسی شایانی 
می‌کرد و به مدح و ثنای خود. آنها را خشنود می‌کرد. 
ساخت و از اموالش موقوفه‌ ای برای ان مقرر داشت. 
خیایان اسماعیل اک واقع ند مه 

حاجی اسماعیل با اینکه در این اواخر توبه کرد و 
به کسب قدیم خود اشتغال داشت. کلد انهای 
نرگس اش در شب عید برای اعیان می رفت و اعیان 
هم عیدی او رانظر به خلوص او. چرب تر از سابق 
می دادند. 


گور پدر جرجیل 


در جریان جنگ دوم بین المللی» روزی چرچیل 
برای یک سخنرانی عازم اداره رادیو «بی.بی.سی» 
بود... براثر بمباران هوایی. راننده اش به موقع 
بود. سواریک تاکسی شد تابتواند به موقع خود را 
به رادیو برساند. در جلو ایستگاه فرستنده 
که اگر ممکن است همانجا منتظر بماند و او را به 
محل اول برگرداند. 





راننده که چرچیل رانشناخته بود. گفت: 

- متأسفم. چون می‌خواهم به سخنرانی چرچیل 
گوش کنم. نمی‌توانم منتظر شما بمانم! 

چرچیل از این ابراز علاقه راننده تاکسی نسیت 
به سخنرانی که درپیش داشت خوشش آمد و پنج 
پوند به او انعام داد! 

راننده تاکسی تا چشمش به پول افتاد. رو به 


چرچیل کرد و گفت: 
- هی آقاء گور پدر چرچیل! همینجا منتظرتان 


دو تن از دلقک‌های مشهور عصر ناصری 

کریم شیره‌ای نایب نقاره‌خانه و درحقیقت از 
طرف رئیس بیوتاتی که این قسمت راتحت اداره 
داشت. نایب رئيس دود ۵ و نقاره‌چی‌هاراتحت اداره 
داشت و به مناسبت شغل خود. بر دسته‌های مطرب 
درجه دوم و سوم غیردولتی شهر هم ریاست کرده. 
دعاوی انهاراختم می‌کرد و در مقایل اجازه کسب. 
اما ترس ای 





آتش افروز و دوری گردانهای عید هم از درآمد 
خود. باید حقی به نایب کریم می‌دادند. ولی کریم 
شیره‌ای به این قدر قانع نشده و چون مرد 
بذله‌گوی خوش مشربی بود. در دربار و خلوت 
شاه رخنه کرده و دلقک درباری شده بود و کم کم 
به همه کس لیچار می‌گفت و در بذله گویی‌های 
خود نمکی داخل می کرد که طرف مورد تعرض 
واقع نشود. 

۴ رای ی بای اک ی ول 
این قبیل شوخی‌ها نبود. سیاستش اقتضا می کرد 
که جلو نایب کریم را باز بگذارد تا درباریهای او از 
خرک در نروند. نایب کریم هم می‌دانست به کی 
لیچار بار کند و هیچ وقت به انها که طرف توجه 
بودند. بی ادبی نمی کرد. درباریها و سایر رجال هم 
و 
یاجی می‌دادند. 

ار ری 
بسته شده. شاید به خاطر شیرین کاری‌های او در 
بذله‌گویی بوده یا به این علت که شغل اولیه اش 
شیره‌فروشی بوده است. تهران از جاهایی است که 
بهار آن عمر زیادی ندارد و اگر سالی را ی ماه 
بابرف و باران همراه باشد و بهار دیرتر اغاز شود. 
ار 
می‌ شو‌د. 

LEL نا‎ CS 
E د‎ 
کریم شیره‌ای لباس عزا به تن کرد و در منزل‎ 
خود برای بهار. مجلس فاتحه برقرار کرد و بعد‎ 
هم با همان لباس سیاه به دربار رفت. شاه‎ 
پرسید: «مگر کسی از تو مرده است؟» گفت: خير‎ 
قربان! برای مرحوم بهار عزادارم.» ناصرالدین‎ 
LL درد‎ ۱ 
کر را‎ 
این موقع شناسی نایب کریم خوشش آمد و به‎ 
عنوان مخارج فاتحه و بیرون آمدن از عزای بهار‎ 
۱ 

سلیمان خان رئیس ایل و سرکرده سواره 
اف و 
زهرمارخان. رئیس ایل افشار در دوره 
TT‏ 
صاحب اختیار اعتنایی به کریم نمی کرد و 
به اصطلاح خر کریم رانعل نمی کرد. در مسافرتی» 
خر کریم به نهری می‌رسد و بدچشمی کرده و از 
نهر رد نمی‌شود. کریم از خر پیاده شد و انچه که 
بلد بود به کار زد. باز هم خر از نهر رد نشد. در این 
ضمن شاه هم با صاحب اختیار صحبت کنان 
می‌آمدند. نزدیک که شدند کریم صدای خود رابلند 
کرد و با اشاره گفت: 

«الاغ! کتکت زدم رد نشدی, التماست کردم باز 
هم رد نشدی, از من کار دیگری برنمی‌آید. رد 
می‌شوی. صاحب اختیاری! رد هم نمی‌شوی 
صاحب اختیاری/» 

نایب کریم در اعیاد به دیدن اعیان می رفت و 
برای اینکه عیدی را چرب‌تر کند. قبلا از گلدانهای 
SS‏ 
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یک آلمانی در تهران لخت شد 


یک دانشجوی آلمانی که به عنوان گردشگر به 
ایران سفر کرده بود. طعمه سارقان شد. 

اه 
و یی ال و قاس ات 
با مراجعه به پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران با 
ات lL‏ 

من برای بازدید از نقاط دیدنی ایران ویزای 
هفت روزه گرفتم و روز حادثه از تبریز به تهران 
آمده بودم که در میدان ازادی سرنشینان یک پیکان 
سفیدرنگ جلویم را گرفتند و با نشان دادن یک 
کارت شناسایی که من نمی‌دانستم روی آن چه 
نوشته شده است خود را پلیس معرفی کردند و 
گفتند من متهم به حمل ماری‌جوانا هستم و باید 
کوله‌پشتی رابگردند. 

وی در اد امه افزود: سه مرد پس از بازرسی 
کوله‌پشتی رایه من پس داده و عذرخواهی 
کردند و رفتند. امامن ناگهان متوجه شدم آنها ۳۰۰ 
یوروی مرا به سرقت برده‌اند. برای همین به 
سرعت دنبال ماشین سارقان دویدم و بخاطر 
ترافیک زیاد توانستم به آنهابرسم امایکی ازدزدان 
با ضربه مشت مرا مجروح کرد و در ادامه پا به 
فرار گذاشتند. 

بنابه این گزارش. هم اکنون تحقیقات پلیس برای 


آخر دیوانگی در سینما 


یک تماشاچی مردم آزار هنگام پخش فیلم 
هیجان انگیز «هواپیمایی پر از مار» دو مار سمی را 
در سینما رها کرد. 
1 فیلم هواپیمایی پر از مار که در سینماهای 
امریکا و از جمله در شهر فوتیکس به نمایش 
درآمد هه درباره حمله تعد اد زیادی مار سمی به 
ا که ار کین 
برای هیجان بیشتر تماشاچی‌ها موقعی که انها 
غرق در ماجراهای فیلم بودند دو مار خزنده 
خطرناک رادر سالن سینمارها کرد که پس از این 
خارج شدند. اما متاسفانه دو نفر آنها مورد حمله 
مار قرار گرفته و در دم جان باختند و چند نفر هم 
هنگام خارج شدن از در سینمازخمی شدند و دو 
تلاش پلیس فوتیکس برای ردیابی و دستگیری 


نم 


چهار روز زندگی در باتلاق 
یک مرد میانسال در میامی هر روز عادت داشت 
قبل از ناهار از محل کار خود با لباس ورزشی خارج 
شود و به مدت نیم ساعت در خیابانها بدود. اماچند 
روز قبل وی پس از خارج شدن از اداره دیگر به این 
مکان بازنگشت. به همین دلیل همکارانش پلیس را 
خبر کردند و آنها جستجوی گسترده‌ای را برای 
یافتن این مرد اغاز کردند و سرانجام پس از چهار 
روز مشخص شد که وی تا کمر داخل یک باتلاق 
گیر افتاده که یک استاد دانشگاه که از کنار باتلاق 
کی ای 
به گفته پزشکان تمام بدن وی را حشرات 
مختلف گزیده و زخمی کرده بودند و او برای زنده 
ماندن مجبور شده بود با دستمالی که به گردن 
داشت و به کمک آن آب باتلاق راینوشد. 


دزد ماکسیما لو رفت 


سارق مسلح یک ماکسیمای سفید رنگ. در یک 
درگیری مسلحانه در بزرگراه آزادگان تهران 

اه کاس ات ال ی 
متعلق به صاحب یک پاساژ تجاری بزرگ در تهران 
است. حدود یک هفته قبل ساعت ۲ یامد اد در میدان 
ونک تهران توسط یک مرد مسلح سرقت شد و 
صاحب اتومبیل در شکایتش گفت: 

ساعت دو بامد اد همسر دوستم رایرای اینکه 
بیمار اورژانسی بود به درمانگاهی در خیابان برزیل 
بردم. وقتی دوستم و همسرش داخل درمانگاه رفتند 
من در ماشین منتظر بودم که یکدفعه مرد جوانی 
جلو امد و از من خواست شیشه اتومبیل راپایین 
بکشم, وقتی من توجهی نکردم او یک کلت کمری از 
لباسش بیرون آورد و با شلیک یک کلوله شيشه را 
شکست و بعد هم مرا از داخل ماشین بیرون کشید 
و با شلیک دو گلوله دیگر به طرف من بسرعت با 
ماشینم فرار کرد. 

کر کت ی یا 
دستگیری این سارق از سوی پلیس آگاهی تهران 
ادامه داشت. خبر دادند که در بزرگراه ازادگان مامور 


خود کشی دهها هزار کشاورز بدهکار 
ناامیدی ناشی از افزایش بدهی. از سال ۲۰۰۱ 


ا کنون باعث خود کشی ده هزار کشاورز هندی 


شده ات 


به گزارش سازمان کشاورزی هندوستان, چند 
سال اخیر هزاران کشاورز ناامید هندی خودکشی 
کرده‌اند. این کشاورزان خودکشی را به عنوان 
آخرین راه‌حل برای فرار از بدهی‌ها اعلام کرده‌اند. 
این عده از کشاورزان خود زمین ندارند و بر روی 
زمین‌های اجاره‌ای کار می‌کنند. 

درحال حاضر در هند نزدیک به چهل و چهار 
میلیون خانواده کشاورز به شدت بدهکارند و 
میزان کشاورزان بدون زمین از ۳۵ درصد به ۵۵ 
درصد رسیده است. 


دستگیری داماد دزد در بابی 


یک مرد ۳۰ ساله در انگلیس که صاحب ۷ همسر بود 
توسط پلیس دستگیر شد و باید حداقل ۱۵ سال را پشت 
میله‌های زندان سپری کند. 

این مرد هر بار که قصد ازدواج داشت با لباس فرم 
نیروی دریایی در مراسم خواستکاری حاضر می شد و 
پس از اینکه خود را افسر نیروی دریایی معرفی می‌کرد 
مدعی می‌شد که حدود ۱/۴ میلیون پوند ثروت دارد. البته 
این پایان کار نبود» چون وی از همسرانش سرقت می‌کرد 
و خلاصه اینکه پس از مدتی همسرانش به سارق بودنش 
پی بردند و موضوع را به پلیس اطلاع دادند و پلیس در 
رک 
مرد موردنظر قرار ازدواج با آنهاراگذاشته است وبدین 
ترتیب پلیس در روز خواستگاری یکی از آن سه دختر 
جوان سارق رابالباس نیروی دریایی دستگیر کرد. 


کب سیک ار یال یا یر 
که پلاک نداشت دستور توقف داد اما راننده 
ماکسیما از آن سرپیچی کرده و در نهایت پلیس با 
شلیک چند کلوله او را متوقف و دستگیر کرده است. 

متهم که سهیل نام دارد در بازجویی‌های اولیه 
به سرقت ماکسیمای سفید رنگ در خیابان برزیل 


اعتراف کرد. 


کشف حنین‌ های خشک شده در کرمان 


داده شده بودند در کرمان کشف شد. 





چند روز پیش پزشک مسوول سالن تشریح 
I TT sS‏ 





خبر افزود؛ از آنجایی که اجساد کشف شده 
خشکیده‌اند. تا چند روز آینده قابل بررسی نیستند 
و نمی‌توان اطلاعات زیادی را درحال حاضر 
دراختیار مردم گذاشت. پزشک مسوول سالن 
درخصوص وضعیت اجساد شش جنین متذکر 
کی یا ری 
بزرگ سقط جنین جنایی باشد. 
درحال حاضر پزشکی قانونی این استان 

بررسی‌های لازم در این باره را اغاز کرده است. 
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شخصیت‌های داستان 





بیتر دولوت: مردی که این داستان را تعریف 
یی کل ۱ 

دکتر «لنز»: رئیس اسایشگاه 

دکتر «مورنو»: روانپزشک بخش 

۵ اقای «لاریبی»: پیرمرد ثروتمندی که دکتر «لنن» 
معتمد دارایی او است. 

۵دانیل لاریبی: دختر اقای «لاریبی» 

@ دوشبزه «ایزابل براش»: پرستار روز 

9خانم «فوگار تی»: پرستار شب 

9جو فوگارتی: شوهر خانم «فوگارتی» قهرمان 
سایق کشتیء مسوول «فیزیوتراپی» و ماساژ دادن 
بیماران (که به طور مرموزی کشته می‌شود). 
«وارن»: نگهبان شب و برادر خانم «فوگارتی» 
9فرانتس استرابل: موسیقیدان سرشناس و رهبر 
بزرگ ارکستر 

در یک رستوران کان فی کند! 

9دکتر «استیونز»: دکتر اسایشگاه 

9آیریس پتیسون: دختر جوانی که («پیتر دولوت» 
0 دیوید فن ویک: مردی که مدعی بود باعالم ارواح 
ارتیاط دارد. 

9خانم «پاول»: رنی که جنون سرقت دارد و اشیاء 
را کش می‌رودا! 

9جان کلارک: نگهبان جدید 
9سروان «گرین»: کارآگاه. 


EN 
۳۲۴۸ شماره‎ 









صندلی نزدیک خودش رابه 
من تعارف کرد. امامن ننشستم و 
دم پیش شما بنشینم. اما متأسفانه 
نمی‌توانم. باید هرچه زودتر دکتر «لنز» راببینم 

«مورنو» از این حرف. خشکش زد و حالت 
خوشایند چهره اش از بین رفت. گمان می‌کنم او هم 
مثل بیشتر ماء از اینکه مردم می‌خواستند از روی 
سرش بپرند و با مافوق او دیدار کنند نفرت داشت. به 
سردی‌گفت: 

دکتر «لنزن»در یک همایش پزشکی در نیویورک 
سخنرانی دارد و تافردا باز نخواهد گشت. 

مصرانه گفتم: 

اما باید هر طور شده او راببینم. 

اقای دولوت. در غیاب دکتر «لنز» من مسئوولیت 
آسایشگاه رابرعهده دارم. اگر موضوع مهمی است 
می‌توانید بامن در میان بگذ ارید. تغییر حالت چهره 
من. چنان علنی بود که او با حرارت ادامه داد: 

آقای دولوت. فکر می کنم زمانش رسیده که به 
شما بگویم طرز برخورد شما نسبت به من و در کل 
کیته ای تعاطا مر کت تست 
احساس می‌کنم هميشه می خواهید از کاه. کوه 
بسازید. انگار که می خواهید یک نمایش «ملودرام» 
روی صحنه ببرید... 

حرفش راقطع کردم و گفتم: 

ملودرام! کاش یک نمایش «ملودرام» بود. اما 
همه‌اش واقعیت است.. آن هم یک واقعیت وحشتناک! 

بعد. صدایم رابلندتر کردم و افزودم: 

این شاو این اشا اه هسه که م خر اش 
همه چیز را از صفات انسانی عاری کنید. شماهم 
زمانی‌روی صحنه تئاتر بودید. نبودید؟ تا انجا که 
به یاد دارم. نقش یک پزشک جدی و کم حرف رابازی 
می‌کردید که خواهان پیشرفت علم بود. خب. از ان 
زمان تاکنون فقط همین نقش را ایفا می‌کنید. و حالا 
ان چنان از واقعیت ها دور افتاده‌اید که وقتی‌مردم 
می خواهند مثل مردم رفتار کنند. از درک موضوع 
عاجزید. می‌خواهید مردم. همان عروسک‌های روان 
رنجور خیمه شب بازی باشند که نقش آنها در زندگی. 
نشان دادن واکنش درست در برابر روشهای درمانی 
شم وی a‏ 

چهره «مورنو» از شنیدن سخنان من سرخ شد و 
به ارامی گفت: 

اقای دولوت. با این حرفهاء بیش از پیش اعصاب 
وهی رک دای کمن 
رسیده. سعی در تحریک بیماران دیگر نیز دارید و 
نآ سمت‌هانی ا اوی کد اک مراف رار ان 
نباشید. نه تنها به آنها کمکی نمی کنید. بلکه روند 
بهبود خود را نیز به تعویق می اند ازید! 

من به او خیره شدم. به این مردی که با افاده و 
تفرعن خاصی» شق و رق ایستاده بود ویونیفرم سفید 
پزشکان رابرتن داشت. از دیدگاه من این مرد. نماد و 
سمیل تمام مقررات خشک و دست و پاگیر اداری و 
مظهر ریا و تزویر ان آسایشگاه گرانبها بود. به او گفتم 
اک یی ها ده کا او مدر ارهاب 





ای که I‏ 
داده است. سپس از کوره در رفتم و او را متکیر و 
متفرعن نامیدم و یک مشت پرت و پلا و سخنان 
رکیک نثارش کردم! 

در حالی که ازردگی خود رابه حساب من 
مک ای وحن کرد 
اخساس, تاراحت کنتده‌ای داشتم. در حالی که 
همچنان می‌غریدم و پرت و پلا می‌گفتم. با خود 

می‌آندیشیدم که همین که پایم را از ان اتاق بیرون 
بگذارم. در پرونده پزشکی من. همه جور صفتی رابه 
بیمار خشمگینی مثل من نسبت خو‌اهد داد! 

خونسردی و آرامش او. مرابیشتر خشمگین کرد. 
برایم مهم نبود که 0 دیو‌انه 
آهمیتی ند اشت ت که برای شش ماه دیگر در آن 
ی ‏ هس بر رک 
اداری و صاحب منصیان ان اسایشگاه در سامانه 
وجودم تلمبار شده بود بیرون ریختم. از این کار. 
احساس بی‌نهایت خوش ایندی داشتم! 

واا واک شهج نمیا که ران 


آرامی گفت: 


آقای دولوت. اگر حرفهای شماتمام شده پیشنهاد 
شمارایک بیمار فرض می‌کنم. برداشت من ان است 
که شماهم به من, به چشم یک دکتر نگاه می‌کنید. ایا 
ممکن است برای لحظه ای. همه این چیزها را دور 
بریریم؟ 

باور نمی کنم که دکتر «لنز» در اینجا نیست. و به 
جز او حاضر نیستم باهیچ کس دیگر حرف بزنم! 

اگر حرف مراباور ندارید. می‌توانید هرکجا را که 
مایل باشید بگردید. اما این کار فقط وقت تلف کردن 


است. 


سپس یک مجله پزشکی رابه طرف من اند اخت 
و گفت: 
بگیرید بخوانید! 


در آن مجله نوشته شده بود که آن شب دکتر 
«لنز» قرار بود درجلسه‌ای به ايراد سخترانی بپردازد. 

در حالی که در صدایش آثار کنایه و تنمسخر 
مشهود بود پرسید: 
بگویی؟ یا آنکه باز هم فقط می‌خواهی با سخنانی 
درباره صداهای اسرارامیز وقت تلف کنی... 

حرف او راقطع کردم و گفتم: 
رااز درمانگاه دزدیده‌اند. شمابه این می‌گویید وقت 
تلف کردن؟! 
مایلم در باره این موضوع تحقیق کنم. 

بنابراین. حرف مراباور ندارید؟ 

گفتم فکر می کنم غیرممکن باشد دکتر «استیونر» 
مسئوول درمانگاه است و... 

شمارا متقاعز کنم. 


- بسیار خوب. شاید بتوانم ت 
صدایم آن قدر بلند بود که به سختی می تو انستم 


آن را کنترل کنم. می‌خواستم با بیرون کشیدن 


چاقوی‌جراحی که یک مدرک زنده بود -حسابی او 
راکنف کنم. همه دلشوره عصبی من دوباره 
بازگشته بود. فقط توانستم دستهای لرزانم راداخل 


جیبم کنم. و در همان حال با عجله گفتم: 

بفرمایید نگاه کنید. این هم مدرک! 

امادستانم هرگز از جیب هايم بیرون نیامد. 

دکتر «مورنو» گفت: 
بود که یقین داشتم او متوجه قضایا شده بود. 

تمام جیب هايم راگشتم. امانه» اشتباه نمی کردم. 
چاقو غیبش زده بود!! 

بعد. دیگر نفهمیدم چه اتفاقی افتاد. وقتی چشم باز 
کردم دیدم توی رختخواب هستم. و خانم «فوکارتی» 
داشت شربت شیرینی توی حلق من می‌ریخت! 

OOO 

فردای آن رون تمام وقت در بستر ماندم و 
بامهربانی از من مراقبت شد.«مورنو» صبح زود به 
عیادتم امد. این روانپزشک جوان و خوددار جوری 
رفتار کرد که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود. حسابی 
خیط شده بودم و می‌کوشیدم نگاهم بانگاه او تلاقی 
نکند! 

دوشیزه «براش» مرتب می‌آمد و به من سر میزد 
جرا و ی کارها 

اماموفق نشدند. من روحابی ار بودم. 
دایم در بستر غلت می‌خوردم و همه اش بها ن چاقو 
کذایی فکر می کردم. حالم آن قدر بد نبود که ندانم 
آنچه که اتفاق افتاد. خواب و خیال نبود. امانزد همگی 
یک خل و چل معرفی شدم. به راستی ِ موضوع 
برایم خیلی کنفی دا شت!کسی به عمد. ان چاقو را از 
جیب من ربوده بود و در این باره کمترین تردیدی 
وجود ند اشت 

دوباره لحظه به لحظه. تمامی وقایم و اعمال 
پراکنده‌ای راکه پس ازترک«آیریس» انجام داده بودم 
در ذهنم مرور کردم. تنها به یک نتیجه ناامید کننده 
رسیدم. برای آنکه «آیریس» را درگیر ماجرا نکنم و 
حس کنجکاوی کسی را برنیانگیزم» مدتی در سالن,: 
وقت حد وان کردم و با بیشتر کسانی که در 
اسایشگاه بودند به گفتگو پرداختم و در حقیقت 
مقصر اصلی خودم بودم. این فرصت را در اختیار 

در کمال تعجب. دکتر «استیونز» در اواسط روز 
به دیدارم آمد. چهره چاق و چله او که حالا بسیار 
ماجرای‌شب گذشته از لحاظ جسمانی هم روی من 
اثر ناگوار برجای داشته است. امابه زودی دریافتم 
که دیدار او فقط جنبه ظاهری داشت 

از «مورنو» شنیدم که برادر ناتنی من «دیوید» 
چند شب پیش در اتاق شما بود. نمی‌دانید چه قدر 

او بقیه حرف شود را خورد. نسبتاً دستیاچه و 
خجلت زده به نظر می رسید. من هم ازن قذن فز افکان 
خود غوطه‌ور بودم که فراموش کردم در زمینه 
مسایل خانوادگی او همدردی نشان دهم. با گیجی 
گفتم: 


اوه. چیز مهمی نبود که بخواهید به خاطرش 





نگران شوید. چند تا از دوستان در اتاق من بودند. 
«فن ویک» هم که صدای مارا شنیده بود نزد ما امد. 
شاید فکر کرده بود که «ارواح» به سراغ من امده‌اند! 

دکتر «استیونز» صندلی را جلو کشید و در حالی 
که می‌نشست گفت: 

که این طور! 

سپس انگشتانش راروی گوشی پزشکی اش قرار 
داد و افزود: 

آقای دولوت. برای آنکه موقعیت مرا درک کنید. 
بهتر است فقط از تصمیمی که گرفته‌ام باشماسخن 
بگویم. حال «دیوید» ظرف همین چندروز اخیر. به 
طرز قابل توجهی بدتر شده است. من کاری به بیماران 
دیگر ندارم. اما تصمیم گرفته ام همین فردا او را از 
اینجا ببرم. البته این کار بی سروصدا انجام خواهد 
گرفت. قصد دارم وقتی دکتر «لنز» از نیویورک 
باز کشت با اوق این اراک 

سرسری پرسیدم: 

ایا تصور می کنید پلیس بگذارد کسی از 
اینجاخارج شود؟ می‌دانید که اینروزها اوضاع در 
اینجا کمی قمر در عقرب است! 

«استیونز» برخلاف هميشه که طبع شوخی 
داشت. خشک و بی روح وخصمانه گفت: 

نمی دانم منظورتان چیست؟ به طور یقین 
نمی خواهید پیشنهاد کنید که.. 

حرف او را قطع کردم و گفتم: 

من چیزی را پیشنهاد نمی‌کنم. 

احساس خستگی می کردم و حوصله جروبحث 
نداشتم. افزودم: 

گمان می کنم حق با تو باشد «استیونز» اینجا 
برای‌کسانی که مایلند سلامت خود را بازیابند 
چای‌مناسبی نیست. 

گفته من نه تنها به مکالمه خاتمه نداد. بلکه به 
نظر رسید که روح تازه‌ای به آن بخشید. «استیونز» 
باشور و اشتیاق زیاد مرا تحت فشار قرار داد 
تأتوضیح بدهم. پرسید: 

منظورت چیست که می‌گویی اوضاع فمر در 
عقرب است؟ 

سپس پرسشش‌های دیگری از من کرد ازآن چمل 
پرسید که ایا درباره انچه که می دانستم با دکتر «لنز» 
صحیت کرده‌ام؟ ایا درباره «دیوید» هم با او حرف 
زده‌ام؟ 

من بی شرمانه همه چیز را انکار کردم. این تنها 
کاری بود که می‌توانستم انجام دهم. 

دکتر «استیونز» برای وادار کردن من به اعتراف. 
یک بار دیگر مرزهای نزاکت حرفه ای رازیرپا گذ اشت. 
برای آنکه سرنخی به دستم بدهد و از زیر زبانم حرف 

ایا فکر نمی‌کنی که «دیوید» از دست دوشیزه 
«براش» شاکی است. نمی دانم چرا این پسر باید عليه 
او هشدار بدهد. مگر اینکه... 

در حالی که حرفش راقطع می کردم گفتم: 

دکتر «استیونن»... برای انکه شما روانپزشک 

ماهر دو, کناهکارانه چشم در چشم هم دوختیم. 
پرستار روز در انجا ایستاده بود. به فرشته ای تایناک 
و ستمگر شبیه بود که شمشیر آتشینی در دست 
داشت. از چشمان ن ابی اش» خشم و ناخشنودی شعله 





می‌کشید. من یک چنین حالتی را کمتر در دوشیزه 
«براش» دیده بودم. باقیافه ای خشک و جدی به طرف 
تختخواب آمد و گفت: 
دارم که دکتر «لنز» از پچ پچ کردن کارکنان بابیماران 
خوشش نمی آید. دکتر «استیونز» 

شمامدت کوتاهی است که با ما بوده‌اید» بنابراین. 
هنوزبه خیلی از مقررات اینجا اشنا نیستید. بالاخره 
یاد خواهید گرفت که اینجا یک آسایشگاه روانی است 
و کار کردن در چنین ۰ مستلزم کاردانی و 

رگ کا درک ور راان جن 
هراسان و ناراحت ندیده بودم. نمی دانستم که آيا: 
خشم او ناشی از وفاداری اش به موسسه بود یا آنکه " 
از کف «استتیوتن) به خامر حزنهایی که دریاره او 
زده بود آزردگی شخصی داشت ت. در هر حال. . 
نتیجه اش یک پیروزی قاطع برای پرستار روز * 
به شمار می رفت! 

«استیونز» از جا برخاست. چهره‌اش به شدت 
سرخ شده بود. درحالی که زیر لب. کلمات نامفهومی 
بر زبان می اورد. با شتاب از اتاق بیرون رفت. 

پس از رفتن او دوشیزه «براش» لبخند شیرینی 
OT‏ تن کول پامان ۱ 
زیرکی در چشمانش می در خشید . به ارامی گفت: 

- آقای دولوت. متاسفم. تقصيیر من بود که جلوی " 
یک بیمار از کوره دررفتم. اماهمگی ما از دست دکتر » 
«استیونز» خیلی دلخوریم. او مثل ی 
O Tyg‏ 

من من کنان برایش شرح دادم: 

- او فقط داشت ت بامن درباره برادر ناتنی اش حرف 
می‌زد. 

-حتی اگر این طور باشد. دلیلی ندارد که راجع به 
این چیزها با شما حرف بزند!... می‌توانستم احساس 
کنم که این سخنان را از روی دستور می‌گوید. 

توفانی که روز قبل» شدت گرفته بود در طول 
شب قطع شده بود. اماتمام روز برف وبوران وتگرگ. 

پس از چند ساعت تنهایی. دوباره افتخار دیدن » 
دوشیزه «براش» نصیبم شد! او شاید هفت هشت بار : 
به اتاقم امد تابه من بگوید که ان روز بعدازظهر فیلمی 
نمایش داده خواهد شد. دوشیزه «براش» بویژه به 
من تاکید کرد: 

- آقای دولوت. شما حتماً باید بیایید و فیلم ر 
تماشاکنید. برایتان جالب خواهد بود. 
تختخوابم خوردم. مرغ سرخ شده بود با کارامل به 
عنوان دسر. 

قبل از پوشیدن لباس, به من فرصت داده شد که 
آثار چربی را از گونه‌ام بشویم. چون موقع غذاء 
خوردن. حسابی صورتم را چرب و چیلی کرده بودم! » 

شین و من و نیتم ز یه تن ۱ 
کنم. باعجله آن راپوشیدم و همراه جمعیت به سوی * 
سالن نمایش فیلم به راه افتادم. 
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ذاکامی هد تردن مردیان ما در ران پیروزی 


4 ۰ 
9 ج۰ 





اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 


۰ 


ه کنتان 








تمه داودبیگی 





9 نامه ای به خدا 


یک روز کارمند پستی که به نامه‌هایی که آدرس 
نامعلوم دارند رسیدگی می کرد متوجه نامه‌ای شد 
کی ار موه 
نامه ای به خدا. با خودش فکر کرد بهتر است نامه را 
باز کرده و بخواند. در نامه این طور نوشته بود؛ 

خدای عزیزم. بیوه زنی ۸۳ ساله هستم که 
زندگی‌ام باحقوق ناچیز بازنشستکی می‌گذرد. دیروز 
یک نفر کیف مراکه صد دلار در ان بود دزدید. این 
تمام پولی بود که تا پایان ماه باید خرج می‌کردم. 
یکشنبه هفته دیگر عید است و من دو نفر از دوستانم 
رابرای شام دعوت کرده‌ام. امابدون آن پول چیزی 
نمی‌توانم بخرم. هیچ کس راهم ندارم تا از او پول 
قرض کنم. تو ای خدای مهربان تنها آامید من هستی. 





کارمند اداره پست خیلی تحت تاثیر قرار گرفت 
وار و ا و 
شد که همه آنها جیب خود را جستجو کردند و هر 
کدام چند دلاری روی میز گذاشتند. در پایان ی 
جمع شد و برای پیرزن فرستادند. همه کارمندان اداره 
پست از اینکه توانسته بودند کار خوبی انجام دهند 
خوشحال بودند. 

عید به پایان رسید و چند روزی از این ماجرا 
همه کارمندان جمع شدند تا نامه را باز کرده و 
چگونه می‌توانم از کاری که برایم انجام دادی تشکر 
کنم. بالطف تو توانستم شامی عالی برای دوستانم 
مهیأً کرده و روز خوبی رآبا هم بگذرانیم. من به انها 
البته چهار دلار آن کم بود که مطمتنم کارمندان 


اداره پست آن رابرداشته‌اند! 


۴۰ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 





> دعا بر ای دوست ۲ 


روزی کشتی بزرگی وسط دریاغرق شد. ازمیان 
مسافران ان جز دو نفر کسی زنده نماند. این دو نفر 
توسط تخته چوبی خود را به جزیره کوچکی 
رساندند. اما در همان لحظه ورود به خاطر اختلاف 
نامرک مسر SEE‏ 
به‌تنهایی زندگی کنند و به هم ثابت کنند که خدا 
کداح یک رآبیشتر دوست دارد. 

زندگی شروع شد.یکی از آنها شروع کرد به دعا 
فراهم کرد و در اطرافش درختان میوه فراوانی یافت 
واز ان خورد. بعد دعا کرد خدایا خانه ای برایم بساز. 
خداوند باریش کرد تا خانه ای زیبا ساخت. سپس دعا 
کرد خدایا حالا که همه چیز دارم پس همسری به من 





عنایت کن. کشتی در دریا غرق شد و زنی تنها از آن 
نجات یافت و به ساحل امد. انگاه از خدا خواست تا 
زورقی برایش فراهم کند. زورقی در کنار ساحل پیدا 
کرد و خوشحال آماده رفتن از جزیره شد. اما هنگامی 
که امد سوار قایق شود از خداوند ندایی امد که برو 


و دوستت را نیز خبر کن تا او نیز با تو بیاید. مرد 
خشمگین شد و گفت: خد ایا من زحمت کشیدم و دعا 
کردم و تو مرا بیشتر دوست داشتی و در نتیجه آن 
تو این نعمات رابه من دادی. اما او انقدر منفور بود 
که حتی خانه‌ ای هم ندارد و غذايش رابه زور تهیه 
می‌کند. او که زحمت دعا کردن را به خود نداده. 
خداوند فرمود: ای بنده خودخواه من می دانی چرابه 
تو این همه نعمت را ارزانی داشتم و به او هیچ ند ادم؟ 
زیر او در تمام این مدت که تو دعا می‌کردی تابه همه 
چیز برسی, آنهم برای خودت. او نیز دعا می‌ کرد که 
خدایا به من هیچ چیز نده فقط حضورت در کنارم 
برای من کافی است امابجای ان مراقب دوستم باش, 
او تنهاست. نعماتت رابه او ارزانی دار مبادا که از یاد 
تو غافل شود و به او آسیبی رسد. آری بخاطر دعای 
او بود که به تو نعمت دادم. 

را e‏ 
شد. به سراغ دوستش رفت و او رادر آغوش گرفت و 
گفت: خدایی که تو رابیشتر از من دوست دارد مرانزد 
تو فرستاد. خدایی به خاطر توء بنده خودخواهی چون 
من را اینگونه نعمت داده تازه فهمیدم که خداوند کدام 
بندگانش رادوست تر می‌دارد. 


® تفاوت بین شکست و پیروزی 


تفاوتی که بین موفقیت و شکست وجود دارد. 
در نگرشی است که افراد نسبت به موانع. ناتوانیهاء 
دلسردیها و دیگر شرایط نومید‌کننده دارند. در 
نوشتاری از کتاب جادوی فکر بزرگ, اثر «د.شوارتن» 








اه که ند مس کون 
به سوی پیروزی هموار کنید. هنگامی که مغلوب 
می‌شوید. درسی بگیرید و به قصد پیروز شدن در 
مرتبه بعد به راه خود ادامه دهید. 

شهامت آن راداشته باشید که منتقد سازنده 
خودتان باشید. عيوب و ضعفهای خود را پیدا کنید و 
سپس درپی اصلاح آنهایرآیید. 

®0 شانس خود را محکوم کنید. هریک از موانع را 
مورد بررسی قرار دهید و اشکالات را پیداکنید. از یاد 
نبرید که با مقصر دانستن اقبال خود به هیچ‌یک از 
هدفهایتان نمی رسید. 

پشتکار رابا ازمایش ترکیب کنید. به هدف خود 
وفادار بمانید. ولی به خاطر درماندگی و بیچارگی سر 
خود رابه دیوار نکوبید. راه‌های جدید را امتحان کنید. 

به خاطر داشته باشید که هر وضعیتی مانند 
سکه یک روی خوب دارد. آن روی خوب راپیدا کنید. 
جنبه‌های مثبت را ببینید و نومیدی را از خود دور 
کنید. 


مه 


9 گفت وگو با خدا 


در رویاهایم دیدم که با خدا گفت وگو می‌کنم. 

خدا پرسید: «پس تو می‌خواهی با من گفت وگو 
کنی؟» 

من در پاسخش گفتم: «اگر وقت دارید.» 

خدا خندید: «وقت من بی‌نهایت است... در ذهنت 
چیست که می خواهی از من بپرسی؟» 

پرسیدم: «چه چیز بشر شما را سخت متعجب 


می‌سازد؟» 





خدا پاسخ داد: «کودکی‌شان. اينکه آنها از 
کودکی‌شان خسته می شوند. عجله دارند که بزرگ 
شوند. و بعد دوباره پس از مدتهاء ارزو می کنند که 
کودک باشند. 








۱ هزینه گران سفر ۱ 


فک ار روحم دای ر کس اران مرا 
فرهنگی» صنایع دستی و گردشگری در همایش 
«چالش‌های صنایع دستی» به خبرنگاران گفته است. 
اینکه بن سفر به کارمندان داده شود مهم نیست. مهم 
انجام سفرهای ارزان قیمت است. 

در سفری که به استانهای کیلان. مازندران و 
گلستان داشتم. یک روز آقامت در یک هتل مبلغ یک 
میلیون ريال هزینه برایم دربر داشت به عنوان نمونه 
مینی‌سرویس درون یخچال داخل اتاق هتل شامل 
پفک نمکی, چیپس و اب میوه به تنهایی ۲۰۰ هزار 
ریال محاسبه شد. در صورتی که این اقلام جزو 
خدمات اتاق است و بايد با نرخ اتاق محاسبه شود و 
نه جداگانه! 

ضمناً استفاده از محتویات داخل یخچال باید 
اختیاری باشد نه اجباری, متاسفانه هزینه سفر در 
کشور ما حتی نسبت به کشورهای حوزه خلیج 
وتان گرا ات وی اش ولو 
نهادهای دولتی در ساخت هتل‌های ارزان قیمت جدی 
باشند. 


حیدری 


شهری‌ها راهم بیمه کنید | 


روستاییان کرده است. این کار در جهت برقراری 
عدالت و کاستن از بار هزینه‌های بهد اشت و درمان از 
روی دوش روستاییان است. 

اماچه خوب است که این طرح شامل تمام کسانی 
که بیمه نشده‌اند یا نمی توانند خود رابیمه کنند هم 
بشود. چرا که هزینه‌های بهداشت. درمان و دارو 

درحقیقت زمانی می‌توانیم بگوییم عدالت 
اجتماعی برقرار شده است که تامین اجتماعی را 
گسترش دهیم. به امید روزی که ساکنان شهرهاهم 


وحید حسینی 


۱ اقدامات قابل تحسین ۱ 


شی اک هی این سا 
هوای ان گرم و به علت دوری از دریا خشک است و 
مرکیات شهداد از نظر شیرینی و لطافت در ایران 

کم یوان بمب بسانت یر کزسان فا شودان که 
حدود یک ساعت است موجب شده تا اهالی شهداد و 
بخصوص کارمندان شاغل در این شهر هر روز در 
مسیر کرمان - شهد اد در رفت و امد باشند. 


خوشیختانه اداره راه و ترایری شهداد بانصب علایم 
راهنمایی و رانندگی در جاده و نیز برطرف کردن 
نقایص جاده کمک بزرگی به رانندگان کرده است و 
موجب شده تارانندگان با اطمینان خاطر از این جاده 
عبور کنند. 

انات قل تس آوانه مرت زرم مداد 
موجب رضایت مردم زحمتکش شهداد شده و این 


محمود جعفری 


با ا سلام به دست اندرکاران مجله اطلاعات 
و ا ر 
و روستاهای کشور را منعکس می‌کند. 

می‌خواستم در مورد شهر ایلام مطالبی راعرض 
کنم تا شاید مسوولان مربوطه برای برطرف کردن 
این مشکلات اقدام کنند. 





شهر ایلام که یکی از شهرهای محروم به حساب 
می‌اید. جمعیت فراوانی دارد. چون تمام امکانات 
پزشکی و بهد اشتی در شهر ایلام( مرکز استان ایلام) 
متمرکز شده است و به همین دلیل مردم تمام 
بخش‌هاو روستاهابه مرکز استان مراجعه می‌کنند. 
یکی از اماکن استان که روزانه مراجعین فراوانی 
دارد ازمایشگاه مرکزی استان است و متاسفانه در 
این مکان هیچ آهمیتی به سلامتی مردم نمی دهند و 
ان نکان از لخا یا کی در جد نایبت 
عنوان نمونه سرویس‌های بهداشتی آن اصلاً 
بهداشتی نیست و همگان می‌دانند که ۳۹ از 
بیماری‌ها از همین سرویس‌های غیر بهد اشتی منتقل 
می‌شود. آزمایشگاههای خصوصی هم آنقدر هزینه 
بالایی دارد که در توان مردم عادی نیست قفا یگ 
از همین آزمایشگاهها ۷۰ درصد هزینه آزمایش 
پزشکی را از بیماران دریافت می کند. اگر در 
شهرستانهای استان ایلام امکانات تا حدی فراهم 
باشد. تعداد مراجعین به مرکز استان بسیار کمتر 
می‌شود. مثلا بخش بدره ایلام آزمایشگاه دارد اما 
شماکجا دیده‌اید که جواب ازمایش پزشکی راروی 
کا کک تست بسن او الق رات 6 ج 
خددقة وقایل اسان است گر امکانات تر هه 
E‏ 
وی تام و ار عرهن تست وق طی 8 


فقط بتوانند یک آزمایش پزشکی ساده را انجام 
دهند. گاهی اوقات حتی بیماران را با وانت بار به 
مرکز استان ایلام می‌برند که متاسفانه خیلی از آنها 
دربین راه جان می‌سپارند. به نظر شما این عدالت 
است؟ 


تضاد در سیاست و اجرا!؟ ٠‏ 


دستگاههای دولتی پخصوص وزارت بهداشت 
و درمان سالیانه مبالغ هنگفتی را از بودجه دولتی 
برای رفع مشکلات ناشی از سیگار صرف می کنند. 
به گفته مدیریت سلامت محیط کار وزارت 
بهداشت و درمان با هزینه‌ای که هموطنانمان برای : 
سیگار می‌پردازند. می‌توان سالیانه ۱۰ دانشگاه تیپ * 
یک راه‌اندازی کرد. 
در همین حال شاهد افزایش بی‌رویه سطح زیر 
کشت مزارع توتون در میاندرود و راه‌اندازی 
تاسیسات پیشرفته و جدید دخانیات هستیم. 
شاهد - خبرنگار اطلاعات هفتگی 


۲ بر نامه های کسل کننده تلو یز بون ۱ 


برنامه‌های تلویزیون, جذ ابیتی ندارد و بیشتر آنها 
u ES‏ 

به نظر می رسد که این روزها شبکه‌های 
تلویزیونی ماهواره برای مردم بخصوص مردم 
مناطق دورافتاده از مرک بیشتر جذ ابیت داشته باشد! 
انتظار می‌رود برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ۰ 
ایران متناسب با خواست جامعه جوان کشورمان * 


جذاب و آموزنده شود تا خانواده‌ها و بخصوص ٠:‏ 
حر اتان کر بوتا ت ھاے ماهوآزه‌ای اتی بت 
کنند. 

امیدواریم بجای برخورد حذفی با برنامه‌های 
ماهواره» شرایطی فراهم شود تا عموم مردم به 
درستی از برنامه‌های شبکه‌های ماهواره بهره‌مند 


^ 
2 


و 





کسانی که ابمان دارند. در مان امواج مس تاب 


شاپور فاطمی - روستای چغان - لارستان 


زمینهای کشاورزی سومار 
۱ در نسخیر مین! 

زمین‌های کشاورزی روستای محروم. جنگ زده 
و مرزی «چشمه‌مکی» از توابع سومار به وسیله 
سیم‌های خاردار محصور شده است. علت این است 
که این زمین‌ها مملو از مین‌های بجای مانده اززمان : 
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کذ اشته‌اند. 

خیرالله پروری» مدير تنها مدرسه منطقه در این 
زمینه گفت: ee‏ 
از زمان جنگ تحمیلی تاکنون از کشت در این » 
زمینهای کشاورزی تن یج شده آیم. بارها از : 
مسوولان محلی و کشوری برای پاکسازی این » 
کدی سامت نمی کی 

وی اضافه کرد: ایا گوش شنوایی وجود دارد تا 
و آبادانی رابه مایدهد؟ 


ج 








زير نظر: محمدرضا مهد یز اده 


جهارسوق 

برگ ترد سینه ریزی 
می گشاید در به روی یاس لبخندت 
دستبندم می زنی با دستبندت 
می کشانی ام از این معبر به آن معبر 
می‌بری کاهی مرا 
ره 
چارسوفی رانشانم می دهی - 
ق 
تو جراشاعر شدی؟! 
کاشکی تو صاحب یک کرکره بودی 
دمم کرک 
می شوی گم در لابلای فرصت چانه - 

- و گاهی هم بهانه 

o00 


در ترازوی نگاه ساده‌ات مثفالی از شادی 


وزن می گیرد 


بعد چشمک می زنی بر دست و جیب من 


تا تو می خندی» مچ ات راعشق می گیرد 
من مچ ات را دوست دارم 
در شکوه نانجیب این النگوها 


حسن فرازمند - ورامین 





با گریه‌های یکریز 

یکریز 

مثل ثانیه‌های گریز 

با روزهای ريخته 

در پای باد 
با هفته های رفته 
با فصلهای سوخته 

با سالهای سخت 
رفتیم و 

تیب 


فرو ریختیم 
با اعتماد خاطره‌ای در یاد 


اما 
ان اتفاق ساده نیفتاد 
قیصر امین پور 
کجا می برندت 
دو بال کبوتر 
کا 
آیه‌های خدا صورت خاک را می نوازد 
تمام ا 
سرودی به آتش 


و من غرق حيرت 

به پرواز تو خیره ماندم 
و ابری که خاکستر عشق را 

در بغل داشت 
نشان تو را نیمه شب 

از شهاپی که می سوخت پرسید 
چه میراث زیبایی از تو! 

Ll 

کجا رفته‌ای بر دو بال کبوتر 
زمین غرق زلزال 
در روّیت پاک والشمس 


فریده برازحانی 


نمونه شعر کلاسیک 
غير 
جانها فدای آن که به جان شد فدای غير 
بیگانه شد ز خود که 4 غير 
با بذل جان خویش به رغبت برای حق 
بگذشت تا گذاشت حهان را برای غیر 
گوینده خلاف رضا در هوای نفس 
جوینده رضای خدادر رضای غير 
در راه دین ز پیکر خود ساخت شمع راه 
تا رهزن دغل نشود رهنمای غير 
از جسم پاک خود کف خاکی به جا گذاشت 
ان هم برای اينکه شود توتیای غير 
هر گوشه از دهانه زخمش به خنده گفت: 
کز خون پاک خویش دهم خونبهای غير 
نور هدی» فروغ خداء شمس مشرفین 
برهان حق و حجت قول خدا حسین 
امیری فیرو زکوهی 


شوکران عشق 
خوب شد که زود رفت» حرف دیگری نزد 
ee‏ شکسته ام باز خنحری نزد 
و و خستکی. انتظار و انتظار 
غیر غم به خانه ام هیچ کس سری نزد 
روح من که بار داد» سبز شد جوانه زد 
غیر شوکران عشق هیچ ساغری نزد 
اما غربتم بی پر نده مانده است 
سایه کبوتری بر سرم پری نزد 
عشق رابه من سپرد» حرف آخری نداشت 
ماند و یک نگاه کرد. حرف دیگری نزد 


علیاکبر خالقی موحد 








اجرتان باد ای صبوران صنوبر سوخته 
آه... ای هر شب ز داغ یک پرادر سوخته 
اشکتان در آسمان زخم پرپر می زند 
بس که در افلیم‌تان بال کبوتر سوخته 
باز امشب التهابی تازه در ایینه‌هاست 
سینه تان هر روز از داغی مکرر سوخته 
می توان در سایه خاکستر اتهانکست 
گر جه آن شمشادهای سایه گستر سوخته 
بوی آتش می دهد شرم پس از دیدارتان 
ای چو ففنوسان شاعرپیشه دفتر سوخته 


محمدر ضا احمدی فر 


سروده‌اید: 

من شدم شیرین و تو فرهاد من 
من همان صید و تویی صیاد من 

گر نباشی نزد من نیست هرگز 
بر لبم جز نام تو فریاد من 
مصراع سوم از حیث وزنی دچار اشکال 
است. کاش این دو بیت را در وزن معمول 
دوبیتی یا رباعی می‌سرودید. مصراع چهارم 


هم معنای روشنی ندارد. 
رضا یوسف‌زاده - فردیس 


از شما انتظار دارم هر روز گامی به جلو 
بردارید. ایا به نظر خودتان این دوبیتی موید 
چنین انتظاری است: 
دو دستم رابه سویت باز کردم 
به سوی خانه ات پرواز کردم 
ای رن 
به شوق دیدنت اغاز کردم 
اثری از ظرافت و پیچیدگی و حتی احساسی 
بکر در دوبیتی شمانیست. 
را 
اگر بیشتر تمرین و مطالعه کنید. ترانه‌سرای 
E‏ رای 
بی‌تو افتاده به خاکم 


سایه ز خمی نخل 
گیسوی بریده و 
سایه زخمی نخل 
حجم حریق باغ و خاکستر بهار 
و دامنی از بنفشه 
که ا کد به دنت 
زاشک 
اشک هزار چشم در گلوی ابر 
خروش کارون و 
تصنیف شفایقهای سو خته 
در گوش ارغنون 
و کرجی بانان 
که از شرحی نگاهش می گذرند و 

در شطی داع 
این تحت 
اه 
ای گلگون نشسته به خاک و خون 
شهر بغض و گریه و درد 
خاکسترت را جوهر قلمم می کنم 
و بر دیوارهایت که نیست 
دل می‌نهم به جای سر 

محمدکاظم علی‌پور 


ماهی‌ام ماهی رنجور 

باتو دریا می‌شود دنیام 

دنیام این تنگ بلور 

نجمه بخشی - آمل 

از شعر کلاسیک غافل مشوید وفعلا از این گونه 
سرودن دست بردارید: 

ای کاش تمام زندگی زیبا بود 

شادی و خوشی به وسعت دریا بود 

ای کاش.. 

ار ار 

مسعود جعفری, تهران -قدرت الله کیهانی سنقر 
کلیایی - محمد رجایی. کاشمر - ن.میرزایی» تبریز - 
نسرین حضرتی, تهران - فهیمه احمدیان, کرج -بهنام 
حیدری» فارسان - هوشنگ هوشنگی, تهران - 
مصطفی عامریان. شاهرود. 

دیروز 

رور ۱ 

از همین راهی که می‌امدیم 

این کلاغها را ندیدیم 

در مسیرمان 

امروز 

قارقارشان 
دنیا رابرداشته است 


2 
۰ + 4 ۰ 
و ر 





لاله بی سر 
هزار سرو و صنوبر سپرده‌ام در خاک 
هزار لاله بی سر سپرده ام در خاک 
در آن مسیر که خورشید می گشاید بال 
هزار فوج کبوتر سپرده‌ام در خاک 
تو ای که شانه زخمت غرور یک کوه است 
غرور خویش سراسر سپرده‌ام در خاک 
نشسته سرخی خورشید در سرانگشتم 
ز بس که لاله پرپر سپرده‌ام در خاک 
نمی ز دیده بیفشان» سحاب بارانی 
پر آن مکان که برادر سپرده‌ام در خاک 


علی سپامی 


دو دوبیتی از منصور علیزاده - امیدیه 


تو را 
تو راای ماه هر شب می‌نویسم 
به روی شب مرتب می‌نویسم 
ری ای ری 
غزلهایی که اغلب می‌نویسم 
خدا را 


من و تو از هیاهویی نترسیم 
از این دنیای جادویی نترسیم 
خدارا درنظر داریم و هرکز 
از انسانها سر مویی نترسیم 
تقدیم به حضرت مهدی (عج) 
تاکی؟ 
تاکی بگو همبستر این درد باشم؟ 
۱ مثل خزان. خاکستری و زرد باشم؟ 
اخر چگونه می‌توانم زیر بار 
این رنج عمری ساکت و خونسرد باشم؟ 
فصل بهار من کجا رفته که حالا 
باید اسیر واژه «برگرد» باشم؟ 
آقای من! باور بکن که آرزوم است 
«وقتی جهان از رجعتت کل کرد» باشم 
مهرناز عطایی - نظرآباد کرج 


اطلاعات هفتگی 


A شماره‎ 
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ممکن است انسانبا متفلوت 


دا 


۰ 


شید و درعین 


حال ضلی هم 


فوب 





زی دی ابشریی 


بقیه از صفحه ۱۷ 


من قبول نکردم و به کترح ادامه دادم. حالا نتیجه 
گرفتم که حرفش درست بودد. 

پرسیدم: نظرت درباره زندگی مجازی چیه؟ 

گفت: زندگی مجازی ایجاد شده چون در دنیای 
حقیقی نميشه به آفراد حقیقی اطمینان کرد. و چون 
مردم تنها هستن, برای پر کردن خللاً خودشون به این 
دنیا رو اوردن. 

پرسیدم این مصاحبه رو با چه اسمی چاپ کنم؟ 
گفت:همون فهیمه, نوزده‌ساله» دانشجو. 


برای آدمای تنها 


حالا ساعت یازده‌و نیم شب است و دارم با هاتفه 
۴ ساله, مجرد. شاعر عرب حرف می زنم. اهل ابادان 
است و خوب شعر می گوید و در دنیای شعر عرب او را 
می شناسند. می پرسم چند وقت است وارد دنیای 
ی کر ی ار 
چرا این دنیا ایجاد شده؟ می گوید: خب برای افرادی‌مثل 
من که نمی تونن سفر کذن و دنیای بیرون رو ببینن 
اینجا بهترین وراحت ترین وخطرناک ترین جاست. 

چت امنیت بیشری داره 


نامه هایی که توی راه گم میشن يا قبل از این که به 
دست صاحبش برسن به دست غریبه ای می رسن. 
اینجا امن ترین مسیر و سریع ترین مسیر رو دارن. 
ولی همون قدر که بیرون خطر هست. اینجاهم هست. 
و گاهی اینجادامی ميشه برای خطر های بیرون. گفتم: 
ميشه بیشتر توضیح بدین؟ گفت: اینج رووم هایی 





هست که بیشتر نوجوونا میرن. یه عده ادم حرفه ای 
هم میرن و دام میذارن و بچه‌هارو شناسایی می کنن. 
بعد باهاشون ارنباط می گیرن برای کارهای خلاف 
مثل فروختن یا رد و بدل کردن مواد. حتی از اونا یه 
اتو به دست میارن و تهدیدشون می کنن. خود منو یه 
بار تهدید کردن. 


نهدید مجازی گریه حقیفی 
ميشه بکین شما رو که کارکشته هم هستین 
چطور تهدید کردن؟ گفت: من بالهجه سوری و لبنانی 
و گفت لبنانیه ولی من فهمیدم ایرانیه. گفتم یه 


۴ ۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 





خورده سر به سرش بذارم. گذاشتم و آخرش گفتم 
ميشه عکس تونو ببینم؟ آونم که نمید ونست من خودم 
عرب ایرانم» عکس گلزار و امین حیایی رو نشونم داد. 
پرسیدم حالا تو کدومشونی؟ گفت اونی که سمت 
راسته. منظورش محمد رضا گلزار بود. منم به 
فارسی نوشتم ولی دوستت امین حیایی خوش تیپ 
اه 
شوخی بود. به دل نگیر و خد احافظی کرد و رفت. 
فرداش یکی اومد و گفت منو اد کن. من قبول نکردم 
ولی چون گفت اسم منو از چت روم برداشته. قبول 
کردم و تایه هفته هیچ فایلی ازش قبول نکردم. یه هفته 
بعد گفت می خوای منو با دوربینم ببینی؟ گفتم برام 
مهم نیست. گفت پس ببین. گفتم باشه. دیدن همان و 
نگو که منو هک کرده. تایه هفته هیچ خبری نبود. بعد 
از یه هفته یه مسیج برام فرستاد که بچه پر رو تا تو 
باشی و دیکه کسی رو دست نندازی. و شماره تلفن 
خونه رو نوشته بود. خیلی جا خوردم. بعد اومد و ان 
لاین شد و گفت دیدی چطور حالتو گرفتم؟ همین حالا 


ګامثل عرب هستم. یه روز توی 
چت روم به طرف گفتم می خوام 


به اسم خودش جا زد و... 





به برادرات زنگ می زنم و میگم تو دوست دختر منی. 
همه نامه ها و چت هایی رو که با دوست هات کردی» 
نشون شون میدم. خلاصه من زار زار گریه می کردم 
و اون هر و کر می خندید. و تاسه روز هی نامه تهدید 
امیز می نوشت و بخش هایی از اسرار منو از 
کامپیوترم بیرون می کشید و نشونم می داد ومن هی 
تنم می لرزید. اخرش هم دلش به رحم آومد و رفت. 
دنبای بی اننها 

پرسیدم طول و عرض دنیای مجازی چقدره؟ تا 
کجامی خواد پیش بره؟ 

گفت: انتها نداره. هميشه هست. خیلی وسیم تر از 
دنیای‌ما. گفتم: ميشه گفت به اندازه تنهایی ما؟ جوابی 
نداد. گفتم من رفتم کافی نت و دیدم خیلی شلوغه. 
مردهای سن بالایی دیدم که می گفتن از ترس زن 
هاشون آومدن چت کنن. 

پرسید چرا از ترس؟ گفتم لابد چت های غیر مجاز 
می کنن و به زن شون میکن توی اداره واستادن و 
ی ار کر 
بده. دنیای مجازی شاید جذ آب باشه ولی ادم رورویا 
پرداز می کنه. ادم رو می شکنه و خورد می کنه. آدمای 
تنها به یه ایدی و یه تصویر وابسته میشن.... روّیایی 
میشن, پرواز می کنن؛ و یکی بال شونو زخمی می کنه. 
یکی هم زند آنی شون می کنه. 

پرسیدم چراعشق توی دنیای مجازی واقعی ترو 
ملموس تراز دنیای حقیقیه با این که طرفین توی دنیای 
مجازی همدیگه رو نمی بینن؟ 

کر 
نگاه شون حس می گیره. فکر می کنن از راہ کلمات 
همدیگرو حس می کنن اما بیشتر اوقات احساس شون 
دروغ میگه. بلکه این نیاز شون هست که به هم کشش 
پیدا میکنه. همه توی دنیای عشق اینجا دنبال نیمه 
گمشده خودشون هستن. 


پرسیدم: شما میگین دنیای مجازی مخصوص 
آدمای‌تنهاس. آیا فکر نمی کنین آدما روزبه روز تنهاتر 
میشن؟ و تعداد ادمای تنها خیلی داره زیاد میشه؟ 

گفت: درسته من از هميشه تنها تر شدم. 

ایا ممکنه روزی برسه که دنیای مجازی به دنیای 

گفت: نه... نمی تونه. ما آدمایه جوری هستیم که 
وقتی تنهای تنها شدیم تازه می خوایم به اصلمون 
برگردیم. پس هیچوقت این دنیای مجازی نمی تونه بر 
ما غلبه کنه. 

پرسیدم: ایا یکی دیگه از دلایل وجود این دنیای 

گفت: خب اره. گفتم: وظیفه من نویسنده چیه؟ 
گوشی رو بدم دست خانواده‌ها و بگم بچه‌هاتون دارن 
نه... بزرگ تر ها خوبه که حضور داشته باشن. با بچه 
هاباشن. وقتی که مانزديکتريم. و نذاریم دنیای مجازی 
نزدیکتر از مابه ما باشه» این خوبه. اول ما بعد اون. با 

گفت: اونا رو نمی دونم اما کاشکی این دنیا نبود... 
جالبه که من پشیمونم. 

گفتم: پشیمونید؟ می خواین به دنیای حقیقی 
پر جرد گفت: ارد. ها خنلى ۰ چقدر گریه 
کردم. دوست دارم گریه کنم. کاشکی با هیچکس اشنا 
دمی شد ح. ۱ 

گفتم: متأسفم یاد خاطرات ناخوش افتادین. 

گفت: نه شما تقصیری نداری. منم که ساده دلم. 
خیلی بدم آومدد. از همه چیز وهمه کس. 

تشکر کردم و دنبال کس دیگری گشتم. 


شغل های محازی. در آمدهای حقبقی 

در سفری که به دنیای مجازی کردم با شغل جالبی 
اشنا شدم. گروهی که در دلبری استاد بودند. با کسانی 
که دلبری نمی دانستند. قرارداد می بستند تادل کسی 
E ۱‏ 
با آیدی مخ در سوت ثانیه حرف می زنم: 

سلام... می تونم وقت تونو بگیرم؟ چرا این آیدی 
رو برای خودتون انتخاب کردین؟ 

برایم نوشت: من مخ زن حرفه ای هستم. هر دختر 
ار ار 
نداشته باشه. من به جای عاشق میرم و مخ طرفو 
میزنم و اونو عاشق و گرفتار کسی می کنم که باامن 
قرار داد بسته. 

پرسیدم چقدر پول می گیرین؟ گفت بستگی داره. 
باشه و بخوام توی وبلاکش یرم و به جای عاشقه نظر 
بدم» بین پنج تا ده تومن می گیرح. 
ایدی پسره رو به من بدن بعد من میرم توی جلد یه 
دختر و با ایدی دختره باهاش چت می کنم. دو سه 
جلسه نمی گذره که دلشو می برم و به دختره تحویلش 
میدم. گفتم اون وقت دختره‌می تونه نگرش داره؟ گفت 


آره چون هر بار که با پسره چت می کنم. متن چت رو 
واسه دختره می فرستم تا اونو بخونه و یاد بگیرد. 

پرسیدم چند تامشتری داری؟ گفت معمولا روزی 
سه چهار نفر رو راه میندازم. بردن دل دختر خیلی 
اسون تره ولی بردن دل پسر سخته چون بدبین و از 
خود راضی هستن. تو این فکرم که قرارداد بردن دل 
پسر رو گرون تر کنم. _ 

او مرابه‌همکارش با ایدی مخ زن شراکتی معرفی 
کرد. کارشان آز یک جنس بود ولی شیوه این یکی فرق 
می کرد. با او مصاحبه مجازی می کنم و سلام می 
فرستم و خودم رامعرفی می کنم. پس از کمی مکث 
جواب می دهد و می گوید: صبر کنین. صبر می کنم. 


من هیچ وقت جت نمی کنم. من فقط برای 
پس از ده دقیقه صبر و گشتن در این طرف و آن 
طرف. مخ زن شراکتی به من پی ام می دهد که من سرم 





شماچطوریه؟ نوشت مثل پلو تو دوریه... می خواستی 
چطوری باشه؟ خب کاسبیه دیکه. گفتم منظورم این 
نبود. می خوام بدونم چطوری مخ می زنین. گفت آها.. 
پس از اون نظر میگی. من با دختره یا پسره قرارداد می 
بندم بعد بهش میگم هروقت طرفش ان شد. به من خبر 
بده تا منم ان بشم اونوقت به کسی که با من قرار داد 
بسته میکم ان بشه. 

فرض کنین یه دختری به من میگه یه پسری رو 
دوست داره‌ولی نمی دونه چطوری بهش بکه یا چطوری 
دلشو بيرد. وقتی که ماسه نفری باهم ان شدیم. من به 
دختره میگم هر حرفی که پسره زد. برای من کپی کنه و 
بفرسته. آونوقت من میرم تو جلد یه دختر و بر اساس 
حرف پسره. یه جوأب می نویسم و واسه دختره می 
فرستم و میگم اینو واسه پسره بفرست و هر جوابی داد 
واسه من کپی کن. و اینجوری دو سه جلسه من به دختره 
کمک می کتم و مخ پسره رو می زنیم. 

پرسیدم چقدر مزد می گیرین؟ گفت: اون قدری 
نداره چون اینایی که به من رجوع می کنن همه شون 
جوون و دانشجو و بی پولن. 

گفتم تا حالا شده نتونی مخ کسی رو بزنی؟ 
صورتک خنده فرستاد. و نوشت ولی تا حالا شده مخ 
دختری رو وأسه پسری بزنم و پسره پول منو نده. 
اونوقت دختره رو داده باشم به يه پسر دیکه. 

برایش صورتک مخم سوت کشید فرستادم. ولی 
مخم سوت نکشیده بود این رو فرستادم تاسر ذوق 
بیاید و حرف های بیشتری بزند. و زد و نوشت: 

يه بار یه پسری با ایدی رعد و برق ازم خواست 
مخ یه دختری رو با ایدی کلوگلو بزنم. قرارمون این 
شد که واسه هر جلسه پنج تومن بده. تو سه جلسه 
مخ روزدم وتحویل دادم. پسره‌دید خرش از پل گذشته 





پولو نریخت به حسابم. گفتم اینجوریه؟ پس صبر 
کن. یه پسری بود که مدتی بود التماسم می کرد که یه 
دوست مجازی دختر می خواد. مايه دار هم بود. براش 
پی ام زدم که پنجاه بریز به حسایم که بخت بهت رو 
کرده و یه گلوگلو از اسمون برات پیدا کردم. بعد برای 
گلوگلو پی ام های توپ نوشتم و چذبش کردم و 
خلاصه تو دو جلسه دادمش به پسر مايه داره. 

فرداش رعد و برق برام پی ام زد که دستم به دومنت 
گلوگلو پرید. براش نوشتم ببین وقتی پریده و رفته 
پونزده تومن جانذاشته؟ 

E Ty 
حالا با دو تا جوجه دانشجو قرار دارم. باید مخ یه‎ 
پسر قدقد میرزآرو واسه یه دختر از خودش بدتر بزنم.‎ 
از حالا خمیازه م در آومده. بای.‎ 

دوست حقیقی 

به یک کافی نت رفتم تا زندگی مجازی را از پشت 
پنجره های زندگی حقیقی نیز نگاه کنم. کافی نت شلوغ 
بود. هیچ کس حاضر به حرف زدن نبود. همه داشتند 
چت می کردند و نمی خواستند فرصت حرف زدن با 
طرف دلخواه خود را از دست بدهند. مرد میانسالی 
هم آنجا بود. او هم جواب رد داد. باایسنابیرون آمدم. 
خواستیم به کافی نت دیگری برویم که دیدم آن مرد 
میانسال بیرون امد و گفت: از کدوم مجله هستین؟ 
کارتم را که اعتبارش گذشته. نشانش دادم. گفت: 

اونجا نمی خواستم حرف بزنم. من کارشناس 

مسائل اجنماعی هستم و کارم کمک کردن به جووناس. 


من از مشاورها می ترسم 
پرسیدم فقط با چت کمک می کنین؟ گفت: آره. من 
یه عده رو وارد لیستم کردم که اونام دوستاشونو به 
من معرفی می کنن و همین طور تعد اشون زياد ميشه. 
پرسیدم اسم آیدی تون چیه؟ گفت دوست حقیقی. گفتم 
من دارم درباره زندگی مجازی تحقیق می کنم. چرا این 
9 





دارن. همه جاهم نمی تونن حرف شونو یزنن پس به 
حقیق روبه رو بشن. گفت درسته. خطر هم هست. باید 
احتیاط کنن. بهترین راه اينه که آفرادی مثل من بیشتر 
احساس مسوولیت کنن و وارد دنیای مجازی بشن تا 
با حضورشون بتونن به جوونا کمک کنن. 

گفتم کمک های شما در چه زمینه هاییه؟ 

کفت در زمدنه های ایجاد ارتیاط شکست های 
عشقی. جلو گیری از فرار از خونه» سبک کردن بار دل 
شون با شنیدن درد دل ها شون و هر کاری که بشه 
براشون کرد. 


از کارشناس پرسید: شما چرا توی خونه تون کار 
نمی‌کنین؟ چرا اومدین کافی نت؟ مگه توی خونه 
کامپیوتر ندارین؟ کارشناس گفت: اینجا راحت ترم. 
نیلوفر گفت: نکنه خانمتون توی خونه دعواتون 
می‌کنه؟ کارشناس لبخندی زد و گفت: نه... چند روزه 
کامپیوترم خرابه. متوجه منظورتون شدم. درسته 
بعضی از آقایون از ترس خانم شون میان کافی نت. 
شازده کوچولو 


يسنا از نیلوفر پرسید: تو خودت چرا اومدی کافی 


داداشم خرایش کرده تامن چت نکنم. 

کارشناس پرسید چرا خرایش کرده؟ نبلوفر گفت: 
چون میگه اگه چت کنی. مشاورا مخت رو میزنن. 
کارشناس لبخندی زد و هیچ نگفت. پرسیدم: حرف 
برادرت راسته؟ گفت: تا حدودی. دو ماه پیش يه مشکلی 
داشتم بابه کار شتاس» توی چت اشنا شدم و مش کلم 
رو بهش گفتم ولی دیدم خودش داره مشکل تراشی 
می کنه و می خواد با من دوست بشه.یسنا عکسی 
را ار ۵ 
خب به هر کسی نباید اطمینان کرد. اسم مشاور دهن 
رک راز را کارت 
مدرک و مجوز خودشونو نشون بدن. همین طوری 
هر کی بیاد و بگه من مشاورم که قبول نیستد. شما 
خودتون مقصرین که بهش اعتماد کردین. ۱ 

از او و نیلوفر تشکر کردیم و رفتیم چون کار ان 
دو به بحث کشید. يسنا را به خانه رساندم و بین راه 
که به خانه می رفتم. به اد حرف های کسی با آیدی 
شازده کو چولو افتادم: 

زندگی پازلی است که اگر قطعاتش درست چیده 
ری و 
قطعه, به ثمر نرسیدن صورت حقیقی آن خواهد بود. 
رح 
صورت حقیقی یا مجازی می دهیم و هنگامی این اتفاق 
دلچسب می شود که حقیقتش اشکار شود. اما این 
دلچسبی اکثرا به بیراهه می رود و گونه ای از مردم 
اصرار به حقیقی جلوه دادن صورت مجازی زندگی 
خود دارند. دنیارا آب‌برد. این گونه را خواب‌برد. و به 
قول خودم کار را که کرد؟ ان که تلاش بیهوده نکرد. 

حقایق به زندگی شکل و فرمی ایده ال می دهند. 
حقیقت هميشه عجیب تر از تخیل است. ولی بسیاری 
هستند که فرق بین حقیقت و مجاز را نمی دانند و به 
ريشه حقیقت خود تيشه می زنند. در این حالت است 
که زندگی رنگی خسته کننده به خود می گیرد و 
مجازی می شود.... عادت هاء تکرارهاء باید و نباید های 
بی جا... و اینجاست که دامنه دید کوتاه و محدود می 
شود. 

آیا ما در دنیای واقعی داریم مجازی زندگی می 
کنیم؟ آیا آن همکاری که هر روز شاخه ای گل روی 
میزش می گذارد. مبتلای کسی است که در 
کامپیوترش زندگی می کند؟ آیا آن زنی که ناراحتی 
اعصاب گرفته. هوویی دارد که در کامپیوتر شوهرش 
زندگی می کند؟ ایا.... من نمی دانم... فقط من به سفری 
رفتم که وقتی برگشتم. فهمیدم دستیار سابقم آزاده 
تصادف کرده و در کماست و دو درصد ممکن است 
زنده بماند. دکترها گفته اند برایش دعا کنید. شماهم 
۱ 
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نوشته: پگاه درویش هندی 
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تهران. ساعت ٩:۱۵‏ 

درهای زندان باز می‌شوند و دختری با ظاهر 
پسرها از زندان خارج می‌شود. کاپشنش راروی 
دوشش انداخته و به سمت خیابان پیش می رود. 
همین طور که در خیابان راه می رود» جلوی یک 
رستوران می‌رسد. نگاهی به داخل آن می‌اندازد و 
ناخوداگاه وارد می‌شود. رستوران شلوغ بود و او 
می‌توانست با استفاده از فرصتی مناسب به‌راحتی 
و بدون پرداخت پول» غذا بخورد و به راحتی از 
رستوران خارج شود. فکر خوبی بود و علاوه بر ان 
می‌توانست هرچقدر که می‌خواست بخورد بدون 
لک قکر جیبش باشد. ده دقیقه‌ی بعد. هنگامی که آو 
باولع تمام غذ ایش رامی‌خورد پسری به سرعت وارد 
رستوران شد و روبه‌روی او نشست. دختر با تعجب 
به او نگاه کرد و گفت: ببخشید؟! 

- هیس. 

- فکر نمی‌کنم کسی را برای ناهار دعوت کرده باشم. 

اما پسر که حواسش به جای دیگری بود با نگرانی 
بیرون رانگاه می‌کرد. دو پلیس از برابر انها می کذ شتند 
و چشمان پسر به انها دوخته شده بود. بعد از انکه ان 
دو از انجا دور شدند پسر رو به دختر کرد و گفت: 

- ناهار مهمان من... این طوری می‌توانم بگویم 
که من دعوتتان کرده بوده! 

دختر باتعجب بسیار به او زل زده بود و اما پسر... 
بالبخندی گارسون راصداکرد و غذایی برای خودش 
سفارش داد! 

- تازه از زندان ازاد شدی؟ 

دختر با نگرانی اطرافش رانگاه کرد و گفت: از کجا 
فهمیدی؟ 

- از قیافه ات... داد می‌زنه! 

- خیلی بدجوره؟ 

ها تس انم ماه من زب 
خوردنه! 

یا 

- جرمت چی بود؟ 

- دردی از ناپدریم. 

- خیلی خوبه! 

چی؟ 

پسر جوان خند ید و گفت: («هیچی» شوحی کردم... 
فقط بهم بگو که پول دوست داری؟ یعنی دوست 
رش کمرنبه ول قلمبه e‏ 

دختر جوان شانه‌ای بالا انداخت و گفت: «چه 


حرفهایی می زنی» کیه که بدش بیاد بی دردسر 
پسر جوان که لقمه اخر را می‌خورد. با خونسردی 
پاسخ داد: دزدی» دزدی از بانک» سیستم دزدگیرش خیلی 
ضعیفه یا بهتره بگم چیزی به نام سیستم دزدگیر نداره. 
دختر جوان لحظه‌ای مکث نکرد و بدون معطلی 

گفت: «اره.... هستم.» 
پسر جوان برخاست و گفت: «پس بلندشو 


ت 
شماره ۳۲۴۸ 





بریم تا نقشه‌ام‌رو بگم.» 

و بعد از جایش بلند شد و مقداری پول روی میز 
کاک و هماع از ر وران ارس 

زیرزمین یک خانه‌ی متروک. ساعت ۸:۴۵ صبح؛ 
دختر و پسر از زیرزمین بیرون آمدند و سوار یک 
ماشین شدند. جلوی بانک که رسیدند پسر جوان گفت: 

- حاضری؟ کاررو شروع کنیم؟ 

دختر با ارامش پاسخ داد: 

اتو اما مکی کی خوافی فاد سا 
توی بانک؟ 

- آره» اما ماشین راروشن نگه دار تا وقتی برگشتم 
برویم یه جایی که دست هیچکس بهمون نرسه. و 
اون موقع می‌خوام یک چیزی بهت بکم... یعنی اول 
یک کادو که توی داشبرت ماشین هست بهت بدم و 

دختر نمی خواست بپرسد چی؟ که پسر گفت: الان 
با کلی پول برمی‌گردم. 

دختر جوان خند ید و گفت: 

فک ھی نکسا دوا ار می کی آها ی کرای 
قبل از شروع سرقت. چیزی‌رو که می خوای بهم بگی؟ 

- نه... اول بگذار پولدار بشیم. اون وقت نوبت 
حرف زدن می‌رسه! 

وی ماه تسا رت 
خیلی سریع داخل شد و... در همین لحظه دختر جوان 
هن مان اس ی NCS‏ 
بظر ف دی بانگ راد افتادت: 

- خدای من! بیا... بیا بیرون... چطوری می‌تونم 

صدای اژیرهای ماشین‌های پلیس در خیابان 
پیچید و بانک در محاصره‌ی انها درامد. یکی از دو 
مامور لباس شخصی به ماموران پلیس گفت: 

- اون بالاست.... بگیریدش! فقط مواظب باشین 
قران تک 

اما او نمی خواست تسلیم بشود. زن این رامتوجه 
شد و رو به ماموران کرد و گفت: 

- بطرفش تیراندازی کنید. نذارید فرار کنه! 

و صدای شلیک کلوله در فضا پیچید و ناگهان 
هیکل پسر جوان در خون غلتید! ۱ 

دختر جوان هر طور بود با خونسردی از آن 
خیابان خارج شد و بعد داشبرت را باز کرد و: 

- خدای من... این کادو یک حلقه است... یک حلقه 
ازدواج که اون پسر جوان برای من گرفته بود.... و 
کب 

دختر سرش را گذ اشت روی فرمان و گریه را 
سر داد. او حتی اسم ان پسر راهم نمی‌دانست. 
5 


















راست گویی 
نوشته: حسین غلامی‌خواه 


مثل همیشه فرشته سمت چپ تندتند 





درحال نوشتن دروغ‌های پسرک بود. 

فرشته سمت راست. انقدر ننوشته بود که 
گویی نوشتن رااز یاد برده بود. 

پسرک درحال صحیت با معلم بود و به معلم که 
از او پرسیده بود درس خوانده‌ای, جواب منفی داد. 
فرشته سمت راست حرکتی کر و 
برای اولین بار چیزی را در دفتر 
یادداشت کرد. 





»مین فولادون د - ۱۴ساله از تهران 
مینا خانم داستان‌های کوتاهت را خواندم. طیق 
معمول یک احسنت بابت این داری که جرات نوشتن 
پیداکرده‌ای, امایرای اینکه قصه‌نویس موفقی بشوی» 
حتماً باید یکسری کتابهای آموزش قصه‌نویسی را 
با کی 

ا>محمدصادق صادقی... ؟ ابتدا عرض کنم که 
کر 
ی را را 
اش ون یاس تیان اک ار بات 
شماسپاسگزارم. و ضمنآًدر مورد توضیحی که داده 
بودید خیلی متشکرم. حتما از این به بعد به نکته ای 
که تذکر دادید دقت بیشتری خواهم کرد. 

> راحله دلیذیر - نکاء مازندران دو داستان 
اا را واته را کی ا وا 
«تعویض پست» رادر نوبت چاپ قرار دادم. 

> شکوفه محمدیور - هشتگرد دو داستان 
ان را را ی اران بای اس کی 
تکراری بودن موضوع و سوژه‌های داستان می‌باشد. 
و اما توضیحی نیز در مورد نثرتان دارم؛ این درست 
است که شکسته نوشتن کلمات. یابه عبارت دیگر «نثر 
محاوره‌ای» یکی از سبکهای نوشتاری - خصوصاآًدر 
مورد داستان - می‌باشد. اما این محاوره‌ای نوشتن 
وقتی خیلی غلیظ شود. آنگاه خواننده به سختی 
ریاس ی ی یه 
آن است که؛ معمولا تثر محاوره‌ای را نویسندگان به 
کار می‌برند که سالها «نثر روایتی معمولی» را در 
اثارشان قلم زده باشند. و سپس برای اينکه تنوعی به 
ی ای 
معنی‌ اش این است که اگر از ابتدانثر شکسته راشیوه 
کار خود قرار بدهید. خیلی زود توصیف سازی را از 
خاطر خواهید برد. 

> علی‌بخش عبدالملکی دو داستان در دو پاکت 
اک را 
برای چاپ اما «اتوبوس» را که تکراری بود بایگانی 
را ار را 
صفت‌هایی که پایان داستانتان می‌نویسید یعنی چه؟ 
«سکوت. دلتنگی, و...» اگر اسم مستعار است که 
توضیح بدهید تا ان رابالای داستانت بنویسم! 

و سوال دوم؛ برادر من اولا که چراد استانهایت 
رابا «مداد» می‌نویسی؟ 

دک ار وا شکارم 
که از همه مهمتر است اینکه؛ از من به شمانصیحت. 
اگر روزی خواستی برای کسی نامه بنویسی و در آن 
نامه به طرف کلی «فحش و دشناح» هم بدهی, لا اقل 
یک «سلام» خشک و خالی برایش بنویس! ارسال 
داستان برای یک مجله که جای خود دارد؟! 

ا>شهین صادقی - شهرضا پید | کردن سوژه برای 
داستان‌های «مینی‌مالیستی» خیلی ساده است. اما 
رک ارت یل سل رم 
تر شارت بایان ور اج ای عای 
که 
لى حننی تمام شد ۵ بود! 





داستان ز ند گی بقیه از صفحه ۱۵ 


احساس می‌کردم همه چیز را دارم در خواب 
می‌بینم. انگار که دارم یک کابوس می‌بینم. نمی دانم 
چند ثانیه يا چند دقیقه همینطور زل زدم توی 
صورتش, تا سرانجام محکم گفتم: 

E 
می‌فهمی؟ نمی‌گذ ارم!‎ 

TE 
«اتفاق کثیف کدامه؟ اینکه یک مرد می خواد با‎ 
خواهرت ازدواج کنه کثیفه؟ یا شاید منظورت اينه‎ 
که چون من قبلا دوجنسی بودم و حالا به حق خودم‎ 
رسیدم کار زشت و کثیفی انجام دادم؟ مهم نیست‎ 
که تی چی فکر می‌کنی؟ چون هم از نظر اخلاقی هم‎ 
از جنبه قانونی و هم از نظر شرعی. من کار بدی‎ 
حون الم تا‎ EC مرتکب نشدم.‎ 
CS رک کی‎ 
نیستم آنقدر باوجدان باشم که اگر تو سد راه‎ 
خوشبختی من و خواهرت بشی به ثريا بگم که تو‎ 
بخاطریک هرزه و چند لحظه نشتگی او رابه مسعود‎ 
فروختی یانه؟ هنوز تصمیم نگرفتم... اما در یک مورد‎ 
مطمثنم. و اون اينکه ثریا منو دوست داره و من هم‎ 
عاشقش هستم... یعنی من و او هر دو عاشق هم‎ 
هستیم... به همین خاطر شاید اگر تو این رازرو فاش‎ 
کنی, ثریا در یک واکنش سریع از فکر ازدواج بامن‎ 
بیاد بیرون.. اما بعدها چی؟ بعدها که با من هم عقیده‎ 
یک ور ی ی ار‎ 
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کچ هديا فیک وهی دی کا برعت 


WWW.TIFFANY BAKERY.Com 
۶۶۰۳۸۹۳۴۳: آدرس خدابان بهیودی نیش نصرت ۶۶۰۴۲۹۷۹ ۶۶۰۳۳۸۱۶ فاکس‎ 


قطع ریزش موی سر در یک هفته 
رشد موهای ريخته شده و ضخیم شدن تارهای مو با تضمین 
کیاه درمانی بهکل [ زرین ] 
۵۳۶۲۰۸ ۳۲ ۲- ۲۳۲۳۰۳۲۰۱۹ 


«۹ 


« قابل توجه افراد جهت سرمایه گذاری در استان بوشهر » 
تعداد چندین هکتار زمین با سند ثبتی واقع در نزدیکی شهر جدید 
عالی شهر با قیمت بسار مناسب هر متر مربع ۱۰۰۰ تومان بفروش می‌رسد . 
تلف تماس ۳۶۳۹۱۶۳۲۷ ۰٩۱۷‏ 


تلفنی آ گهی می‌پذ برد 
۳۵ ۳ ۱ 
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آن موقع می‌تونی تا آخر عمر جوابگوی حسرت و 
پشیمانی خواهرت باشی؟ ایامی‌تونی یک عمر شاهد 
بدبختی ثریا باشی؟ فرض کن من انقدر مرد باشم 
OT GS‏ ی 
وی ی 

O 

امروز که به پیشنهاد رفیق دوران تحصیلم این 
زندگینامه رابرایتان ارسال می‌کنم. ده روز از آمدنم 
ازدواج کنند. اما با اصرار من به پیمان [برای اينکه 
زمان برای فکر کردن داشته باشم] و به پیشنهاد او 
انها به روز عید فطر موکول شده است. یعنی من 
بیشتر آزیکماه فرصت دارم که در مورد این تصمیم 
فکر کنم. ایا می‌توانم عشق گذشته‌ام را نسبت به 
عهدیه فراموش و با ازدواج ثریاو پیمان موافقت کنم؟ 
ایا اگر حقیقت رافاش کنم پیمان همه چیز رادر مورد 
مسعود و ستاره به خواهرم خواهد گفت؟ و آیا اگر او 
هم سکوت کد انچه را که پیمان در مورد 
«پشیمانی ثریا در آینده» و در مورد «عذاب وجدان 
خودم» گفته, درست ازاب درمی‌آید؟ 

نمی‌دانم چکار کنم؟ اگر شما می‌توانید کمکم 
- به آدرس مجله - و راهنماییام کنید. 

E 








۰ 





جالب توجه است که دولت سودان ضمن رد 


کردن قطعنامه ۱۷۰۶ شورای امنیت. از نیروهای 
آفریقایی که در این منطقه مستقر هستند خواسته 
در پایان سپتامبر که ماموریتشان به پایان 
TT‏ 


هزاران نیروی دولتی رابه دارفور گسیل داشته و 
باتجهیز جان جاویدها سرکوب ‌هاراتشدید کرده 
است. به همین دلیل شورشیان دارفور نیز 
با دولت نشد هاند. 


بحران دارفور به دلیل لجاجت دولت مرکزی . 
و مهاجرت . 


ی 
ET‏ 


تهدیدات قرار دارند. اگرچه دولت سودان توانسته 
ارامش موردنظر خود را در جنوب حاکم کرده و . 
را 

این دولت ۱ 


نظامی وارد سازد. 
مخالفت دولت سودان 


قادر است جامعه جهانی راعلیه این دولت نظامی 
تحریک کرده و شرایط رابرای آنها دگرگون سازد. 
ادامه این وضعیت به هیچ وجه به نفع دولت 


مانده نظری سنگ سروری 


۲ ناحیه ۲ شهریار در سال تحصیلی ۸۴۰۸۵ با معدل 


در ۳۹ 
هیچ شعبه‌ای 


ندارد اولیا- محترم مدرسه 









او لین موسسه ترمیم مو در ایران ”7ي 
تهران-- خیایان ولی عصر - جنب سینما آفر یقا - طبقه سوم ' 
تلقن : ۳۳۳۳ ۸۸۸4۳۱ ۸4 — 


۵۹ شاگرد اول شناخته شده است. با تشکر از 


دانش آموز امیر مهد‌ی صلب صیادی 
در پایه دوم ابتدایی دبستان قدس ناحیه | کرج : 
با معدل ۲۰ شاگرد ممتاز شناخته شد. 

با تشکر از اولیا: محترم مدرسه 
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اطلاعات هفتگ 
شماره ۳۳۴/۸ 





بای رات | 
امنیت و اتکابه نظامیان برای حل و فصل مشکلات 


»ری بح 





دترس از کسی که از کس تتوید و هرچه کند از کس رسد 





5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 5 5 5 5 5 5 5 5 5 51 5 5 5 51 5 51 51 51 51 N 51 5 51 5 5 5 E E 
ازبین عزیزانی که هر هفته جدول کلمات متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر‎ 
مجله ارسال نمایند. ۲ نفر و برای جداول سودوکو و کاکورو | نفر به قید قرعه انتخاب و‎ 

به هر یک هدیه‌ای به رسم یادبود تقدیم می گردد 






6 | اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۳۲۳۰ 
5 ۱- حمید جلالیان از تهران 
۳- فرخنده رستمی از هشتگرد 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها ارسال خواهد شد 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 


جدول متقاطع معلومات عمومی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ٩‏ "۷ ۲۱ ۱۲ ۱۳ ۱۳ ۱۵ ۶ ۱۷ 


۲ ۱ | | | ! لا 1 
5 ۱ 1 ۳ 


افقی. 


۱-نگران - پرنده تحار ی ای بم. 

۲ صدمتر مربع - جانوری با پوست کرانبها - 
سرپرستان - خرس آسمانی - دندانه‌های روی 
سوهان. 

۲-عزیز عرب - کوشیدن - حرف تعجب. 

۴-پاک درهم ریخته - بهشت - قرض و دین. 

۵بنام خدا - از سازهای ارشه ای شبیه به ویلن ولی 
بزرگتر. 

۶یاری دهنده مددکار - گروهی از مسلمانان ساکن 
در مراکش - سور دادن. 

۷-برخوردار - مردم - منشی. 

۸سنکینی, وقار -همگی, سراسر. 

4ساحت آسمان -مجال و فرصت -دالان زیرزمینی 
ی 

۰-مسپار - شغلی در نانوایی. 

پزشک کارا تا تردن - برآ ۱ 
شتر. 

۲-پرتو قمر- از ادوات روشنایی - جمع کال و جنس 
۳.به فرار واداشتن - بایگان. 

۴-۔ایمن - فراتر از امکان در بیان و گزارش -بخشش. 
9 اال - مهم - 2 


۳ ۱۷ | | | ]| | ا ال | ]| |[ 
- پایه و شالوده - همانند - رفوزد. ۲ ۱ ۱ 


۷ از شهرهای دیدنی و تاریخی در شمال ایران - ۱۲جدید فرنگی - بذل کردن مال به ضرورت - از ۱۶ حرف همراهی - قهوه‌ای - نسخه‌بردار - از 





واحد شدت جریان الکتریسیته - از وسایل درویشی. اعداد دورقمی. رها مد هی تزدنک تهران. 
۳-جانور وحشی - فئودالی - دشنام دادن, نفرین. ۷نیکویی کردن -رفتار پسندیده‌دروفین دار یسن 
عم دی: ۴-پدر - آب نیم گرم - جوینده راه - مغار» حفره‌ای حز ی 
اسیو‌ای ازتیر»مرکیات واجد شمارش شتر-یک در کوه. ۱ 
میلیون اهم ۵-یکتاپرستی. طراح: داود باز خو 
۲۔از اقوام 8 - آشیانه - وسیله جایجایی اجسام ۰ 
اتو. حل جدول شماره ۳۲۴۰ جدول سود وکو ۳۳۳۸ 


۲.فرایند سکونت در آپارتمان. ۱ ۸۴/۲ ۶0 ۸۸۷ ۲۸ ۱۲۱۱ ۱۴۱۳ ۱۵ ۱۷۱۶ | | اعداد ۱ ت1٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲۰۳ فقط 
۴.ترشرویی - ترمیم - نبرد - از میوه‌های تابستانی. 
۵.شکل و وضع لباس - کسی که داستان بنویسد - 
مخترع تلفن. 

۶ جوابش هوی است - تیترنامه. نشانی - خالص. 
۷ بخشایش کناهان بندگان از سوی خدا - 
درخت آفکن - جمع فدیه. 

۸از گازهای ببرنگ, مورد استفاده در تهیه لاستیک و 
پلاستیک - نوش دارو. 

ا کر مرس خرف 
تاسف. 

۰ پانویس فیلم - جهان‌ها 


GÛ 7 ۱‏ 
-جمع دعا-طاقت و توانایی -مجموعه ظروف | ۱۱2۱6۱2۱۶ ۱۱۸0/۹۱ ]2/6 8 ک ”ان ۱1 
TT‏ ۱۴۱۳۱۶۱۱۲۱۸۱۷۱۲۷ ۶۱۶۰۱2 |۱0 


۸ ۴ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۲۴۸ 
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در پشت این خطوط کج و معوج» تصویر جالبی پنهان شده که خاطره ماشین 
مشدی ممدلی را برایتان زنده می کند که نه در دارد نه صندلی! برای انکه این 
تصوير را کشف کنید. با یک خودکار, مداد رنگی پررنگ و یا ماژیک. خانه‌هایی را 
که دارا نقطظه بساه مدد رانک کن 





سرسره‌بازی با (۱۰) اختلاف! 4 

«چارلی» که دفعه پیش تمام وقت خود رابا نقاشی سپری کرده و نتوانسته » 
بود سرسره بازی کند. از پدر و مادرش خواهش کرد که یک بار دیگر او را به : 
سرسره آبی ببرند. این بار یکی از دوستانش که از استعداد نقاشی برخوردار بود " 
از این منظره دو تصویر یادگاری تهیه کرد. اماوقتی این دو تصویر را کنار هم قرار - 
داد متوجه شد که در ۱۰ مورد بایکدیگر اختلاف دارند. ایامی‌توانید باکمی حوصله 
این تفاوتها راپیدا کنید؟ 
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1یا می دانید؟ 
آیامی‌توانید به این پنج پرسش پاسخ گویید: 
۱-شهر «پارما» در کجاواقع است؟ 

۲-آلیاژ جیوه با فلزهای دیگر چه نامیده می‌شود؟ 
۲-سیاره «مشتری» به چه اسامی دیگری نامیده می‌شود؟ 
۴۔کارگاه رسیدگی به خودروهای موتوری چه نامیده می‌شود؟ 
۵.در عنوان فیلمی از «رخشان بنی اعتماد» کارگردان سینمای ایران. 
ی رای ال ات ۰ ۰۳۳ 9۱ 






۳۷۹ دایره‌های برایر۱ 






پاسخها در 7 در اینجا ۱۰ دایره کوچک و بزرگ می‌بینید که از : 

۰ صفحه ۵۵ میان آنهاء فقط دوتا کاملا با یکدیگر برابرند. آیا * 

* می توانید بدون استفاده از خط کش, و فقط‎ a 

یت به کمک چشم این دو دایره ۶ 

ماز خنده‌دار! ۴ برابرراپیداکنید؟ : 

این شکل‌های مضحک که برای خنده و سرگرمی شما نقاشی شده درحقیقت ۲ : 
یک مسیر یک طرفه است که آدمهای عجیب و غریبی آن رااشفال کرده‌اند. به‌طوری : 
که ملاحظه می‌کنید. بعضی آدمها دهانشان بسته و برخی دیگر دهانشان بان : 


وارد شده و پس از عبور ازمیان این جماعت. از دهان آخرین شکلک بیرون بیایید؟ 


TFA شماره‎ 


آن که ادمان دارد» از ضلالت و گمراهی در امان است 









زیر نظر: جعفر گودرزی 
Email:Maha_ Parsa @yahoo 0۱‏ 





- ما۵ خواهر و برادر هستیم و من فرزند دوم خانواده 


#در بین اعضای خانواده. فقط شما در زمینه هنر 
- نه, خواهرم هم نقاش است. 

- یک دختر هشت ساله به نام صبا که الهی قربونش 
برم دختر بابا! 

۵ این جمله‌ای که گفتید یک تیزر بود؟ 

- دقیقا؛ چون همه زندگی یک تیزر است. کوتاه و 
رونکدر. 

دارید؟ 

-به نظر من شبکه دو شبکه کاملی است و برای همه 
قشرهای جامعه و شمه رده‌های سنی برنامه 
مخصوص دارد و من وظیفه خودم می دانم که در 
ایک کر رک E‏ 
کنم. اگر شبکه دیگری هم به من پیشنهاد کار بدهد و 
من قبول کنم. اگر مثبت باشد همین حرفهارابرای ان 
شبکه تکرار می کنم. 

جامعه برنامه ندارند؟ 

- چراانها هم دارند. اما تنوعی که در برنامه‌های 
شبکه دوم وجود دارد. بیشتر و بهتر است. 





۵۰ اطلاعات هفتگی 


TFA شماره‎ 















مجری پرآنرژی. پرتحرک و شاد شبکه دوم سیما 
حشنواره فیلم های سینمایی اه اکبر مير 
متولد دوم مرداد ماه سال 1۳۴۱ دیپلم مکانیک وا 


صمیمانه انجام گرفته که به نظر گرامی خوانندگان 


#با این اوصاف چرا بیشتر مردم می‌گویند که 
برنامه‌های شبکه دوم بخصوص فیلم های آن 
-برای انهایی تکراری است که برنامه رادیده‌اند. اما 
خیلی‌ها هم هستند که ندیده‌اند. به عنوان مثال فیلمی 
مانند گل مریم بیست سال قبل پخش شده و کسی 
که بیست سال پیش یک ساله بوده خوب معلوم 
است که برای اولین بار این فیلم رامی‌بیند. 

# اخیرابه خوانندگی نیز روی آورده‌اید. انگیزه خود 
رااز این کار بگویید. 

- چندی پیش به مناسبت جام چهانی یک آهنگ اجرا 
کردم باعنوان «ستاره‌های ملی» و بعد هم برای تیتراژ 
برنامه جشنواره فیلم‌های سینمایی یک آهنگ اجرا 
کردم که درحال حاضر درحال اماده کردن کلیپ 
آن هستیم که قبل از فیلم‌های سینمایی پخش شود. 


0 شه دیگری ندارم اما شاید بزودی 
محله‌ای منتشر كنم يا موسسه‌ای را 


برای ساخت تیزر و تبلیغات تاسیس 
کنم ولی فعلاً این کارها قطعیت پیدا 
نکر ده است 
#شعر و آهنگ دو کار مذکور از آثار چه کسانی است؟ 
تیموری انجام شد و شعر آن از محسن اصفهانی 
است. 
اولین دستمزدی که دریافت کردید چقدر و بابت 
چه کاری بود؟ 
را ی 
صحبت در یک فیلم در سال ۱۳۷۱ دریافت کردم. 
#علاوه بر این شغل دیگری هم دارید؟ 
- شغل دیگری ندارم. اما شاید بزودی مجله ای منتشر 
کنم یا موسسه‌ای را برای ساخت تیزر و تبلیغات 
تاسیس کنم. ولی فعلا این کارها قطعیت پیدا نکرده 


است. 





# ورود شما به این عرصه انفاقی بوده يا به واسطه 
رابطه بوده است؟ 

- کاملا اتفاقی بوده است. من وقتی کلاس اول 
دبستان بودم. همکلاسی داشتم به اسم مرتضی 
مخملباف که پدرش مدیر کانون مرکز آموزش قرآن 
و تجوید بود و دوستم به من پیشنهاد کرد که 
می‌توانی به مسجد بیایی و نزد پدرم قران را یاد 


که حتمابا اجرای موفق او در جربان 
زاهاشمی ملقب به بهمن هاشمی 
هل تهران و زادگاهش محله 

(باغ فردوس) است و ۱۵ سال سابقه کار تلویزیونی دارد. با e‏ 


می ر سد. 


ین مجری و دوبلور گفتگوبی 


بگیری و من از همان کلاس اول دبستان به مسجد 
رفتم و با حضور در جمع و قرار گرفتن در مقابل 
میکروفن» ترس در جمع حرف زدن از من دور شد. 
این مساله گذشت و من دیپلم که گرفتم. سال ۱۳۵۸ 
به علت انقلاب فرهنگی نتوانستم به دانشگاه بروم» 
بنابراین مشغول کار شدم و علاقه‌ی شدیدی به 
گزارشگری فوتبال داشتم تا اینکه به طور ا به 
جای اقای مانی خدابخشیان يا مجید وارث کزارش 
کردم و آنها علاقه زیاد من را دیدند تا اينکه آقای 
جمشید راهول عکاس دنیای ورزش چون در 
استادیوم رفت و امد داشت. متوجه شد که اقای 
صالح نیاز مدیر گروه ورزش دنبال جوانی علاقه‌مند 
به گزارشگری می‌گردد. جریان رابه من گفت و بعد از 
من دعوت شد که به شبکه دوم بروم و آمتحان بدهم 
و من هم به علت علاقه زیادی که به این کار داشتم 
»ایا شما مسابقه فوتبال هم از تلویزیون گزارش 
کرده‌اید؟ 

مسابقه سایپا- پیروزی رامن گزارش کردم و فقط 
همان یک گزارش بود و پس از ان اقای صالح نیا گفت 
که صدای تو حیف است و صدایت برای دوبله خوب 
است. من هم به دیدن اقای خسروشاهی رفتم و 
ایشان من رابه استودیو «ساندفیلم» دعوت کرد. در 
استودیو «ساند فیلم» آقای خسروشاهی, یک متن را 
است و من هم اکنون درحال کاراموزی دوبله 


آیا سکانسی در زندگی شما وجود دارد که بخواهید 
دوباره تکرار شود؟ 

- بله سکانس‌هایی هست که بسیار خوب بوده و 
انسان دوست دارد که دوباره تکرار شود. اما بعضی 
سکانس‌ها زیبا بوده ولی تکرار آن غلط است. همانند 
اسب رک سر ری ای اعد 
است. در کارهایم به من خیلی کمک می‌کند و من 
هميشه با او مشورت می‌کنم و از او کمک می‌گیرم و 
او اطلاعات زیادی به من می دهد. 

# موفقبت خود را مدیون چه کسی هستید؟ 
-همسر؛ مادرم. خانواده‌ام و دوستانم وهمه کسانی 
که من را تشویق کردند. در موفقیت من موثر 
بوده‌اند. 
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# زیباترین جمله‌ای که شنیدید چه بوده و از چه کسی 
آن را شنیده‌اید؟ 

- از همسرم که گفت دوستت دارم خیلی زیاد. 

#اگر مجری تلویزیون و دوبلور نبودید. چه کاری را دنبال 
می‌کردید؟ 

- دوست دارم زبان خارجی رادر حد عالی یاد بگیرم و 
چه زبان خارجی رادوست دارید؟ 

-زبان انگلیسی, چون در این صورت می‌توانستم به همه 
دنیاء خودم» مذهبم و مردمم را معرفی کنم و به زیبایی 
هرچه تمامتر به انها می‌گفتم که چگونه می‌شود همه 
مردم جهان با یکدیگر دوست باشند. 

چرا به زبان خودمان همین‌ها را اعلام نمی‌کنید؟ 

- چون همه مردم جهان, زبان فارسی بلد نیستند. 

-هر کسی یک قسمت و سرنوشتی دارد و سرنوشت را 
نمی‌توان از اول نوشت. به هرحال اینها فرصتی است که 
خداوند به انسان می دهد و انسان باید قدر ان راید اند. 
#آیابه مرگ فکر می‌کنید؟ 

ارزوی مرگ چطور؟ ۱ 

- حتی هنگامی که در تنکنا قرار داشته‌ام» هرگز ارزوی 
مرگ نکرده‌ام. چون زمان مرگ به فرمان خد است. 

٭ آیا خاطره‌ای از برخورد با مردم دارید؟ ۱ 
-بله همه به من می‌گویند اقای دو. اقای جشنواره اقای 
فیلم تکراری و همه اینها برای من خاطره است. 

#چه توصیه‌ای برای جوانان علاقه‌مند به این حرفه دارید؟ 
- جوانان به هر حرفه‌ای که به آن علاقه دارند. باید تمرین 
که اگر زندگی راشوخی بگیرند. دیگر راه برگشتی برایشان 
باقی نمی‌ماند. ضمنا باید ارتباط خودشان رابا انسانهای 
خوب بیشتر کنند. 

شما برای شناخت نیاز مخاطب چه روشهایی دارید؟ 
- از ارتباط بامردم. از نگاه صحبت و رفتار انهادر سطح 
شهر می‌توان خواسته‌های آنها را تشخیص داد. 

4 چگونه می‌توان جوانان را بافرهنگ سالم ایرانی پیوند 
داد؟ 

- از طریق رسانه‌ها؛ همین که مابتوانیم جوانان را از طریق 
دهیم. کار بزرگی انجام داده‌ايم. نوع برنامه‌هاهم مهم است. 
برنامه‌هایی که به معرفی شهرها و روستاهاو اداب ورسوم 
# ارزش و منزلت این شغل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ 
- همین که در یک جایگاهی قرار گرفته ای که همه نگاه‌ها 
به سمت توست. بايد در لباس پوشیدن. صحبت کردن و 
حرکات خود کاملا دقت داشته باشی, به گفته امام خمینی. 
اینجا دانشگاه است و تو باید به عنوان یک یاداوری‌کننده 
اطلاعات مردم. اونهارو به خودشون برگردونی. 

# بک هنرمند چگونه می تواند ماندگار باشد؟ 

- یک هنرمند برای ماندگاری باید هميشه خودش باشد. 
به نظر شما چه چیز باعث قرار گرفتن انسان در مسیر 
- کم کردن توقعات. 

یک مجری برای موفقیت باید چگونه عمل کند؟ 

- صداقت. ساده قای‌عل و عش بودن» راحت جلوی 
دوربین بودن و مردم را از زاویه بالا نگاه نکردن رمزهای 


موفقیت یک مجری خوب است. 

# چند کار دوبله خود را نام ببرید. 

- گویندگی و دوبلاژ چند فیلم مانند کمیسر شهر و تیتراز 
خیلی از فیلم‌ها که مشخص‌ترین آتها «هشدار برای کبری 
۱ ناوارو. پزشک دهکده و فیلم‌های سینمایی مانند عزت 
دار. 

کار دوبله سخت است با اجرای برنامه؟ 

- بستگی دارد که چه قابلیت‌هایی داشته باشی, اگر به 
کاری که در آن وارد شدی به آن عشق بورزی و استعداد 
لازم را داشته باشی» سختی کار برایت به‌راحتی تبدیل 
می شود. 

#به کدامیک از کارهایتان علاقه بیشتری دارید؟ 

- به همه آنها ولی مردم بیشتر مرابا جشنواره فیلم‌های 
سینمایی و رنگارنگ می‌شناسند. 

تعریف شمااز زندگی چیست؟ 

- زندگی مثل موسیقی است و فراز و ننشیب فراوانی دارد 
وا اس ایو مه 
ترقی راطی کند. 

#به یاس و امید چگونه نگاه می‌کنید؟ 

- هیچگاه از کار و زندگی مایوس نمی‌شوم. چون یأس 
مساوی است با مرگ و هميشه با امیدواری به کارها و 


هنگام دلتنگی چه می‌کنید؟ 


- با خداراز و نیاز می‌کنم. گاهی هم به استخر می‌روم و 
نمی‌گذارم این دلتنگی به یاءس و ناامیدی و افسردگی 
تبدیل شود. ضمنا من یک باغچه کوچک دارم که گاهی 
اوقات در مواقع دلتنگی به آنجا می‌روم و گلها را آب 
می‌دهم. با دخترم و همسرم صحبت می‌کنم و دلتنگی را 
فراموش می‌کنم. 


0 با توجه به اينکه همسرم فوق 
لیسانس ارتباطات ا در کارهایم 


به من خیلی کمک می کند و من 
هميشه با او مشورت می کنم و از او 





کمک می گیره 
# آخرین کتابی که خواندید؟ 
- هر روز مثبت فکر کن. 
#اهل سفر هستبد؟ 
- مسافرت را خیلی دوست دارم. البته با هواپیم؛ چون 
ادم عجولی هستم! 


# بزرگترین و کوچکترین آرزویتان چیست؟ 

- بزرگترین و کوچکترین ارزویم سلامتی همگان است. 

از چه کسانی حساب می‌برید؟ 

- از مادر و همسرم. چون من مرد خانواده هستم. 

- مثبت: مهریانی و منفی: عجله. 

#صبر بهتر است با عجله؟ 

-صبر بهتر است. امامن خیلی عجله دارم و عجول هستم. 

نمی‌دانم چرا؟ شاید برای این که در سال ببر به دنیا امده‌ام! 

#به تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی چگونه نگاه می‌کنید؟ 

- در زندگی تلخی‌هایی هم وجود دارد امامن تلخی‌هارا 

با شیرینی‌ ها مخلوط می‌کنم و نمی گذارم تلخی‌ها 
5 


کوک و دون تبت 


۷مهندس ضرغامی رئیس سازمان 
صدا و سیما با حضور در پشت صحنه 
مجموعه تلویزیونی حلقه سبز به 
کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا به عوامل این 
مه ی 
آرت ماه اه نش 

رسول ملاقلی‌پور به زودی 
مقدمات ساخت فیلم جدیدش را اغاز 
می‌کند. این فیلم «هیچ کس سرباز به دنیا 
نمی‌اید» است. 

۷ فیلم سینمایی ابراهیم خلیل الله 
ساخته محمد ورزی با بازی حسام نواب 
صفوی, محمد صادقی و... در ماه‌مبارک 
رمضان به اکران درمی‌آید. 

۷ جواد رضویان از ۳۰ شهریور بازی 
در فیلم سینمایی کلاهی برای باران را آغاز 
می کند. این فیلم را مسعود نوایی 
می‌سازد. 

۷ نخستین جشنواره فیلم بهزیستی 
رمان نازو موه ۷ا۶5 ذرمان 
در تهران برگزار می‌شود. 

مجید مظفری گفت: موضوع 
فیلم‌های امروز سینمای ایران شبیه آثار 


دهه چهل است. 
رئیس سازمان صداو سیما گفت: 


سازمان صدا و سیما بايد صد میلیارد 
ریال از اعتبارات خود را از طریق جذب 
آگهی‌های بازرگانی جبران کند. 

۷ پرویز پرستویی و حبیب رضایی 
برای چندمین بار پس از فیلم‌های شوخی 
و آژانس شیشه‌ای در کنار هم به ایفای 
نقش می پردازند. 

۷ پاداش سکوت جدیدترین کار 
مازیار میری است که پرستویی و رضایی 
دو بازیگر اصلی آن هستند. 

۷ میم مثل مادر در آخرین کار 
رسول ملاقلی‌پور از سوی شورای صدور 
پروانه نمایش, مجوز نمایش گرفت. 

شبنم قلی خانی بازیگر و مدرس 
سینما گفت: نبود سوژه‌های جذاب و 
پرمحتوا باعث افت سینمای ایران در 
ماو ی ا 

قاصدک عنوان فیلمی تلویزیونی 
است که مسعود آب‌پرور ان را جلوی 
دوربین برده است. یوسف تیموری, اهو 
ری هس مه کر اما 
این فیلم هستند. 

۷ کمند امیرسلیمانی مشغول بازی 
در مجموعه تلویزیونی ساعت شنی به 
کاز کرد انیم بهرام بهرامیان است. 
اطلاعات هفتگی 


TFA شماره‎ 









انسان 


۰۰ 


هی و 


مج 


اند میت از ادجه 


۰ 


هست داد 


یه 








1 hm 





7 ا سقوط از آن طرف بام 
از ۲۰ سال گذشته تاکنون. بحث مجری و نحوه 
اجرای مجریان تلویزیون مطرح بوده و این مقوله در 
ق و وا ا ر ر 
تحولات زیادی شده است. 
۱ روزگاری مجریان و گویندگان» درست مانند ادم 
اهنی بدون کوچکترین احساسی. مقابل دوربین 
تلویزیون ظاهر می‌شدند و خیلی خشک و رسمی به 
توا وی وا و یس ی ما 
فضا بازتر شد و نحوه اجرای این گروه اندکی تغییر 
کرد. بدین شکل که دیگر از ان لحن خشک و رسمی 
خبری نبود و ته لبخندی را می‌شد بر لبان مجریان 
گرامی دید. اما این نسل جدید مجریان و گویندگان 
آنقدر لفظ قلم و مو دبانه صحبت می‌کردند که حرص 
تماشاگر درمی‌امد و انچنان حرف می‌زدند و دعاهای 





ابی و سبز و زرد و قرمز نثار مردم می‌کردند که گویی 

بله بزرگترین مشکل این دوره از مجریان و 
گویندگان تلویزیون تصنعی بودن و غلو کردن زیاد 
دربیان حرفهای زیبابود و انهارا ازواقعی بودن خارج 
به نام محمد حسینی به تلویزیون امد و به حق سبک 
جدیدی را در این مقوله پدید اورد و کارش هم 
هی ل E‏ 
از آن. مجریان و گویندگان دیگر هم این رویه را 
€ ا ره کمک وی کیت با ان وی 
صمیمی تر و مردمی تر جلوه دهد. 

به این ترتیب با گذشت اندک زمانی. دیگر خبری 
از ان مجریان عبوس و خشک و ادم اهنی و حتی 
بیش از حد مودب نبود و مجریان جدید. درست مثل 
مردم بو‌دند. نیق می زدند. می خند ید ند. عصیانی 
فی شد‌ند. شوخی می‌کردند و در کل تا حد بسیار 
زیادی رفتارشان عادی و به دور از ظاهرسازی شده 
بود. این رویه ادامه پیدا کرد و تا امروز هم ادامه دارد 
و با قاطعیت باید بگویم که به اعتقاد بنده آغازگران 
این شیوه. محمود شهریاری و سیدمحمد حسینی 
بودند (به لطف دوستان. هر دو نفر این مجریان 
هم اکنون در ليست سياه مدیران تلویزیون قرار 
دارند). اما از آنجایی که ما هميشه عادت به افراط و 
تفریط داریم و در بیشتر موارد از لبه دیگر بام 

سقوط می‌کنیم. به‌تازگی مجریانی وارد میدان 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴/۸ 





شده‌اند که به اعتقاد خودشان درصدد نوگرایی و 
نواوری هستند و می‌خواهند چاشنی کار را حسابی 
بالا ببرند! درست است که مجری در اجرای خود. 
هرچه عادی‌تر و طبیعی‌تر و مردمی تر باشد کارش 
بهتر و موفق‌تر می‌شود. آما این امر دلیل نمی‌شود که 
در اجرایش ادبیات لمپنیسم راوارد کرده و ازهر کلمه 
و جمله‌ای استفاده کند. آری یک مجری باید این دانش 
راداشته باشد که خودمانی حرف زدن و شوحی 
کردن بابی ادبی و بی‌تربیتی فرق دارد. 

اجازه بدهید مثالی را بیاورم که بیشتر متوجه 
اصل مطلب شوید: چندی پیش یکی از مجریان 
تلویزیون در برنامه‌ای مشغول صحبت تلفنی با 
بیننده‌ای بود و بایک انرژی مثلا مضاعف رو به فرد 
ان سوی خط تلفن گفت: «چاکرخواتم داداش, کفشتو 
اک کی ری متا سا یسیع تفای 
باحالی». خواهش می‌کنم یک بار دیگر به این جمله 
دقت کنید. آیا واقعا بیان چنین جملاتی از زبان یک 


3 راسکویی بهترین راه حل 


شاید گفتن این حرف کمی ددر باشد. اما واقعا 
حیفم امد که آن را بازگو نکنم. چندی پیش در یک 
سریال تلویزیونی اتفاقی رخ داد که تاکنون سابقه 
نداشت و ان اینکه بازیگر اصلی سریال در اواسط 
کار به علت یک سانحه رانندگی جان خود را از دست 
داد. بله! درست حدس زدید. منظورم سریال نرگس 
بود و سازندگان آن» سه راه را پیش رو داشتند: تعطیلی 
lm‏ 
کردن یک نفر بازیگر دیگر. 

فار که هی و اتب موم انشا ند و ون 
طول پخش سریال,. همه عوامل نگران واکنش مردم 
درقبال تعویض مرحومه «پوپک کلدره» و «ستاره 
اسکندری» بودند و بالاخره در قالب برنامه ای سی 
دقیقه‌ای» این کار صورت گرفت. دقیقاً نمی دانم ایده 
این کار و پخش برنامه مذکور و وداع با «پویک 
گلدره» مربوط به چه شخصی بود اما به اعتقاد بنده 
یکی از بی‌نظیرترین کارهای ممکن صورت گرفت و 
آن برنامه هم به شکل بسیار خوبی ساخته و پخش 
شد. در ان ویژه برنامه که امید زندگانی مجری ان 
بود که نه آنچنان سوز و گداز داشت و اشک آور بود 
ونه تعریف و تمجید بیخودی از فرد فوت شده می‌کرد. 
بلکه به شکل زیبایی خیلی راحت و صادقانه ماجرا 
و حادثه رابرای مردم شرح دادند و بازیگر جایگزین 
به شکل سمبلیک به وسیله تلفن از زنده‌یاد «پوپک 
گلدره» اجازه گرفت و درنهایت فکر می‌کنم با این 
برنامه یاد و خاطره «پوپک کلدره» تا سالهای زیادی 
در ذهن مردم جاودانه شد و مردم هم نسبتاًراحت 
«ستاره اسکندری» را یذ یرفتند. به هر روی این نکته 
راازیاد نبریم که روراست بودن با مردم و مخاطبان 
و بیان واقعیت. هميشه نتیجه مثبتی رادر بر دارد و 
بهتر است که این پیامد خوب را متوجه شویم و 
همواره آن را به کار بگیریم. هرچند. که متاسفانه 
سریال نرگس این روزها همانند روزهای اول, کشش 
و جاذبه ندارد و در شرف سقوط به ورطه تکرار قرار 
کت ور ماس و ميت لزان 
تلویزیونی شاهد و ناظر آن هستیم. 


۹ 
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8 خوش به حال بعضی ھا 


چه بخواهیم و چه نخواهیم از ابتدای پیروزی 
انقلاب تابه امروز. دولت هميشه یک پای سینما بوده 
است وبا انواع کمکها و وامهاو سوبسیدهای گوناگون 

روزگاری در دهه شصت و نیمه نخست دهه هفتاد 
تمام روز تولید و پخش و اکران با نظارت دولت 
صورت می‌گرفت و سرمشقها توسط وزارت فرهنک 
و ارشاد اسلامی برای سینماگران نوشته می‌شد اما 
کم کم با روی کار امدن اقای خاتمی به عنوان رئیس 
جمهوری و درپی ان تغییرات گسترده در سیستم‌های 
حوزه سینماء بحث دست گرفتن سینما توسط بخش 
خصوصی مطرح شد و نتیجه این شد که آمروزه با 
گذشت ۹سال از آن زمان. سینمادرست مثل شترمرغ 
شده است که نه شتر است و کارآیی آن را دارد و نه 
مرغ انت و کارایی ان را دارد. چیزی بین سینمای 
دولتی و خصوصی به حالت معلق مانده که نه 
شاخصه های دولتی را داوف و نه ویژگی های 
خصوصی را بله امروزه حمایتهای دولت نسبت به 
دهه شصت تا حد بسیار زیادی کاهش افته و به هر 
فیلمی که دلش بخواهد و دوست داشته باشد کمک 
میلیون تومان وام برای فیلمی باهزینه ساخت دویست 
میلیون تومان) و به هر فیلمی هم که نخواهد کمک 
نمی‌کند و در پاسخ به اعتراض هم می‌گوید سینما که 
دیگر دولتی نیست و متعلق به بخش خصوصی است 
و صدالبته این که در چنین شرایطی بايد بپذيريم که 
حوزه‌هنرو فرهنگ حداقل تاده سال دیگر و شاید بیشتر 
بدون کمک دولت بطور کامل نابود شده است و قادر 
به کوچکترین حرکتی نیست. به هر روی. در این 
و کتابی ندارد. بعضی‌ها واقعا ضرر می‌کنند و 

به عنوان نمونه حمایت نکردن دولت از دو فیلم 
«روزی که زلزله تهران را بلرزاند» و «در مه بخوان» 
در ماه گذشته باعث شد تاساخت این دو فیلم منتفی 


^ 


شود. 

اینجانب فیلمنامه «روزی که زلزله تهران را 
بلرزاند» که محسن مخملیاف آن را نوشته بود و 
مجتبی میرطهماسب هم قرار بود آن را بسازد. 
خوانده بودم. داستانی سراسر از احساس و زییایی 
بود و آنقدر تحت تاثیر موضوع قرار گرفته بودم که 
برای تماشای آن لحظه‌شماری می‌کردم. فیلمی که 
قطعا نیاز به حمایتهای دولت داشت و بخش 
خصوصی به‌تنهایی قادر به ساخت ان نبود. اما 
افسوس که مسوولان ارگان مربوطه درنظر 
خودشان بنابه هر دلیلی فیلم رادر حدی ندیدند که 
به ان کمک کرده و از ان حمایت کنند و در عوض 
همچنان به عده‌ای خاص کمک می‌کنند و بودجه 
دراختیارشان قرار می‌دهند و آنها هم به‌راحتی 
فیلمهایشان را با بودجه دولتی می‌سازند و فارغ از 
دغدغه بازگشت سرمایه فیلم را به بایگانی دولت 
می‌سپارند و کار بعدی را اغاز می‌کنند! 

در این میان تنها حرفی که می‌شود گفت این است 
که «خوش به حال بعضی‌ها». 
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کشتی در دا رها 


دنیا آبان ماه در شبکه بنج می ایستد 


مجموعه تلویزیونی به دنیا بگویید بایستد 
جدیدترین کار محمدرضا آهنج. بلافاصله پس از 
پایان ماه مبارک رمضان از شبکه تهران پخش 
می‌ شود. 





برخوردار است مریم کاویانی, امیر محمد زند. حامد 


عزیزی. جمشید گرگین. فرهاد قائمیان و. 
نقش کرده‌اند. 
تازه‌های تولید شبکه چهار سیما 
«تتاتر چهار» 
این مجموعه محصول گروه ادب و هنر شیکه 
۶ قسمت ۱۸۰ دقیقه ای در مرحله تولید قرار دارد. 


در هر قسمت از برنامه «تثاتر چهار» یکی از 
تله‌تئاترهای چند قسمتی که در ٩۰‏ دقیقه خلاصه 


.. ایفای 


شده است با حضور کارشناسان مورد نقد و بررسی 
قرار می‌گیرد. 

در پوست شیر بازپرس وارد می‌شود. خاله 
پول. قصه رابرت اوپن هایمر قطار ارواح» نگراسوف 
هو نم 

«تئاتر چهار» از حضور کارشناسان و 
صاحب نظر آنی چون دکتر بهزاد قادری. منصور 
همایون علی ابادی. کیومرث مرادی» مهرداد رایانی 
مخصوص, حسین فرخی. شهره لرستانی و... بهره 
برده است. 

«تی ریز» 

این مجموعه محصول گروه دانش شبکه چهار 
سیمااست که در ۵ قسمت ۲۸ دقیقه ای تولید شده 
است و به معرفی تکنیک جدیدی بنام تی ریز 
می‌پردازد که به حل مسائل به روش ابداعی يا تفکر 
تی‌ریزیکی از تکنیک‌هایی است که در اروپاو 
امریکا طرفد اران زیادی دارد و در هر قسمت از برنامه 
فک و وف ا E‏ 
ای واه زهان ال آشاره کرو سامت 


تکنیک «تی‌ریز» از دو جنبه مهندسی و مدیریتی چه 
در سطح جوامع محدود و چه در سطح کشور 
می‌پردازد. 

«اقوام در دفاع مقدس» 
تیم که ۱۲ ند ۰ د ققه‌لی انس که دوحال 
حاضر مراحل پایانی تصویریرداری راسپری می‌کند 
و طراح و تهیه‌کننده ان پروانه مرزیان و کارگردان 
ان عید الجیار دلدار است. 

برنامه سعی دارد به نقش قومیت‌ها و مذاهب 
مختلف در ایران در زمان جنگ تحمیلی بپردازد و به 
این نکته توجه دارد که هنگام جنگ در ایران قومیت 
آهمیتی ند اشت ت و بیشتر ملیت مورد توجه بوده است 
و اشاره بر وحدت و یکپارچگی مردم اران دازف 
همچنین علاوه بر قومیت‌های مختلف ایران, برنامه 
نگاهی به نقش اقلیت‌های مذهبی (مسیحیان. کلیمیان 
و زرتشتا ن) نیز دارد. 


حسن پورشیرازی و مهین ترابی 
باز هم در کنار هم 
اواخر شهریور ماه حسن پورشیرازی و مهرانه 
مهین ترابی برای دومین بار در مجموعه ای 
تلویزیونی دوباره مقابل یکدیکر ایفای نقش می‌کنند. 
مجموعه تلویزیونی «جهت» به کارگردانی وحید 
حسینی برای شبکه اول سیما ساخته می‌شود. 





ثریا قأاسمی, اسماعیل خلج» ساناز سماواتی. 
رامتین روزبهانی» مینا نوروزی و... دیکر بازیگران 


فیلم داستانی وعده گاه به پایان رسید 


وعده‌گاه» قصه همسر شهیدی است که برای 
تجدید میثاق با روح همسر شهیدش به شهر محل 
تولد همسرش می رود. همزمان با ورود او به شهر. 
دختر وکیلی توسط زن فالگیری ربوده می‌شود. 
همسر شهید ناخواسته وارد جریانی می‌شود که 
تمام شواهد حکایت از ربوده شدن دختر توسط او 
دارد و... 

وعده‌گاه راحسن مشکلاتی نوشته و محمدرضا 
ملکوتی‌خواه آن راکارگردانی کرده است. 

ایکا یوش مت 
نسرین فرهادی, شادی صادقی و... بازیکران این فیلم 
هستند. 


فرود در غربت هاشم پور 
جمشید هاشم پور از ۱۵ شهریور بازی در کار 
ا 





پنجمینفیم بلند سعید اسدی مضمونی پلیسی 
- اجتماعی دارد. 


پژمان بازغی» جمشید مشیری, امیر اقامیری و... 

دیگر بازیگران این فیلم هستند. 
تله فبلم «سفغارت» 
آاماده نمایش می شود 

تصویربرداری فیلم سفارت پس از سه ماه 
پیش تولید و ۳۰ جلسه تصویربرداری در ایران و 
انگلستان در نیمه مرداد ماه به پایان رسید. سفارت 
به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد درمنش ساخته 
دراورده انس 

خلاصه داستان: شش جوان ایرانی که 
ایران دز لذن رایه اشغال خود درمی آورند. 
کار مندان سفارت. پلیس دیپلمات و چدد 
می باشند. حادثه پدید امده پس از التهایات 
فراوان منجر به ضرب و شتم و قتل تعدادی 
می‌گردد تا انکه... 

مجید مشیری» علی سلیمانی. علیرضا علیا؛ 
گلاره عیاسی. محمدرضا سمیع فر» ساسان 
بهروزیان. ابراهیم قراگزلو. میثم ملکی پور. 
محرم‌علی رزاقی و عباس غزالی بازیگران سفارت 

عوامل و دست اندرکاران این پروژه عبارتند از: 
تهیه‌ کننده و کارگردان: محمد درمنش, نویسنده و 
تدوینگر: سید مجید امامی» مدير تصویربرداری: 
فرشاد محمدی. 








فیلم ها به روابت گیشه 










زن بدلی ۰روز ‏ ۲۹۴ میلیون تومان 
به نام پدر ‏ +۲روز ۳۱۴ میلیون تومان 
کافه ستاره ‏ ۳۰روز ۲۷۷ میلیون تومان 
سرود تولد روز ۰ میلیون تومان 
باغ فردوس ۵ بعداز ظهر 

0 روز ۸ میلیون تومان 





اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴۳/۸ 
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قاضی و رئیس دادگاه آن جزیره کوچک سوءظن 
شدیدی نسبت به ان واقعه پیدا کرده بود. سوءظنی 
که دقیقه‌ای او را آرام نمی‌گذاشت. البته این جزء کارها 
و وظایف قاضی نبود که در مورد ان واقعه حدس و 
گمان بزند و این کار ماموران تحقیق و افراد پلیس 
بود ولی به هرحال قاضی هم معمولا اهل حدس و 
گمان است. به علاوه او در مدت سی سالی که در 
سد قا ا دا انس کدوک ای 
واقعه قتل مواجه نشده و به پرونده یک قتل رسیدگی 
نکرده بود و این اولین باری بود که به خیال خود 
تصور می کرد با یک قتل روبرو شده است. _ 

اصولا اهالی جزیره «فارنر» مردمی ارام و 
اسایش طلب هستند. انها همدیگر را دوست دارند و 
هرگز کسی درصدد قتل دیگری برنم ی آید و به همین 
ار مق ار ود ی ده 
هیجان انگیز به نظر می آمد. قاضی در دفتر کار خود 
نشسته و به فکر فرو رفته بود در آنجاده نفر دیگر هم 
روبروی او نشسته بودند. یکی از آنها کارآگاه 
«مک کنان» از اعضای اسکاتلندیارد بود که چون پلیس 
جزیره به عقیده قاضی از عهده کشف و رسیدگی به 
پرونده برنمی آمد. بنابر تقاضای قاضی از اداره 
اسکاتلندیارد, مک کان به آنجا اعزام شده بود و 
شت در مورد این پرونده تحقیق کند. نفر 
دوم دستیار جوان کارآگاه یعنی «بالدرین» بود. 

مک مس تا وگن 

- شاید هم «جونز» حقیقت را می‌گوید و همانطور 
که ادعام یکند. همسرش از دست او فرار کرده است. 

بالدرین سرش راتکان داد و گفت: 

- معمولا زنها به بهانه‌های مختلف ممکن است از 
دست شوهران خود فرار کنند و بروند... 

قاضی «دیویس» حرف ان دو نفر را قطع کرد و 
گفت: 

-بله این واقعه شاید در نقاط دیگر زیاد اتفاق بيفتد, 
اما اینجا و در این جزیره نه! من باور نمی‌کنم. ضمن 
اینکه رفتار جونز اصلاً شبیه مردی نیست که 
قسو را که اس ان ال ان ناما 
راخت به تار کی رست الان د دنک کی هنت 
است که او مرتب هر روز به ماهیگیری می‌رود و 
گاهی هم شبها تا دیروقت مشغول ماهیگیری است. 
وا ان وهای غب به ر کی وس ا 

مک کنان در جواب قاضی گفت: 

اما حقفت ن انت کا ما درط تحققات ون 
هیچ اثری ۳ اینکه جنایتی رخ داده به دست نیاوردیم. 
نه جسدی پیدا کردیم و نه خون و نه چیز دیگر. 

نی هس دو جرا کار گان کیت 

-بله درست است. واقعاما هیچ مدرکی به دست 


ماموریت داشت 


نیاوردیم. من خودم آن روز دیدم که جونز همسرش 
رابه طرف کشتی که از جزیره حرکت می کرد» برد. 
اما در اینکه همسر او سوار کشتی شده است. 
شک دارم زیر أ او رادر عرشه کشتی ندیدم. من 
۵۳ اطلاعات هفتگی 


شماره۳۳۲۴۸ 














SEDE E 
کشتی می‌برد. قصد قتل او راداشت,» ممکن است جونز‎ 
بین راه همسرش را...‎ 

بالدرین حرف قاضی راقطع کرد و گفت: 

اک ایا ا 
تصور می‌کنید. در دست نیست. 

مک‌کنان گفت: 

- جونز در تحقیقاتی که از او شد گفته که همسرش 
برای خرید به کاردیف رفته است. 

بو خرس که 0[ 
از خانم «کایتلین» خبری نشده است. 

- اما اقای قاضی مگر فراموش کرده‌اید که جونز 
نامه رابه شما نشان داد؟ نامه‌ای رامی‌ گویم که 
کابتلین برای همسرش نوشته بود. او این نامه را از 
لندن فرستاده و دران به صراحت نوشته که دیگر 
حاضر نیست با او یعنی جونز زندگی کند. 

قاضی درحالی که سرش رابه علامت منفی تکان 
می داد» جواب داد: 

- نه, کابتلین زنی نبود که چنین کاری کند. او 
کاملا به اصول مذهبی پایبند بود. محال است که او 
چنین رفتاری از خود نشان دهد. ضمن اینکه رفتار 
جونز کاملاً غیرطبیعی است. از زمانی که کابتلین 
تایدید دة جود کاملا خو‌شحال و سورحال است. 
او هر روز به ماهیگیری می‌رود. حتی روزهایی که 
هوابد است. او باز هم سوار قایق شده و از ساحل دور 
می‌شود و با ماهیگیری خود راسرگرم می‌کند. 

کاراگاه مک کنان زیر چانه خود را خاراند و گفت: 

- اما آقای قاضی. ماهم نامه خانم کابتلین رادیدیم, 
نامه با خط و امضای خودش بود و نشان می داد که 
آن زن خیال جدایی یا فرار از شوهرش رادارد. 

- ولی شاید او را مجبور به نوشتن نامه کرده 
باشند تا بعد بتوانند ارا ن به نفع خود استفاده کنند. 

در این موقع بالدرین که از پشت پنجره. کلبه 
جونز رازیرنظر داشت فریاد زد: 

- جونز از کلبه اش خارج شد! 

قاضی دیویس و کارآگاه مک کنان متوجه کلبه 
شدند و جونزرا دیدند که از آنجا خارج می‌شود. اویک 


جعیه آچار در دست داشت 


ت وبه طرف ساحل می‌رفت. 
جونزبه طرف قایق خود رفت وسوارآن شد وقایق را 
به حرکت درا ورد و از ساحل فاصله گرفت. آن سه نفر 
که در انتظار فرصت نشسته بودند. به محض دیدن 
خروج و حرکت جونز از دفتر کار خود خارج شدند و 
چند دقیقه بعد جلوی کلبه جونز بودند. 

مک‌کنان گفت: 

-مادستورو اجازه بازرسی خانه جونز رانداریم 
وبرای همین باید بی‌سروصدا این کار را انجام دهیم. 
من و آقای قاضی وارد خانه او می‌شویم و بالدرین 
بهتر است اینجا بماند و مواظب باشد که اگر کسی 
آمد. مارا خبر کند که از کلبه خارج شویم. 

کلبه جونز خیلی ساده و چوبی بود و کف آن 
فرش نشده بود. داح که تا سونقق ی ان 
مختصری که در بخاری می‌سوخت به آن اندازه 
نبود که آنجا را گرم کند. چند صندلی کهنه و مندرس 
در گوشه و کنار کلبه دیده می شد. 

مک‌کنان گفت: 

eC 
خرید به کاردیف رفته باشد. زیرادر این کلبه وسایل‎ 
زندگی به قدر کافی وجود ندارد.‎ 

بازرسی و جستجوی کلبه مدت زیادی به طول 
نینجامید و قاضی و کارآگاه در این بازرسی هیچ 
چیز و مدرکی رآنتوانستند بدست بیأورند. کف کلبه 
هم کاملاً سخت و محکم بود و نشان می داد که دست 
نخورده است. 

al 

- اينهم از کلبه جونز, آقای قاضی دیدید که هیچ 
دز کر آن نوه سوءظن نما کاملا س‌فووه است. 

در همین موقع بالدرین وارد کلبه شد و گفت: 

TT TTT 
درحال ماهیگیری است.‎ 

مک کنان گفت: 

- بسیار خب. پس حالا بهتر است سراغ قایق او 
برویم و قایق راهم بازرسی کنیم. 

او جلو رفت و قاضی و بالدرین هم به دنبال او 
به طرف قایق رفتند. قایق جونز در فاصله دویست 
متری ساحل لنگر انداخته بود. بالدرین یک قایق 
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کر چت پارویی راجلو آورد وقاضی و کاراگاه سوار 
ان شدند و به طرف قایق ماهیگیری جونز رفتند. جونز 
ناراحت نشد. بلکه خیلی خونسرد لیخندی بر لب 
اورد و وقتی آنها نزدیک شدند جونز فریاد زد: 

- لاید شما هم می خواهید شانس خود را در 
ماهیگیری آزمایش کنید. اگر اینطور است من 
قلاب‌های دیگری در قایق دارم و می‌توانم انها رابه 
شمایدهم! 

رین ایا قانق کر چک خن یه کار 8 
ماهیگیری جونز نزدیک کرد و گفت: 

- مامدتی است مشغول ماهیگیری هستیم. اما 
چیز خوبی به قلاب ماهیگیری ما گیر نکرده است! 

مک‌کنان از این شوخی بالدرین خوشش نیامد 
وبالحن جدی به جونز گفت: 
بازوسی گک م و موی تھے کے کا بت افیا 
این موضوع داشته باشید! 

جونز همانطور که در جای خود نشسته بود. 
جواب داد: 

- اگرچه مطمتن هستم شماورقه و اجازه بازرسی 
ندارید. امابا این حال چون چیزی برای پنهان کردن 
ندارم. می‌توانید هر قدر می خواهید قایق مرا بگردید! 

بالدرین وارد قایق ماهیگیری شد و از بالا تاپایین 
قایق را خوب بازرسی کرد. اما اثری از جسد در آن 
جونز از جای خود تکان نمی‌خورد و همینطور در 
نقطه‌ای که نشسته بود. قلاب ماهیگیری را در دست 
داشت. 

قاضی دیویس به جونز گفت: 

- تعجب می‌کنم که هنوز چیزی نتو انسته اید 





صدای کریه «گل چشمه» که بلند شد. رو به «دایی صالح» کردم و گفتم: «باشه. 
صالح قلیان را کنار گذاشت و گفت: «یکماه قبل بود که اولین بار گل چشمه ماجرارو 


ماهی است. 

جونز با خونسردی جواب داد: 

- درست است آقای قاضی. من هم نمی‌دانم چرا 
امروز بدشانسی اورده‌ام. 

قاضی دیویس در این موقع از روی کنجکاوی 
به کنار قایق ماهیگیری که قلاب جونز از انجا داخل 
اب شده بود. رقت و نگاهی به انجا انداخت و بعد با 

اقا کار آگاه ادا ر انگاه کنا 

مک‌کنان و بالدرین به ان طرف رفتند و به سمت 
آب خم شدند و دیدند که نخ قلاب ماهیگیری جونز 
مانند ان که چیزی به ان گیر کرده و سنگین شده باشد 
به طرف پایین کشیده شده و تعداد زیادی از ماهی‌های 
بزرگ و کوچک و حیوانات دریایی دیکر دور انتهای 
قلاب جمع شده و به سرعت حرکت می‌کنند. 

0 

ده دقیقه بعد بالدرین که برای جستجو و بازرسی 
داخل آب شده بود. بالا آمد و در اتاقک کو چک قایق 
مشغول خشک کردن بدن خیس خود شد. جونز هم 
درحالی که دستهایش رادستبند زده و به نرده‌های 
قایق بسته بودند. با وحشت و نگرانی به کارآگاه و 
قاضی نگاه می کرد. 

مک‌کنان با ناراحتی روی جسدی که درحال 
متلاشی شدن بود. خم شد و گفت: 

-مابه موقع رسیدیم و خوب توانستیم جسد را 
پیدا کنیم. خوشبختانه ماهی‌ها و حیوانات دریایی 
ا ت شام ار ور سل به دال اج 
می‌گشتیم نابود کنند. بله جای دو زخم چاقو و کارد 
در قسمت پاها و ران جسد دیده می‌شود. به علاوه 
در کف پاها هم آثار سوختگی دیده می شود و معلوم 
۱ 
کاک د ای رات ساسا و 


پاسخهای با هوش خود کلنجار بروید 


برام تعریف کرد. من هم تلفنشون‌رو پیدا کردم و بهشون زنگ زدم. خواهش کردم 
التماس کردم اما فایده ند اشت. یعنی فقط یک هفته نیامدن سراغ خواهرزاده‌ام» اما دوباره 
شروع کردند. این بود که هفته قبل آمدم تهران و جلوشون‌رو گرفتم و بهشون گفتم 
اگر این کتافتکاری‌رو ادامه بدن می‌کشمشون! اما فکر کردند شوخی می‌کنم» ولی من 
شوخی نمی‌کردم... یعنی طایفه ما با هر چیزی شوخی بکنه. در مورد ناموس کوتاه 
نمیاد! این بود که وقتی فهمیدم اونها شب قبل هم مزاحم «گل چشمه» شدند. موقعی که 
از زبان مروت شنیدم که برای زنگ زدن رمز دارند. این وزنه ۵ کیلویی را برداشتم و 
امدم سراغشون و به هر کدام یک ضربه زدم... این عین عدالت بود. کلانتر... قبول 
نداری که این دوتا نامرد باید می‌مردن؟» 

رک تا بر ای برس این سل رن ره 
می‌شناخت! وقتی محسن دستبند را روی مچ‌های صالح محکم کرد. صدای هق هق 
گریه «کل چشمه» خانه را لرزاند! 

O 

آخر شب که راهی خانه بودیم محسن گفت: «می‌دونی کلانتر... این افغانیه اسمش 
چی بود؟ آهان؛ «صالح» توی حرفهاش یک چیزی گفت که جگرم‌رو سوزوند. اون گفت: 
«ما مثل بعضی از هموطنان شما «مهمان ازار» نیستیم!» 

محسن این را گفت و خواست برود که قرار مبارزه فردا را یادش انداختم. طوری ذوق 
کرد که گفت: «کلانتر به سبیلت قسم اگر بهش باختم دیگه لباس «کونگ‌فو» نمی‌پوشم!» 

O 

در شماره آینده شرح این مبارزه را که باعث تشکیل یک پرونده عجیب و غریب 
شد. تقدیمتان خواهم کرد - فروزش. ادامه دارد 


۱-ایتالیا ۲.ملغمه ۲-برجیس, ژوپیتر هرمز و «زاوش» ۳-اتوسرویس 
۵ بانوی اردیبهشت 


قاضی دیویس سری به علامت تصدیق تکان داد 
و گفت: 
-بله. اگر دو روز دیگر طول می کشید. از این آثار 
هم چیزی در جسد به جا نمی‌ماند و همه چیز محو 
می‌شد وان وقت یک جسد ناشناس و متلاشی شده 
پس از چند روز از دریابیرون می‌افتاد. جسدی که از 
ان هیچ چیز نمی‌توانستیم بفهمیم و قاتل راهم 
۳ دستگیر کنیم. 


بالدرین که خود را خشک کرده و لباسش را 
پوشیده بود. از اتاقک روی عرشه قایق بیرون آمد. او 
لبهايش کبود شده بود. چون مدت زیادی رادر اب 
زیر صفر درجه مانده بود تا جسد را که جونز زیر ۰ 
قایق خود میخکوب کرده و سر آن را به قلاب 
ماهیگیری خود بسته بود. رها کند و بالا بکشد. 
مک‌کنان موتور قایق ماهیگیری راروشن کرد و 
ان رابه طرف ساحل راند و به قاضی گفت: 

سیب اقا فیح تا د که رگا 


تصور کنید ما بتوانیم در قایق مدرکی عليه جونز : 
پیدا کنیم؟ ۱ : 
- اخر امروز یکشنبه است. اینطور نیست اقای : 
جونز؟ بله روز یکشنبه است و اقای جونز به کلیسا ‏ 
تفت در قاق خود مشغول کان شت درحالی که در ۶ 
اینچا محال است کسی قبل از رفتن به کلیسامشغول » 
کاری شود. این یک گناه بزرگ محسوب می‌شود. * 
مگر آنکه پای خلافی درمیان باشد که در آن صورت * 
شخص فراموش می‌کند که اگر به کلیسا نرود. : 
دیگران به او شک می‌کنند! 
جونز درحالی که سر خود را پایین انداخته بود 
وبه دریا خیره شده بود. زیر لب زمزمه ای کرد و گفت: 
بله آقای قاضی! حق باشماست! 
E‏ 


بقبه از صفحه ۴۹ 


دایره‌های برایر۱ 
دایره‌های ۵و ٩‏ 


شماره ۳۳۴/۸ 





هرجه ډیشتر از اانا دک 
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اطلاعات هفتگی ۵۵ 
















































رت بیع E‏ 

بسیاری از فیلم‌های ظاهرا خشن واجد 
صبغه‌های‌سیاسی نیز هستند و در لایه‌های زیرین 
خود هدف و سیاست خاصی را دنبال می‌کنند. به 
عنوان مثال در فیلم «هواپیمای رئیس جمهور» یک 
بازیگر مشهور و البته یهودی‌الاصل هالیوود. در 
نقش رئیس جمهور امریکا ظاهر می شود. 
گروهی‌تروریست مسلح هواپیمای رئیس جمهور 
رامی‌ربایند و خانواده و همراهان رئیس جمهور را 
به اسارت می‌گیرند. رئیس جمهور با انکه می‌تواند 
به تنهایی بگریزد. داوطلبانه در هواپیما باقی می‌ماند 
و طی نبردی نابرابر و خونین دشمن را شکست 
iTS‏ ی E‏ 
آزاد می‌کند!! در پایان ماجرا هم بیننده از همه جا 
بی خبر, رئیس جمهور آمریکاراتحسین می کند و او 
رابه عنوان رهبر دنیای جدید می‌ستاید! 

در فیلم دیگری گروهی تروریست مسلمان, یک 
هواپیمای خطوط هوایی امریکاراهمراه با مسافران 
بر ال سل ی ال 
جاسازی کرده‌اند عازم پایتخت آمریکا می‌شود. تا 
طی اقد امی انتحاری دولت امریکارآنانود کنند. رفتار 
تروریست‌های مسلمان با مسافران بی‌پناه هواپیماء 
بسیار خشن و بی‌رحمانه است. انها حتی به خود 
نیز رحم نمی‌کنند و هر مخالفتی را با گلوله پاسخ 
ی 
نمی‌توانند هواپیما را با مسافرینش نابود کنند. یک 
گروه ویژه کماندویی را که دو بازیگر معروف بهودی 


"شکوفه راستی‌مهر 


در «به نام پدر» حاتمی‌کیا باز هم روایتگر یک 
درام نفس گر درباره آدم‌های جنگ است که درگیر 
پلشتی ها جامحه شهری اند. 

این بار آدمهای حاتمی کیا علاوه بر اينکه در 
بحران دیده نشدن و به ثمر نرسیدن آرمان‌هایشان 
دست و پا می‌زنند. در ماهیت همین ارمان‌هایی که 
همچنان به آنها اعتقاد راسخ دارند (برای خود نه برای 
نسل بعد) دچار شک و تردید می شوند. 

حالا قهرمان نمونه‌ای حاتمی کیا در جواب این 
پرسش حیران می ماندکه چرا نسل بعد از خودش 
باید فدای چامه عمل پوشاندن آرمان‌ها و اعتقادات او 
شود! در حالی که آن آرمانهابه ثمر ننشسته‌اند که 
هیچ. پای نسل جدید راهم که بايد سال‌ها او را راه 
بیرد و در راه آهد اف متحصر به خودش به تکاپو 
هر ‏ وا انب تل را کت 9 
بازداشته اند. 

یک رزمنده اسلام در دوران دفاع مقدس. 
منطقه‌ای رابرای جلوکیری از هجوم دشمن 


۵ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۳۸ 


۶ 


9 ف نم رزئیس 


نگاهی به فیلم به نام پدر (ابراهیم حاتمی کیا) | 


درآن ایفای نقش می‌کنند. به داخل هواپیمامی‌فرستند 
واين گروه طی‌عملیاتی متهورانه تمامی تروریست‌های 
مسلمان رامی کشند. بمب اتمی را خنثی می‌کنند و 
هواپیما را سالم بر زمین می‌نشانند. باز هم آن‌چه 
باقی می‌ماند خاطره شجاعت و نوع دوستی 
امریکایی‌های ضدتروریست است. 


حاکمیت مطلق صهیونیسم بر هالیوود 

امروزه رد پای سکس, پول‌پرستی و خشونت را 
در فیلمهای خانوادگی و آثار ویژه کودکان نیز 
می‌توان دید. ظاهرا استودیوهای هالیوود دیگر هیچ 
حریمی رأمحترم نمی دانند و در صدد جهانی‌ساختن 
ضدارزشهای اخلاقی خویش اند. 

کلام اخر اینکه صهیونیسم بین المللی در عرصه 
سینما با سوءاستفاده از سه قوه شهویه. وهمیه و 
غضبیه انسان در صدد ترویج مفاسد اخلاقی, غفلت 
و پول‌پرستی و خشونت برآمده و در تمامی این 
موارد. منافع سیاسی خود را دنبال کرده است. 
برای‌درک عمق این فاجعه کافی است قیلم‌های چند 
دهه قبل هالیوود را در کنار تولیدات امروز ان قرار 
دهیم و با یک مقایسه کوتاه زوال ارزشهای 
اخلاقی انسان غربی رابه وضوح ببینیم. 

در سینمای آمروز هالیوود. روابط جنسی میان 
نوجوانان آمریکایی وبه تبع آن تولد فرزندان نامشروع 
و مشکلات اجتماعی ناشی از این پدیده سوژه‌ای جذ اب 
و در عین حال کاملا طبیعی تلقی‌می شود. 








مین گذاری می کند. سالها بعد یکی از همین مین های 
عمل نکرده» زیر پای دختر او منفجر می‌شود و... این 
خلاصه داستان فیلم به نام پدر است. 

شاید این تراژیک ترین نگاه حاتمیکیا به قهرمان 
جنگ خود باشد. وقتی در بزنگاه روایت درمی‌يابیم. 
کار خر 
است که روزی خود در این زمین کاشته بود و 
چاره‌ای نیست از بادکاشتن و توفان درو کردن را 
حتی اگر. از روی ایمان و اعتقاد به هدف باشد. اما 
واقعیت اینکه توفان که بیاید همه چیز را با خود 
می‌برد. ۱ 

بی‌تناسب نیست. اگر «ناصر شفیعی» رد نوار قرمز 
را بگیرد و به پای زخم خورده دخترش از جنگ 
برسد. همانند آنچه که در «از کرخه تا راین» دیده 





آمروز صهیونیسم حاکم بر هالیوود هیچ حریمی 
را محترم نمی شمارد و مقدس ترین شئونات 
اجتماعی‌راحتی در «حوزه دین و کلیسا» به تمسخر 
می‌گیرد. 

در فیلم‌های دهه اخیر هالیوود. پدران متجاوز. 
مادران خیانتکار. دختران فریب خورده. پسران 
منحرف و حتی کشیش‌های شیطان‌پرست فراوانند. 
عشرتکده‌های هاوایی و قمارخانه‌های لاس و گاس 
به لو کیشن‌های دائمی و محبوب فیلمهای آمریکایی 
تبدیل شده‌اند و قصه بسیاری از فیلم‌های هالیوود 
در این فضای لبریز از گناه اتفاق می‌افتد. در روزکاری 
که پول به نخستین آرزش انسان غربی تبدیل شده. 
سینمای هالیوود نیز تمامی ارزشهای اخلاقی رادر 
مسلخ پول قربانی می کند. در قاموس هالیوود. فیلم 
ارزشمند. باید پولساز باشد و برای پولساز بودن یک 
فیلم باید بر نقاط ضعف مخاطبان ان انگشت نهاد و 
پست ترین غرایز و تمنیات نفسانی انسان غربی رابه 
خود او نشان داد. 

سینمای هالیوود تشنه پول است و این تشنکی 
رابه مخاطبان خود نیز تسری می دهد. حال انکه در 
پشت صحنه فیلم. فیلمسازان صهیونیست به 
ساده‌دلی مخاطب خویش می خندند. 


ادامه دارد 





بودیم. در آن فیلم قهرمان ده سال پیش جانمی کب را 
در یک نمای تراولینگ. مشابه دنبال کردن رد خون 
به مثابه رد اعتقادات راسخش می‌دیدیم و حال 
پرسش ا است که آیادتبال کردن این 
سرخی به سرخی خونی که به زمین ريخته است. 
می‌ارزید؟ 

را ار 
در سکانس آخر فیلم در حال کشف مین به اسمان 
نگاه می‌کند که رد جت‌ها به نشانه ابزار جنگی 
همچنان در آن نمایان است. جنگی که تبعاتش 
می‌تواند چندین نسل را در خود تحلیل ببرد و پای 
پویایی و رشدونموش رااز او بگیرد. 

قهرمان حاتمی کیا از اینجا رانده است. چون 
ی ی رد ار خر 
موسسه ای ختم می شود که به نام «خیریه» 
فعالیت های سود جویانه وکاسب منشانه اقتصادی 
انجام می دهد و از آنجا مانده است. چون دیگر نه 
می‌تواند با نسل جدید ارتباط برقرار کند و نه در 
مشکلاتی که خود برایش به وجود آورده تنهایش 
E‏ 

TT 
دغدغه‌های جنگ و ارزشهای اجتماعی دستمایه‌های‎ 
آثارش است. فیلم تلخ و تاثیرگذار «به نام پدر»‎ 
مرثیه‌ای بر جنگ است.‎ 


بر بر 





حقته بی قراری /شیون و گریه زاری 

تو همونی که می گفتی /هیچی دوسم نداری 

تو دیگه مارو نمی خوای / این از نگات مشخصه 
من می دونم دستاأی من /به دست تو نمی رسه 


هر چی دوست داری بدی کن /کارته ! مثل هميشه 
من زدم به جاده خاکی /تو وفاسرت نمی‌شه. . 
یه شب آمار نگاتو / از ستاره‌ها گرفتم 

تو نگفتی چیزی, من تا / ته این قصه رو رفتم ... 
می رم از زندگی تو اتو بمون و عشق پاسوز 


مس مر م6 ده سال دیگه می فهمی /کی رو از دست دادی امروز ! 

اک ادتان اشت در هفته گذیشته استفاده [ز را 

استعاره‌رادر ترانه بسیار مهم خواندیم امایک نکته عامیانه و یا کلمات خاص بسیار رواج دارد که خود جلوتو نمی‌گیرم بذار برو 

مهم تر وجود دا ان این که وقتی به برخی از باعث زیباتر شدن ترانه می‌شود مانند این ترانه‌هاکه برو دیگه بسه من نخواستمت 

TT TS 

آن قدر همه چیز را به هم تشبیه می‌کنند که اصلا دیگه یس کن. انقدر طفره نرو این همه سال» همیشه» دوس داشتمت 

متوجه نمی‌شوی موضوع ترانه چیست و یا این‌که آخرین حرف نگاهتو بزن.. تو می‌گفتی عاشقام. دروغ می‌گن 

فقط می‌دانی در رابطه با فلان سوژه نوشته شده فکر نکن تاب شنیدن ندارم دل ساده منو بازی می دن 

است اما رابطه منطقی واژه‌ها با هم چیست. خدا بکو که خسته‌ای از بودن من بگو فرق تو چیه با بقیه 

می‌داند !... در نظر داشته باشید یک ترانه‌سرای این که حرف تازه‌ای نیست. بی‌وفا! که به چشمات همه جز خودت بدن ؟! 

خوب در کنار تقویت آثار خود بايد با روند جامعه من یه عمره که تو چشمات می‌خونم سرراهمو نگیر گریه نکن 

موسیقی نیز هماهنگ باشد و علایق مخاطبانش را راستشو بخوای نمی دونم چرا من و جون اين و اون قسم نده 

نیز بشناسد. در حال حاضر. ترانه‌هایی که با تو می‌گی برو و من باز می‌مونم! يا بذار برو یا من خودم می‌رم 

شنونده صحبت می کنند و مخاطب مشخص دارند تو دلت به من می خندی مگه نه ؟! خیلی وقته قصه‌مون سر آومده. .. 

بسیار مورد توجه قرار می گیرند. مانند این ابیات: به من و عشق و همه سادگی‌هام کک 

همین قدم که خواستمت /از سرتم زیادیه هر جوری که دوست داری زندگی کن راستی ایا شماهم می‌توانید ترانه ای بنویسید 

EE‏ ار ار ار را ی کار 
موم ووه خر را 


۷ 
پاپ جهت استفاده از ترانه‌های‌همراهان جوان «کارگاه ترانه» ایشان اعلام 
کردند که ترانه‌های البوم سومشان را از این طریق انتخاب خواهند کرد 
و قرار د بر این شد که ما چند ترانه را با اعلام نظر شخصی بر اساس 
خواسته او برای دور اول تحویل وی بدهیم تا از بین ن‌ها تعدادی انتخاب 
شود. دوستانی که در ادامه نامشان خواهد آمد. ترانه‌هایشان انتخاب 
شده است. لطفا با جهان هنر تماس بگیرند و تمایل خود رابرای عرضه 
اعلام کنند. سپاس... 

سرکار خانم ها: هلیا اسکندری از تهران (ترانه «واژه غریب تو»). 
فلورا تاجیکی از مهر تهران ( ترانه‌های «اتفاق ساده» و «تو نخواستی»). 
سمانه رضایی از تهران (ترانه‌های «تو شاهد باش» و آهنگ دلتنگی»). 
سونیا کریمی‌پور از تهران (ترانه «سفرت سلامت»). نازیلا شجاعیان از 
گر ج (ترانه «شیشه آرزو»). منتظر تماس شما دوستان هستیم. 

OOO 

ترانه‌های دوستانی که نامشان در ادامه می‌آید. برای یکی دیگر از 
خو‌اننده‌ها ارسال شده است که احتمال دارد تعد ادی از انها انتخاب شوند. 
لازم است این دوستان از طریق ارتباط تلفنی تمایل خود را برای‌ارائه 
اعلام کنند. 

سونیا کریمی پور از تهران با ترانه‌های «تقاص».«نامهریون»» «سفرت 
سلامت». «کارت بهم می افته»» و «ماه عسل». 

نازیلا شجاعیان از کرج با ترانه‌های «نقطه سیاه». «تقصیر». 

مینا چابوک از دهلران باترانه «برق چشمات». 

مهدی راه چمنی از خاورشهر با ترانه‌های «به قل, دوقل». «شاهرگ». 
«امتحان عشق». 

مریم علوی از تبریز با ترانه‌های «مادیگه به درد هم نمی‌خوریم» و 
«تو واسم گریه نکردی». 

مهسا غفاری از تهران با ترانه «حالا نوبت تو». 

فلورا تاحیکی از مهر با ترانه‌های «خیانت». «برو اما...». «زیر سرت 
بلند شدهه» و « تو با منی». 

هلیا اسکندری با ترانه « خوش به حالت». 

منتظر تماس شما دوستان هستیم. 





کار شناس رموسیقی پاسخ می دهد 


سرکار خانم سمیرا جعفری از ابهر 

سلام خویم! خوشحالم که مطالب «کارگاه ترانه» سبب ارسال ترانه‌هایتان شد. 
پیش از هر چیز لطف کنید در نامه بعدی حتما بیوگرافی خود و نام خواننده‌ها و آهنگسازان 
مورد علاقه‌تان را برایم بنویسید... و اما سروده‌هایتان: 

نازنینم. این هایی که برایم ارسال کرده‌اید. ترانه نیستند, بلکه چیزی شبیه به شعر نو 
هستند. در ضمن توجه کنید همان طور که پیشتر گفتم در ترانه همه چیز بايد رو باشد 
چون شما فرصت توضیح دادن را به شنونده‌تان ندارید. اما شما برای من توضیح 
نوشته‌اید!... همچنین باید از ابتدای ترانه برای خود نوع قالب ترانه رامشخص کنید به 
طور مثال به قطعه «زندگی» مراجعه کنید با کمی دقت مطمئنا خواهید دریافت که شما 
مجموعه‌ای از قاعده‌هارادر آن استفاده کرده‌اید. به شما عزیز توصیه می‌کنيم. باپشتکار 
Estas‏ سود روا دا سر هس سنج قطعه وا روا سا وال کنس تا lima SS‏ 
قوانین مطابق شود و اما پاسخ به هر دو سو التان «بله» است!... منتظر نامه‌هایتان هستم. 

جناب آقای محسن آخوندی از تهران 

باسلام به شما بزرگوار. نمی‌دانم شما با سرکار خانم زهرا آخوندی نسبتی دارید یا 
ته؟ اگر دارید سلام مخصوص مارابه ایشان برسانید و بفرمایید که مابرای خواندن 
سروده‌هایشان لحظه شماری می‌کنیم و اما ترانه‌های ارسالی شما 

الف) قطعه «پیر اهن سیاه): GT‏ سار رال که ک هر سس را 


ب) «ترانه سادگی»: بیت اول بسیار خوب و منطقی شروع شده است. مصراع دوم 
بیت چهارم مشکل خط ملودی دارد. 

بیت آخرهم که به مفهوم خد احافظی هميشه شمانه تنها از عرصه ترانه‌سرایی بلکه 

ج( «ترانه سکوت»: رمز اولیه موفقیت یک ترانه در عرصه موسیقی پاپ. روان و 
عامیانه بودن کلمات است» اماشمایک شبه شعر کلاسیک ترانه‌ای گفته اید! 

د) «ترانه دنیای عجیب»: نه این طور که مشخص است شما خیلی دوست دارید. در 
پایان هر ترانه‌تان یک بار چوب دار راتجربه کنید!... 

لطف کنید به غیر بیت اول و دوم و مصراع اول بیت سوم از بقیه قسمت‌های ترانه‌تان 

در ضمن به یاد داشته باشید که ما منتظر سروده‌های تازه‌تان هستیم موفق باشید. 
اطلاعات هفتگی 


TFA شماره‎ 
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ادج ده 


های ډیکوست که دشر ر 


۰ 


ا ډه دالانرین درحات هی رسانا 






سین رحمت نزاد 


۵۷ 























۵ جالب تر از 5145 اول» پیام کوتاهی بود که برخی مسوولان سابق فدراسیون 
فوتبال پس از تساوی باارزش ايران در سئول برای خبرنگاران ارسال کردند 


تیم ملی ایران سوریه رادر ورزشگاه عباسیون 
دمشق با دو گل شکست داد تا خیلی‌ها نفس راحت 
بکشند. عمیق‌ترین نفس راحت را این روزها امیر 
قلعه نوعی می کشد. او در این یک ماه فشارهای 
زیادی راتحمل کرد تا درنهایت طعم روزهای پس از 
ارامش رابچشد. او در این مدت سوژه اصلی منتقدان 
فقط کافی بود پلک بزند تا عده‌ای از پلک زدن او هم 
انتقاد کنند و ان را به تیم ملی و نحوه بازی 
ملی‌پوشان ربط دهند. آقایان فراموش کرده‌اند تیمی 
که به قلعه‌نوعی تحویل داده شد. خرابه‌ ای بود به 
یادگار از فدراسیون قبلی و شخص برانکو. 
تیم ملی پس از ناکامی در جام چهانی و 
ان ایا مها توا مدا 
همچون طفل نوپایی است که تازه در اول راه قرار 
دارد. اگر تیم ملی در تهران و در ورزشگاهی سرشار 
از استرس و تشویش نمی‌تواند سوریه راببرد یا اگر 
تیم ملی در سئول نمی تواند پابه‌پای کره ای‌ها بدود 
و خوب بازی کند. اینها همه دلایل موجهی دارند که 
هر عقل سلیمی آن را می‌پذیرد. آن چیزی که 
توجیه‌پذیر نیست. ناکامی تیم ملی در جام جهانی. 
پایمال کردن بیث‌المال به بهانه حضور تیم ملی دز 
المان» زبرپا گذ اشتن فرهنگ اصیل ایرانی در فرنگ و 
ده‌ها و ده‌ها مورد دیگر است که به دلیل بی‌کفایتی 
فد راسیون قبلی در روزهای جام جهانی شاهد بودیم. 
ان وقت اقایان بلافاصله پس از به ثمر رسیدن 
کل تساوی سوری‌ها در تهران به خبرنگاران 
5 می زنند: مسوولان قبلی فدراسیون 


۸ اطلاعات هفتگی 
شماره۳۲۴۸ 





فوتبال به جای سازمان تربیت بدنی بابت تساوی 
مقابل سوریه در تهران از مردم عذرخواهی می‌کنند!! 

این ادعای کسانی است که پس از جام جهانی و 
درست در زمانی که هر مقام مسوول باید پاسخگوی 
مردمی بودند.شهامت عذرخواهی راازدست داده‌بودند. 

جالب تر از این 51۷58 پیام کوتاهی بود که برخی 
مسوولان سایق فدراسیون فوتبال پس از تساوی 
باارزش ایران در سئول برای خبرنگاران ارسال 
کردند. متن ان رامی خوانیم: 

- تساوی باارزش تیم ملی راکه همان تیم زمان 
دادکان بود به مردم تبریک می گوییم!! 

مسوولان سابق فدراسیون باز فراموش کرده‌اند 
که تیم زمان دادکان دقیقا یک سال پیش در اوج 
آمادگی در همین ورزشگاه سئول با دو گل مفلوب 
کره جنوبی شد. 

خلاصه کلام اينکه, امیر قلعه نوعی و تیمش این 
روزهاء روزهای پس از آرامش را سپری می‌کنند. 
فشار انتقادات کاهش پیدا کرده. نگرانی‌ها از بابت 
صعود هم همین طور. دیگر از 50/5های مضحک هم 
حبری نیست. 

همه ماباید قبول کنیم تیم ملی برای تبدیل شدن 
به یک تیم ملی ایده‌ال نیاز به زمان دارد و بایک روز 
و دو هفته و یک ماه هیچ خرابه‌ای به کلستان تبدیل 
نمی‌شود. بادرک این موضوع از تمامی ملی‌پوشان 
که با تحمل هزاران کیلومتر پرواز هوایی و پیروزی 
بر سوریه راه صعود تیم ملی به جام ملت‌های اسیا 
دی و کوک کک م کن و نو انظار تید ای 


جذابیت لیگ های اروپایی و درخواست های مکرر 
رابر آن داشت تا از این هفته در ستونی تحت عنوان لیگ 
های معتبر اروپایی. برنامه رقابتهای چهار لیگ مطرح 
WT‏ ۱ 

لیگ برتر انگلیس» سری ۸ ایتالیاء بوندس لیگای المان و 
لے اسان ھار گے هه کا مرا دماین 
ها فوتبالدوست از نقاط مختلف دنیا را در روزهای 
آغازین هفته پای گیرنده‌های تلویزیون می کشانند. تا 
تب فوتبال به واسطه برگزاری این لیگ ها هميشه در 
نکته جالب در این بین حضور لژیونرهای ایرانی در هر 
چهار لیگ است. اندرانیک تیموریان. رحمان رضایی. 
مهدی مهدوی کیاء وحید هاشمیان؛ علی کریمی و جواد 
بولتون. لیورنو. هامبورگ. هانوفر. بایرن مونیخ و 
اوساسونابرای اولین بار در تاریخ. فوتبال ایران رادرهر 
ار اک رارصا اند رنه تایه 
بازی های لیگ برتر انگلیس و لالیگای اسپانی؛ سری ۸ 
ایتالیا و بوندس لیگا المان را در هفته اتی مرور می کنیم: 

لیگ برتر انکلیس - هفته پنجم 
بولتون با میدلزبورو. اورتون با ویگان, شفیلدیونایتد 


سر انجام بدهی های 
پر سپو لیس جه می شود؟ 


"پرسپولیس در وضعیت بحرانی قرار دارد . به نظر 
می‌رسد باید این گفته انصاری‌فرد در مورد بدهی‌های 
این باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی راباور کرد و 
همچنان در انتظار تصمیمات انضیاطی فیفا بود. 

هر چند طی هفته‌های اخیر اخبار متفاوتی در مورد 
محرومیت باشگاه پرسپولیس از سوی فیفا مطرح شده 
است؛ اماء تاکنون هیچ منبع موثقی در فدراسیون 
فوتبال ایران این موضوع را تایید نکرده است یا حداقل 
مطلبی را مطرح نکرده است؛ اما اعلام صریح 
مسوولان سازمان تربیت بدنی بر عدم پرداخت 
بدهی‌های خارجی پیروزی فصل جدیدی را در این 
خصوص گشو ده است. 

رییس مرکز توسعه مدیریت و منابع سازمان 
تربیت بدنی درگفت وگو با ایسناء صحبت‌های اخیر 
رییس این سازمان در مورد عدم پرداخت بدهی‌های 
بازیکتان خارجی پرسپولیس رابه گونه ای دیگر مورد 
تاکید قرار داد. 
وی گفت: سازمان بر اساس مقررات مالی خود هیچ 















باردینگ (هر سه بازی ۱۷/۲۰), واتفورد با آستون‌ویلا 
(۱۹/۴۵) 
یکشنبه ۲۶ شهریور: چلسی با لیورپول (۱۶) بلکبرن 
با منچسترسیتی, تاتنهام با فولام. وست بروم با 
نیوکاسل (هر سه بازی ۱۷/۲۰ منچستریونایتد با 
آرسنال (۱۸/۲۰) 
بوندس لیگا آلمان - هفته چهارم 
جمعه ۲۴ شهریور: ولفسبورگ با هانوفر (۲۰) 
شنبه ۲۵ شهریور: المانیااخن با بورسیامونشن 
گلادباخ. ارمینیابیله فلد با بایرن مونیخ» بورسیا 
دورتموند با هامبورگ. انرژی کوتبوس با ماتیس. 
نورنبرگ با بوخوم. وردربرمن با اشتوتگارت (تمام 
بازی‌ها ۱۷) 
یکشنبه ۲۶ شهریور: اینتراخت فرانکفورت با بایر 
لورکوزن, هرتابرلین با شالکه (هر دو بازی ۱۸۷/۲۰) 
لالیکای اسپانیا - هفته سوم 
شنبه ۲۵ شهریور: اتلتیک بیلبائو با آتلتیکو مادرید. 
دیپورتیو لاکرونیا با ویارئال. اسپانیول با سلتاویکو. 
سویا با رئال بتیس. اوساسونا با خیمناستیک 
دی‌تاراگونء رسینگ سانتاندر با بارسلوناء رئال مادرید 
بارئال سوسیه‌داد. رئال زاراگوزا با مایورکاء رکره‌تیوو 
اوتلوابالوانته. والنسیا با ختافه (تمام بازی‌ها ۱۸/۳۰) 
سری ۸ ابتالیا - هفته دوم 
شنبه ۲۵ شهریور:اسکولی با مسیناء کاتانیا کالچیو 
با اتالانتا امپولی با کیه‌ وو, اینتر باسمپدوریاء لاتزیو با 
پالرمو. لیورنو با فیورنتیناء پارما با میلان. رجینا با 
کالیاری, سیه‌نا با رم. اودنیزه با تورینو (تمام بازی‌ها 


۰ ۱۳۸۶۳ 
اعداد داخل پرانتز ساعت برگزاری بازی‌ها به وقت 


تعهدی نسبت به مشکلات مالی باشگاه‌های دولتی که 
مدیره باشگاه پرسپولیس نیز در نشست هفته گذ‌شته 
خود با علی آبادی بر رفع مشکلات مالی این باشگاه با 
همکاری سازمان تربیت بدنی تاکید کرده بود. همد انلو 
به بازپرد اخت بدهی‌های پرسپولیس خاطر نشان کرد: 
سازمان تربیت بدنی بر اساس قانون تنها وظیفه‌ی 
حمایت از باشگاه‌های غیر دولتی رادارد. ماهیچ تعهدی 
درگفت وگوهایی تاکید کرده بود که پس از جمع‌بندی 
نهایی بدهی‌ها بازیکنان خارجی. سازمان تربیت بدنی 
انهاراپرداخت خواهد کرد تا احتمالا از بررسی شکایت 
در فیفا جلوگیری شود. 

همد انلو افزود: سازمان تنها در مورد جذب مربیان 
تومان به این باشگاه کمک کند و خارج از آن کمک دیگری 
انجام نخوآهد شد. وی‌تاکید کرد: در مورد رفتارهای 
TD CET‏ 
ندارم؛ اما از زمانی که من به سازمان آمده‌ام. این اتفاق 
نیفتاده و بر اساس قانون. اتفاق هم نخواهد افتاد. 





زمین چمن ورزشگاه تختی اهواز که بیش از ۵۰۰ 
میلیون تومان برای بازسازی ان هزینه شده بود. چند 
روز پیش با بیل و کلنگ ده‌ها کارگر ساختمانی شخم 
زده شد تاتمام ان ۵۰۰ میلیون تومانی که می توانست 
مشکلات صدها و با شاید هزاران انسان نیازمند را 
برطرف کند یک شبه به هدر رود. 

مايه تاسف و خجالت است که بگویم این زمین 
حتی به درد پیست سوارکاری هم نمی خورد چراکه 
امکان داشت اسبهای اصیل خوزستانی هم در این 
زمین آسیب ببینند. چه برسد به ورزشکارآن و ورزش 
دوستان خوزستانی که فوتبال جزئی از زندگی انان 
شده است. در چنین شرایطی فقط می توان دنبال 
مقصر گشت. البته آن هم برای سرگرمی. چون پول 
بیت المال حرام شده و دیگر کاری از دست کسی 

بازسازی اساسی استادیوم تختی اهواز بعد از ۴۵ 
سال از نیمه دوم سال گذشته صورت گرفت که یکی از 
طرحهای مورد توجه بازسازی اساسی چمن بود. 
بازسازی زمین چمن از عمق حدود ۱/۴۰ متر صورت 
گرفت و در فروردین ماه که تمام طبیعت سبز است و 
حتی بر روی سنگ‌ها هم سبزه می‌روید» زمین چمن 
تحویل داده شد. اما با تغییر فصل و اغاز فصل کرما 
فاق که فان می اققات اف اد ی من هن قوقال. 
وضعیت و ماهیت واقعی خود رانشان داد. 

خلیل صخراوی مدیرکل تربیت بدنی خوزستان, 
پیمانکار رامقصر اصلی می داند و می گوید: پیمانکار 


۰- ذوب آهن اصنهان | . 
۱- فجرسپاسی شیراز | 
۲- پاس تهران 

۳- پیکان تهران 

۴- ملوان انزلی 

۵- صا باتری تهران 
۶- راه آهن تهران 
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از بذری استفاده کرده که برای اقلیم و شرایط آب و 
هوائی خوزستان که ٩‏ ماه از سال هوا گرم است. مناسب 
نبوده است. به همین دلیل بستر زمین ۰۰ 
دچار آفت شده و به علت درست عمل نکردن زیر 
ساخت چمن و زهکشی, این زمین تبدیل به‌لجنزار شده : 
است. همچنین لابه‌لای چمن پلاستیک و نخاله‌های » 
ساختمان دیده می‌شود که علت آن عدم نظارت و 


1 

CL 
9 
م‎ 


مشاوره درست بو ده است." a‏ 

محمد تحویل دار مسئول پروژه بازسازی : 
ورزشگاه تختی اهواز حرفهای مدیرکل تربیت بدنی * 
خوزستان راقبول ندارد و معنقد ١‏ ست نظارت دقیقی 


او می گوید: نه زیرسازی زمین ايراد دارد ونه‌زه‌کشی. 
پیمانکار هم کار خود را کاملا درست انجام داده است. 
آنهاباعجله از ما خواستند زمین رابرای‌میزبانی فولاد 
خوزستان در بازیهای اسیایی تحویل دهیم و همین 
درستی پیش می‌رفت. 

آنطور که مدیرکل تربیت بدنی خوزستان می گوید؛ : 
چمن و بستر فعلی برداشته و پس از زیرسازی مجدد از : 
چمن رولی استفاده خواهد شد. بر اساس برنامه‌ریزی ۰ 
کارشناسان آگر مشگل خاصی بیش نای نایک ماه ۱ 
دیگر زمین چمن آماده خواهد شد و تیم های استقلال ‏ 
اهوازوفولاد خوزستان می توانند بازیهای خانگی خود 
درلیگ برتر رادر ان برگزار کنند. البته با هزینه کردن * 
میلیون ها تومان پول بی زبان دیگر... 


دش محتاج امن است و امان ده خډا در راس همه امان هاست 


ذوب آهن اصفهان با ابومسلم 

(ورزشگاه فولادشهر. ساعت ۱۵/۳۰) 
ملوان بندرانزلی با استقلال اهواز 
(ورزشگاه تختی انزلی. ساعت ۱۵/۳۰) 
مس کرمان با استقلال تهران 

(ورزشگاه شهید سلیمی. ساعت ۱۵/۳۰) 
فجر سپاسی شیراز با پاس 

(ورزشگاه حافظیه شیراز. ساعت ۱۵/۲۰) 
راه‌اهن تهران با سپاهان اصفهان 
(ورزشگاه اکباتان تهران. ساعت ۱۷/۳۰) 
پرسپولیس با برق شیراز 

)۱۷/۳۰ (ورزشگاه آزادی. ساعت‎ e 

| فولاد خوزستان باسایپا 

] (ورزشگاه نفت اهواز. ساعت ۱۷/۴۰) 
صبا باتری با پیکان 

(ورزشگاه درخشان. ساعت ۱۷/۴۰) 


| € چ ص ص ص ia a‏ 






اطلاعات هفتگی Ck‏ 


شماره ۳۳۴/۸ | 
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ەعلى اکبر دهخدا 





4 کودکان نیز مانند بزرگترها مبتلا به فشارهای 
روانی (استرس) می شوند. برخی‌ها معتقدند مقدار 
کمی از فشار عصبی روزانه لازم است و کمک به 

یی ست! کودکان در زندگی روزمره 
در مبارزه با فشارهای عصبی و فکری می‌توانند 
زياد شود تبدیل به فشار مرمن روانی خواهد شد و 
کودک مغلوب اشفتگی‌ها می شود و قدرت مقابله در 
تطبیق روح و روان خود را از دست خو‌اهد داد. 
مشکلات عصبی حل نشده در نهایتا منجر به نبود 
احساس آیمنی و بی‌پناهی او شده و اثرات منفی در 
eS‏ 
a EE‏ 

وجود چه مشکلاتی باعث بروز استرس در 
کودک می‌شود؟ 

معمولا کودکان اگر دیر به مدرسه برسند. وسایل 
مدرسه خود را فراموش یا گم کنند. در حضور جمع 
بخواهند تکالیف مدرسه را انجام دهند. با برآدر و 
خواهر خود زد و خورد داشته باشند. ترس از سگ. 
کی وتس ای از این فل ا2 یات هدل را 
مدرسه عوض شده و یا محیط نامانوس خانوادگی 
بوجود آمده باشد. تحت تاثیر فشارهای عصبی قرار 
می‌گیرند. 

علائم حسمی که در نتبجه استرس ممکن است 
یک با چند نوع ان ظاهر شود کدام است؟ 
ممکن است ضریان قلب زیاد شود عرق در 


گفتگو با دکتر ابوالقاسم نجفیان 
متخصص تغذیه و بیماری‌های کودکان 





از: رویا فرهادنیا 


کف دستها زیاد گردد. تنفس کودک سطحی شود. 
سردرد یا دل‌درد بوجود آید. ترس و گریه بدون دلیل 
مهمی ایجاد شود. دهان خشک ودندان قروچه بوجود 


آید. سردی دست وپاظاهر شود و عصبیی احساس 


وحشت و سرخوردگی و خشم بوجود اید. 
»در رفح استرس کودکان چه تدابیری می‌توان 
ندیشید؟ 


آلابسیاری از کودکان نبازمند 

بعضی از انواع فعالیت بدنی مثل 

دویدن» مشت زدن به چیزی مثل 

بالش» بالا و پایین پریدن. توپ 
پرت کردن و... هستند 


کودکان رابا استرس آشنا کنید و پس از کوشش 
SL‏ ۱2 
اون مر انجام پذیرد. این تکنیک‌ها 
عبارتند از «تنفس عمیق» که روزانه مرتبا دو تاسه 
دقیقه به آهستگی بیرون بدهید. «نرمش»؛ چند مانور 
نرمش عضلات به آنها نشان دهید تا آن راروزانه و 
مرتب انجام دهند. در ضمن «تخیل و افکار مطلوب» 
اثرات آرام‌بخش دارد و احساسات مثبت راتقویت 
می کند. از کودک بخواهید که چشمان خود را یبندد 
و منظره‌ای زیباء آرام و راحت و دلخواه رادر نظرش 
تجسم کند و سعی نماید باتمام حواس خود ان حال 
و هوارادرک کند و لذت ببرد. 







در چنین مواقعی توصیه شما به والدین چیست؟ 

به علت مشکل فکر کنید. راههای مختلف حل انها 
را درنظر بگیرید و در حل ان ابتکار به خرج دهید. 
عواقب خوب و بد و راههای درنظر گرفته شده را 
بسنجید و درنهایت به کودک کمک کنید تا بیاموزد 
و تشخیص دهد که راههای مختلفی در رفع فشار 
وجود دارد. اگر یکی عملی نشد ناامید نشود. 

تشویق در شکوفایی اعتماد به نفس تا چه حد در 
رفع استرس موثر است؟ 

خیلی, باید به کودکان بیاموزید که چگونه افکار 
مفید رابه خود تلقین کنند و آنها را تشویق کنید که 
«من می‌توانم به خود آرامش دهم»» من موفقیت‌های 
خیلی مهمی تاکنون داشته‌ام. من به زمان بیشتری 
اف حل مگل حوی تناز دارم ۹ که نوتم و 
خودم را سرزنش کنم. «منفی‌بافی» مانند «من 
نمی‌توانم»» «اين موضوع من را دیوانه می‌کند». 
«تمام کارهای من غلط است» و... کودک را به 

4 چگونه می‌توان به کودکان آموخت تافردی فعال 

از گفتن و چسباندن لغاتی از قبیل تنبل. بیکاره. 
کندذهن .بی‌ خیال, خجالتی. خودخواه فراموشکار و.. 
جداً پرهیز کنید E‏ 


به خودش تلقین می‌شود و حتی ممکن است در 
اجتماع با این خصوصیات شناخته شود و آنها را 
انجام دهد. بایستی اعمال مثبت کودک را تشویق 
کنید و برایش شرح دهید که ما نیز گاهی ممکن است 
اشتباهاتی بکنیم. ولی سعی می‌کنیم کارهای خوب 
سه برای جبران انها انجام دهیم. حس همکاری رادر 
او تقویت کنید. کاری کنید که کارهای خوب دیگران 
راببیند و انجام دهد. کودکان را در رشد استعدادهای 
را اها کروی کنو ما کی های 
مفید. فعالیت های ورزشیء ابتکاراتی از قبیل نقاشی. 
رنگ امیزی» ساختن چیزی, نوشتن حکایات و قصه‌ها 
و انواع بازی‌هاو... 

4 فعالیت‌های بدنی چطور؟ 

سعی کنید با کودک خود بخندید و بازی کنید. 
اتفاقات خنده‌آور زندگی را بازگو کنید. چون یک 
منظره شاد و دلچسبی برای کودک بوجود می‌آورد. 
همچنین بسیاری از کودکان نیازمند بعضی از انواع 
فعالیت بدنی مثل دویدن. مشت زدن به چیزی مثل 
بالش,بالا وپایین پریدن, توپ پرت کردن و... هستند. 
لذا کمک کنید که این فعالیتها بطور صحیح انجام 
گیرد. در ضمن ورزش مرتب روزانه غذای کافی»هوای 
تمیزو‌ساعات خواب معین عامل مهم سلامت فرزند 
است. 

منظور از «استرس مزمن» چیست؟ 

استرس مزمن موقعی ایجاد می‌ شود که کودکان. 
نگرانی در یک دوره زمانی داشته باشند. یخصوص 
اگر فکر کنند که قادر به حل مشکلات خود نیستند. به 
فرض تغییرات در خانواده مانند جدایی و طلاق 
دایعا مرگ کی ا شا ا کلات ا تلا 
خارف کو د کرد نانک ار تا ام 
و تصادفات غیرمنتظره و از این قبیل موارد. 

4 یعنی تنها این عوامل منجر به بروز استرس مزمن 





در کودک می‌شود؟ 

خیر. عوامل متعدد دیگری نیز می‌تواند تاثیرگذار 
باشد از قبیل تغییر منزل و مدرسه. برنامه خیلی 
سنگین منزل و مدرسه, عدم سازش با معلم و 
دوستان» ترس از شکست در مدرسه. ورزش و یا 
سایر فعالیت‌های دیگر و یا هنگامی که او تنهابه هوای 
خود رها شود ویابرعکس با عکس العمل شدید و دائم 
والدین در موقعیت های مختلف مواجه شود و 
همچنین انتظارات زياد والدین از حد توان کودک. خود 
ایجاد فشار بر روی اعصاب کودک می کند. 

4علائم استرس مزمن چگونه است؟ 

«علائم جسمانی» که ممکن است زیاد و تکرار 
شود مثل سردردهاء دل دردهاء کم و بدخوابی, ابتلا 
به بیماری بطور مکرر و ایجاد عادت عصبی مانند 
ناخن جویدن و پيچ دادن موها و «علائم عاطفی» مثل 
ایجاد غم و غصه و گریه و ناله و خشم و بغض و 
خواب زیاد روزانه. کودکانی که طبیعتشان پیشرو 
است ممکن است زیاد از حد پیشرو و بطور غیرقابل 
کنترل فعال شوند و کودکانی که معمولا ساکت و 
آرام هستند به‌طور چشمگیری خاموش و در خود 
فرو رفته و از فعالیت‌های روزانه ممکن است کنار 
کین اکتا کات رمات عاو ناف 
و ایجاد رفتار پرخاشکرانه و بی‌پروایی شود. 

»چگونگی تشخیص حالات کودک و تهیه 
امکانات در رفع آن را شرح دهید؟ 

به حرفهای کودک خوب گوش بدهید و آن راخیلی 
جدی بگیرید. از او سوال کنید و به چوابهای او خوب 
توجه کنید. او راتشویق کنید که احساسهاو غصه‌ها 
و نگرانی‌های خود را بگوید. روزانه با او کمی وقت 
صرف کنید و تنها باشید. موقع خوابیدن او بهترین 
موقعی است که می توانید با او تنها باشید و از افکار 
و احساس‌های او در روزی که گذشت در جریان قرار 
گیرید. به دست و صورت کودک نگاه کنید. توجه 
داشته باشید که حالت ارام و یا گرفته ای دارد. دقت 
کی که خاک اط اب مل ودره انوا 
لرزان و یا حرکات غیرعادی چشم به جلو و عقب 
ند اشته باشد. به مشکلات او توجه کنید و سعی کنید 
که به کمک یکدیگر آن را حل و رفع کنید. فقط به 
اشتباهات آنهاتکیه نکنید. اشتباه لازمه بهتر آموختن 
است. نگذارید که او فکر کند اشتباه گردن یک شکست 
است زیراپی بردن به اشتباه خود یک نوع موفقیت 
است. در ضمن کودکان به دوست و تفریح احتیاج 
دارند. 

در این زمینه آخرین توصیه شما چیست؟ 

سعی کنید محیط گرم و مناسب خانوادگی فراهم 
کنید. به کودک کرارابگویید که او را دوست دارید. 
گهگاه او را ببوسید. در آغوش بگیرید و دست دور 
شانه‌های او بیاندازید و محبت خود رانشان دهید. 
کودک خود را چنانکه هست بپذیرید که او هم آنگونه 
که هست خود رادوست بدارد و بپذیرد. بخاطر داشته 
باشید کودکی که مدتی تحت استرس بوده التیام آن 
مستلزم صبر و شکیبایی کافی است. در صورت 
لزوم می‌توان از متخصصین مربوطه نیز کمک 
بگیرید. 








زیر نظر : ف . گویش 
Email:f_ gooyesh @ yahoo.com‏ 
شماره تماس: ۲۹۹۹۳۳۴۷ 


داستان شیرین یک ضرب المثل 
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انجام می‌شود ولیکن نتیجه آن در آینده مشخص 
می‌شود. به عبارت دیگر نتیجه ان امروز؛ فردا اشکار 

و مشهود خواهد کل 

می‌گویند شبی دزدی مشغول سوراخ کردن 
دیوار خانه ای نو‌د. فقیری بیمار. در ان حوالی 
اما منظم و بی‌وقفه به دیوار می‌خورد. شنید 
سریرداشت و پرسد: 

دزد جواب داد: 

-دهل می‌زنم. 

فقیر بیمار پرسید: ۱ 

دزد رندانه گفت: 

-فردا صد ایش راخواهی شنید! 
غارت رفته, فریاد برخواهد آورد و دیگران 
RC RET‏ ای انا 


بایاتی ار دبیلی 
من ستی ایل بیلر دیج 
بالشیمد ال بیلردیج 
او جاداعلار دانشیند ۱ ۱ 
گور و ماز گل بیلر دیم 
برگردان: 
من تو رافامیل می دانم/تاج سرم می دانم/بالای 
کوه‌های بلند /اچشمه خشک نشدنی می دانم. 
فرستنده: مسعود جعفری خلفلو 
از: روستای خلفلو شهرستان کوثر (اردبیل) 





O OT ET Oy 
برگردان: مورچه که مورد خشم خداوند قرار‎ 
می‌گیرد. صاحب بال می شود.‎ 
۵یتیم آبخواس وايش درای» بوش نیمرد.‎ 
برگردان: اگر قرار بود یتیم به خواسته و مطلوب‎ 
خود برسد» پدرش نمی مرد.‎ 
فرستنده: رضا اسکندری‎ 
از: اهواز (خوزستان)‎ 


از باورهای عامیانه اهالی کچساران 
9هنگام غروب آفتاب نباید به کنار رودخانه و 
چشمه و ابگیر رفت. چون ممکن است ادم جن زده 


* 


سو د. 
بعد از تاریکی هوا نباید بدون گفتم بسم الله 


اب جوش روی زمین ریخت. در غير این صورت 


فرد گرفتار عذ اب جنیان خو‌اهد شد. 
9کربه‌ها به نحوی با اجنه مربوط می‌شوند. 
بنابراین نباید به طرف گربه‌ها سنگ انداخت. 

ار رک و 
ی 
است «آل» (موجودی افسانه‌ای) به او نزدیک شده و 

او رامورد اذیت و آزار قرار دهد. 

فرستنده: غلامعلی چریکی 
از: گچساران (خوزستان) 


از ضرب المثل های مازنی 


دم دل خش بوهه, خنه کلی پشت پشت بوهه! 

در دا 1 ان ی با و او پشت 
مرغدانی باشه! 

CC 
] شرایطی می تواند زندگی کند.‎ 

آدم بی‌مار و خاخرتونه دوه بی‌همسایه نتونده! 

ES‏ انسان 
می تواند زندگی کند. اما بدون همسایه - خوب 
- نمی تواند. 

[ برابر :همسایه از مادر و خواهر نزدیکتر 
N‏ 


بدون مادر و خواهر 


از: نکاء (مازندران) 


آقای محمد دهقان جوزدر از نیکشهر 
(سیستان و بلوچستان) 

ار کت و 
متأسقانه باز هم ناقص! شما از یک دوبیتی فقط 
یک بیت را نوشته بودید. E‏ فارسی آن 
کاملا پیدا بود که ترانه ناقص است. E‏ 
زک ری ار 
کرده‌ایم. 

منتظر نامه‌های دیگر شماهستم. 

موّید باشید 

خانم یکتاسادات خاتمی از گرمسار (سمنان) 

خواهر خویم! من هم متقابلاً میلاد حضرت 
فاطمه(ع) و روز زن را به شما عزیز نازنین تبریک 
می‌گویم. 

بابت نامه بسیار تمیز. خوش خط و مرتب 
ما مسیان سب اسنگز ارم آبا رک نکته کو جک وا 
بايد خدمتتان تذکر دهم و ان اينکه در دستور 
پخت «ته چین کشمش پلوی گرمسار» فراموش 
کردید مواد لازم و میزان آن رابرایمان بنویسید. 
بنابراین فعلاً این مطلب را نگه می دارم تا پس 


از رسیدن مواردی که اشاره شد. از آن استتفان۸ 


کنم 


شادمان باشید n‏ 
اطلاعات هفتگی 
شماره ۲۲۴۸ 






شلاهایي و 


۱ 


وسا 


ط دیشتر مولو 


۰ 


۵ سرت پیست 


دلکه زایید 


۵ پبروری است 


۵ ار سون 








حلقه‌دار: رضا رفیع 


raffie persianblog ۲ 


در دیش و فیش فرماید 
ابوالفضل زرویی نصراباد 
تا به کی روی بام» هی پس و پیش 
بنده بیزارم از رسیور و دیش 
شده ام انجنان که کردم قید 
خسته از ارتقا و آپگرید 
پرسد این از طریق اس.ام.اس 
کد کانالهای تی.پی.اس 
می رسد دیگری که این ورژن 
هست مخصوص مولتی ویژن 
پی» نود ار» ای۰ دیلیو» اس 
پل ست و ناگرا و یا اکسس 
دیدن برگه‌های اسفنجی 
تازه آن هم خراب و شطرنجی 
هی ال.ان.بی خریدن از بازار 
جستن از پشت‌بام بر دیوار 
مشکل حمل و نقل ایرانیت 
شب و تنظیم دیش و پارازیت 
ضعف پهنای باند از یک سو 
لرزش بک گراند از یک سو 
دستگاه تمیز و اسپشیال 
سیم بی وصله کوا کسیکال 
لیست‌ها را عقب جلو بردن 
در منوها تلوتلو خوردن 
این همه درد و رنج و زجر و ملال 
اخرش هم که لاک و نوسیگنال 
نه یکی رنگ و روی بی کک و مک 
نه دوتا کارتون بی برفک 
زحمت و پول و آرزو بر باد 
مثل وضع کتاب در ارشاد! 
000 
فارع از حرف دوست يا غیرش 
من که دیگر گذشتم از خیرش 
ای رطب خوردگان که مناعید 
اش انا شما ترها ین 
من که الان شدید بدحالم 
چه کنم با نبود «العالم»؟! 





۶۲ اطلاعات هفتگی 


شماره ۳۳۴/۸ 


وقتی ماشین زیاد می‌گرده 
باعث کسر باد می گردد 
E‏ 
باد را هی کم و زیاد کنند 
این بدیهی است باد کم گردد 
شهر تهران پر از ورم گردد 
بايد اکنون دهیم دست به دست 
چاره کار قطع تولید است 
پارس خودروء مگا موتور» ساپکو 
بهمن و دسکو و ایران خودرو 
جون که در وزن جا نشد «سایپا» 
گل بگیریم دوب آنها را 
هرچه کمپانی و اتول کمتر 
می وزد باد نیز محکم تر 
فلذا: کارخانه‌ها تعطیل 
يا که تغییر شغل يا تعطیل 
جمله باید تراکتور سازند 
نسل آلودگی براندازند 
جمله بايد که پا به پیل زنند 
دست به کار از این فبیل زنند 
جاره فلکت کشاورزی تست 
خودکفایی فقط کشاورزی است 
مشکل مملکت که قافیه نیست 
توی اصل است. توی حاشیه نیست 
این جنین مشکلات حل گردد 
به همه وعده‌ها عمل گردد 
مردمان را به وعده دل شاد است 


لااقل وعده داخلش باد است 





بند تنبان 
می سرایم شعر زیبایی به فرمان شما 
گر بخوانیدش بگردم پنده قربان شما 
گاه گویم از گرانی گاه از جور رمان 
گاهگاهی هم من از حال پریشان شما 
توی شعرم می‌نمایم انتقاد از این وان 
بر زبان خویشتن آرم من افغان شما 
یا کنم هی انتقاد از این وزير و ان وکیل 
یا بگویم مشکلات بس فراوان شما 
کی رسد روی زمین دستم به دامان شما 
چون گران باشد هميشه گوشت و ماهی یا که مرغ 
دوست دارم تا شوم هر روز مهمان شما 
گر مرا مهمان نموده» سفره ها انداختید 
می کنم از خنده پاره بند تنبان شما! 





بحث کردند پر سر این طرح 

شد در اخر نتیجه بر این شرح: 
گرچه طراح تخس و سرتق نیست 

طرح ایشان ز روی منطق نیست 


طرح باید که باشد اجرایی 
ورنه کر 33 دلیل رسوایی 
توی این طرح هیچ خیری نیست 
نمره‌اش صفر می شود از بیست 
الغرض هرکسی که طرحی داد 
طرح او هم وتو شد از بنیاد 
طرح‌ها یک به یک بشد بر باد 
تا که طوفان فکر راه افتاد 
«حرف هی توی حرف می‌آید 
باد از روی برف می‌آید» 
ناگهان در شرایط بحران 
راه حلی گزیده شد آسان 
راه حلی که جامع و خوب است 
از جمیع جهات مطلوب است 
راه حلی که بکر و آنتیک است 
باعث کاهش ترافیک است 
هم خزانه نمی شود خالی 
هم شود پرتر و بود عالی 
گرجه از قشکلانت می کاهد 
عزم ملی و عام می خواهد 
عزم ملی بود به این معنا: 
می شود نوبتی ترددها 
گفته شد: جون هواست ا لوده 
۱ نرود هیچ کس به محدوده 
غیر از انها که صاحب طر حند 
در نتیجه مراقب طرحند 
با اتول هر که کرد «آمد شد» 
رانا خرس اون تا 


ادامه داود 


توضیح: 
در سال ۴۲ شوروی سابق! 
موشکی به فضا فرستاد که یک دختر 
فضانورد روسی سرنشین ان بود. 
فضانورد. بعد از بازگشت به زمین» پانصد هزار 
خواستکار پیدا کرد! و ما در این راستا چنین 


ختران ملك عحم 
گر که با سیر و کشت رزوی هرا 
دختری شوهری کند پیدا 
دختران غیور ملک عجم 
ههه ماده اف بی پر وا 
تا بجرخند با لبی خندان 
روز و شب چون قمر به گرد فضا! 














از: رضا رفیع 
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تلویزیون خجالت نمی کشد: 
۱ خجالت هم خوب چیزی است. گاهی حتماً برای 
ادم لازم است که ان رایکشد. البته هستند کسانی 
که نمی د انند چگونه ان رایکشند و برمی‌دارند کار را 
به ترانه می‌کشند و در آنجا با یک وضع فجیع و 
تصاویر قبیحی می‌پرسند: «تورو چه جوری بکشم.... 
تورو چه جوری بکشم... و الخ.» 
ببت کشیده: 
صدهاهرار طح به تصویر می کشی 
یک مرتبه ولی نو خجالت نمی کشی 
اخیرامعاون پارلمانی سابق رئیس جمهور سایق 
در هفته دولت و در گفت وگو با خبرگزاری «ایسنا» 
اینا با اشاره به عملکرد صدا و سیما درقبال دولت 
فعلی گفته است: «صداو سیما اکنون به بنگاه تبلیغاتی 
دولت تفیل دو ر ن اتر تاکن سا اه که 
حتی صداو سیما[که البته از حیث نگارشی, جای قید 
«حتی» در اینجا بود] برای فعالیت‌های آتی و روزمره 
دولت هم در بین اخبار خود چیزی شبیه کلیپ 
تبلیغاتی بسازد.» 
از شما که پنهان نیست. از خداهم چه پنهان [فکر 
کنم باید برعکس می‌گفتم. حالا که گفتیم رفت!| ایشان 
خیلی هم پربیراه عرض نمی‌کنند. می‌گویید چطور؟ 
می‌گویم این طور: خود بنده همین دو سه شب 
گذشته, باهمین دو چشم خودم (که از هرگونه چشم 
زخم به دور باد) یکی از این کلیپ های تبلیغاتی 
تلویزیون در مورد دولت را دیدم؛ و ديدم که 
تلویزیون وسط اخبار جدی مملکت دارد دولت را 
نشان می‌دهد که داشت مجتمع تولید اب سنگین اراک 
را افتتاح می‌کرد. یکبار دیگر هم یک کلیپ شخصی 
همینطوری نشان داد که دولت داشت «رویان قرمز» 
افتتاح سد کوچولوی طالقان و نیروگاه برق آن را که 
خیلی هم رقمی نیست با یک قیچی خاصی پاره 
می‌کرد که من اصلاً نفهمیدم چرا پاره کرد؟ روبانش 
خیلی قشنگ بود. حیف بود. الان چقدر ما دختریچه 
در اطراف‌مان داریم که موهای رهاشان فاقد روبان 
است و ما می‌بينیم و خون دل می‌خوریم. 
9نظم پاره: 
که وا میک نو دا مگ 
باروبان تاچون کش تفن مکی 
حیف روبان نبست پاره می شود؟ 
«هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن» 
راستش هرچه فکر کردم. دیدم حق با جناب 
«ابطحی» است و تلویزیون نباید از این کلیپ‌های 
خصوصی - دولتی بسازد. باید چنان دولت را«نقد» 
کو کال کمن رک ای وم 
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این می‌گویند نقد سازنده. بايد صدا و سیما در هفته 
دولت به نقد و تحلیل دولت بپردازد که کاری کند که 
دولت رو به تحلیل برود. مابه جای ساختن کلیپ‌های 
خصوصی تبلیغاتی برای دولت - از قبیل آنچه در 
بالا عرض شد - باید به نقد و نظرهای اساسی و 
زیربنایی (با زیربنای فکری بالای ۱۰۰۰ متر) روی 
بياوريم. این رویکرد عمقی رامثلا ما در مطالب و 
اا د رو کارت اس شوه خود انا 
مدعل اک اف ارا می یو میگ مدت یه 
همراه من سری بزنید به «وب‌نوشت ت»های اینترنتی 
یر مارا ی نم 
ایشان در همین چند روز گذشته دو مطلب با عناوین 
«سریال نرگس» و «95 نرگسی» با نقد و نظری 
تحلیلی و عمیق راجع به مهمترین و پیچیده‌ترین 
معضلات و موضوعات موجود جامعه نوشتند که 
توجه شمارابه عین یکی از همین مقالات با عنوان 
9005 نررگسی» جلب و جذب می‌کنیم تا بعد: 

«در ادامه لطیفه‌های سریال نرگسی, پریرو زا [< 
پریروزها] در یک جلسه ای نشسته بودم که لرزش 
ویبراتوری تلفن اعلام کرد که 5106 دارم. یکی از 
دوستانم نوشته بود خیلی شرمنده, اگر گرفتار نبودم 
به شما رو نمی اند اختم: می خواستم ببینم برای یک 
مدت کوتاهی. هفت هشت میلیون می‌توانید به من 
قرض بدهید؟ در اسرع وقت به شما برمی‌گردانم. 
می‌خواهم یک آپارتمان کوچک برای نرگس اجاره 
کنم تا دیگه شوکت او را اذیت نکند. وقتی خواندم. 
لبخندی زدم و از شما چه پنهان از سخنرانی‌ها هم 
خسته شده بودم [امیدواریم که جلسات مهم 
شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز که ایشان 
عضو آن هستند نبوده باشد که قطعاً نتو ده است] آن 
رابرای چند نفر ۲0۳۵70 کردم. یکی پاسخ داد دارم 
ولی تورو خدامن رابا شوکت طرف نکنید. یکی از 
نمایندگان مجلس هم که دو سه ردیف جلوتر از من 
نشسته بود خیلی جدی سرش رابه طرف من 
در گر داهو اشازه کرد که الان جوآب می ده جب 
کردم. جوک که جواب نداره. نگاهش کردم [و احتمالاً 
نگاهی عمیق و زیربنایی] دیدم سخت مشغول 50۸5 
ات تنم نوتاه خلی ردا هن فا سفان 
ندارم. ولی چندی پیش فلان آقای معروف که اسمش 
راهم نوشته بود. از من پولی گرفته که اگر پس بدهد 
در خدمتم. افر ا ا حرش را نت آندخبون. این باعث 
شد که بعد از جلسه کلی خندیديم. این هم از تفریحات 
سالم ما...» 

0 نتیجه فلسفی: بنده خدا اقای خاتمی. اکر امتال 
این نقد و نظرهای اصولی و اساسی و تحلیل‌های 
او اھا شتا کی سای اصاام طایان هه 
فیاظو ر طم دا الان فا احبا عات ب 
ا ا کر ودر د ت کال تم اا 
انگشت شمارند. می‌گویید نه» بشمارید. 


9 تجدید خاطره: سال گذشته جناب ابطحی بر 


روی سایت خود مطلبی نوشته بود غیرخصوصی 
درباره مراجعه‌شان به چشم پزشک به همراه 
دخترشان. دکتر به ایشان گفته بود که شما 
نزدیک بین هستید. یادم می‌آید آن موقع من قطعه‌ای 
شعری سروده بودم در این باب که با توجه به نظریه 
چشم پزشک معالجه درخصوص نزدیک بین بودن 
ایشان. در آخر و در تایید نظر ان پزشک که نسخه 





ایشان را پیچیده بود. این چنین گفته بودم: 


دور راچون اک که می دیدید 
دوفت ا کف درفته بود اسان۱ 
تابسان و سرماخوردگی روانی 

این قدیمی‌های خدابیامرزهم بعضاً حرفهای بدی 
نزده‌اند و بعضاحتی بهتر از مازده‌اند . طوری زده اند 
که حرف نداشته است. فی‌المثل در باب این مرض 
صعب العلاج «افسردگی» فرموده‌اند که: 

۵ مصرع: افسرده دل افسرده کند انجمنی را 

اطیای قدیم. علت العلل این نژندی و افسردگی را 
در تغبیرات طبایع چهارگانه آدمی از قبیل بلغم و سودا 
تفسیر و آرزیابی می‌کردند و پزشکان و روانپزشکان : 
عصر امروز. ريشه آن را از اعصاب و رشته‌های : 
وابسته به ان می‌دانند. 

تام پاش این ارد ال ان که یه 
افسرده» پیش از انکه دست به کاری زند که غصه 
سرآید و جان زتن درآید. باید یک تک پاتا پیش پزشک 
روان برود و تمام مافی الضمیرش رابریزد روی دایره 
و خیلی روان بگوید این است. بلکه پزشک راسرنخ 
مشکل بیمار به دست اید قبل از انکه کلاف روح و ۰ 
روان او سردرگم تر شود. چنان شود که شاعر فرمود: 


ببت سردرگم: 
نه زین رشته سر می توان تافتن 


نه سررشته رامی توان یافتن 
تا اینجاش قبول. اما جسارت نباشد. اگر زبانم 
لال. چشمم کور. دندهم نرم. یک موقعی پیش یک 
پزشکی رفتیم که خودش مشکل داشت. در این 
6تشخیص اولیه: این طرز سوال کردنت هم 
۱ مدیر کل دفتر امور علمی و پژوهشی معاونت 
اموزشی وزارت بهداشت. درمان و اموزش پزشکی 
(اخیش ش ش... خسته شدم. این دیگر چه مدل شغلی 
است؟) در جراید یومیه اعلام کرده است: «تحقیقات. 
پزشکی, یک نفرشان مبتلا به بیماری سرماخوردگی 
روانی است.» 


بقیه در صفحه ۶۵ 









طنز بر عکس 


«عوامل سازنده سریال نرگس, به عنوان 
پرمخاطب ترین اثر تلویزیونی. به پرسش‌های 
خبرنگاران و افکار عمومی پاسخ دادند.» 








- جراید 


خودمانيم قاشوعت! هم مارو سرکار 
گذاشتی. > هم افکار عمومی وا 
درعین حال. ای ول! 


TFA شماره‎ 






ha 


اذید 


امروز جه می شود 


به ثر 


۱۵ 


تخر دک 





از: دکتر نوید خدادوست 





فروردین 
دوست خویم! شما که قدرت بخشش و خوبی برای دیگران دارید لازم است که 
خودتان را به خاطر داشته‌ها و نداشته‌هایتان ببخشید و با خاطری آسوده به انتظار 
سفری پیش رو دارید که شادی‌افرین بوده و در ان تحول بزرکی نهفته است. در پایان 
فا ن فا ی ی کی ا 2 
زندگی ارام را دارند و در این روزها سکوت برای شما داروی شفابخش می‌باشد. 





ار دد ۷ مسبت 


برای کار مهمی که درپیش دارید. لازم است کمی ریسک کنید و تحمل‌تان را برای 
کارهای سخت بالا ببرید و به خدا توکل کنید و بدانید که ارزش کشیدن سختی‌هارادارد 
و در آینده‌ای نزدیک می‌توانید نفس راحتی بکشید. 

دوست عزیزم! گاهی اوقات غرور شما باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود که خودتان 
هم ان راتایید نمی کنید. پس شماکه انسان منطقی هستید ان رانیز تحت کنترل خودتان 
درآورید. و نکته دیکری که باید در این روزها رعایت کنید. این است که با رعایت بیش 
از حد اطرافیان و دوستان آرامش خود و خانواده را زیرسوال نبرید. زیرا چراغی که به 


خر داد 

شایعات و سخنان گوناگونی در اطراف شما وجود دارد که لازم است آنهارایشنوید 
ولی کنترل‌تان را از دست ندهید و صبورانه مسائل را تحت کنترل درآورید. 

دوست عزیزم! هدیه ای در این هفته دریافت می‌کنید که برایتان غیرمنتظره می‌باشد. 
ولی بدانید که این خود نتیجه تلاش مثبت شماست. در مورد لجاجت شما با تقدیر, باید 
بگویم که لازم است عشق رابا آن آمیزه کنید. تامسائل سرنوشت برایتان شیرین شود 
زیرا شما خودتان هم می‌دانید که هميشه تحمل کردن چاره‌ساز نمی‌باشد و تحمل 
شماهم حدی دارد. 








0 


دير 


نقشه‌های بزرگ و ایده‌آلی رادر سر می‌پرورانید که امیدوارم به‌زودی به همه آنها 
دست یابید. ولی بدانید و با ولخرجی که شما دارید و برایش نقشه می‌کشید. رسیدن به 





آنها دشوار می‌شود و اینکه آینده‌ای نیز وجود دارد که شما بايد به آن توجه داشته 
باشید. برخوردی از جانب دوستی خواهید داشت که انتظارش را نداشته‌اید و نباید 
دلخور شوید. چون اگر خودتان را جای او بگذارید متوجه می‌شوید که خیلی دور از 
انتظار نمی‌باشد. در مورد اختلاف نظری که وجود دارد بهتر است تابت قدم باشید و 
تواضع بی‌مورد نداشته باشید که همین می‌تواند باعث ایجاد درخواست‌های غیرقابل 
تحمل بعدی باشد. 





مر داد 





شخصی در نزدیکی‌تان است که می‌خواهد با تاثیر گذاشتن روی احساسات شما 
بعضی مسائل را تحت کنترل درآورد و لازم است قاطعانه «نه» بگویید و خودتان را از 
مسائل ناشی از ان راحت کنید. در مورد مشکلات کاری و مسائل حاشیه‌ای ان بايد 
بگویم که اینها بسیار گذرا هستند. پس رفتارتان را کنترل نمایید و بی دلیل با افرادی که 
هیچگونه تقصیری در ماجرای شما ندارند بدرفتاری نکنید. 
نزدیکان شما غیرقایل تحمل شده است و شما که تصمیم به خراب کردن شرایط را 
ندارید باید راه بهتری را پیشه کنید. 





$ 


سهر ډور 


جر و بحث و یا گفتگوی سختی درپیش دارید و من توصیه می‌کنم اجازه دهید 
عزیزی که برایش حرمت خاصی قائل هستید برنده بحث باشد. چون در این صورت 
شما نیز راضی خواهید بود و خودتان هم می‌دانید که بهای نگهداری هدف و زندگی 
را باید پرداخت. دوست خوبم! تحمل و بردباری بالاترین جراءت و جسارت است. پس 
در مورد مخالفت اطرافیان در رابطه باان موضوع خاص تسلیم شرایط نشوید و در کنار 
برود. پاداش غیرمنتظره و دلچسبی دارید که باعث شادی شما می‌شود! 


۴ ۶ اطلاعات هفتگی 
شماره ۳۳۴۸ 








مهر 

برنامه‌هایی در دست اجرا دارید که لازم است به‌طور جدی آنها را دنبال کنید و به 
نتیجه برسانید و به یاد بسپارید که کار امروز را به فردا موکول نکنید. 

با مشکلاتی دست به گریبان هستید که هر کدام راه‌حل مخصوص به خود دارند 
و جوینده یابنده است. پس قطعاً می‌توانید آن را بیابید. نگران دوست و عزیزی هستید 
که لازم است برایش دعا کنید و از خالق یکتا کمک بخواهید ولی در مورد توجه شمابه 
حرف‌های منفی که گفته می‌شود. باید بگویم که خیلی آن را جدی نگیرید و واقع‌بینانه 
مسائل رابررسی کنید. 





آبان 
خرید مهمی پیش رو دارید که از واجیات است و شماهم لازم است که برایش بودجه 
لازم را در نظر بگیرید و درعین حال شادمان باشید. هیجان و اضطراب و یایک وضعیت 
عاطفی برای شما پیش بینی می‌شوند که تمامشان می‌تواند به یک نتیجه دلخواه برسد 
وھا رظ ار هر کم سنجیده شما می‌باشد. 
مهمترین نکته هم این که تا این اندازه درگیر مسائل ظاهری نباشید که همگی گذرا 
می‌باشند. بدهکار دین شخصی هستید که او نیز از این بابت نارضایتی دارد. پس هرچه 
زودتر آن را پرداخت کنید و هر دو آسوده شوید. 





ادر 
اتفاقات ناهماهنگ و یا شرایطی را پشت سر گذاشته‌اید که خستگی آن روی جسمتان 
آسوده به برنامه‌های فردایتان فکر کنید و بدانید که دلخوریهای گذشته به‌طور کامل از 
بین رفته, پس سعی کنید شیوه خود را تغییر دهید. 
و تحت تأثیر اطرافیان نباشید. در مورد برنامه‌های مالی خودتان لازم است که اولویتها 
را درنظر بگیرید تا مشکل کمبود بودجه نداشته باشید. 





دی 

هر عملی که انجام می‌دهید درپی خود عکس العملی دارد. پس در این روزهای 
بصو سوباک کی که ی ادل ھان داعم ورگ رش عون 

کو ی ل و ووا 
ینای داشت راد آنا درست خوت اچوا اش هی هما تاشت رقتی مسال ای 
برایتان مهم است. منتظر کسی و یا چیزی نباشید چرا که شاید آن فرصت دیگر تکرار 
نشود. به جمع دوستانه و صمیمی دعوت می‌شوید که می‌تواند راهگشای خیلی از 
مسائل و یا حتی آرزوهای نهان باشد. 





بهمن 
تختلاف‌نطو وبا قسویا عسان شحضی با کنی داوید که بیتر ات مرانن زمیته 
عجله نکنید و آن را به گذشت زمان بسپارید که دیدگاه شما بسیار نسبت به آن تغییر 
خواهد کرد. صبوری کنید و انعطاف به خرج دهید که در این صورت می‌توانید معجزه‌گر 
باشید. با مشکلاتی در این هفته دست به گریبان هستید که نباید انها شمارا تحت تاثیر 
قرار دهند و یا باعث رفتار نامناسب شما شوند و باور کنید که اینها زودگذرند و اگر 
ناراحت نمی‌شوید منشاء ان خودتان هستید. 
در ضمن مسافر عزیزی نیز در راه دارید که باعث بوجود آمدن مسائل جدیدی 
برای شما می‌شود. 





اسفند 


سقوط برای شما غیرقابل تحمل است. حتی اگر جای دلچسبی برای شما باشد. پس 
دقت کنید. با شرایطی که دارید فرصتها را از دست ندهید. چون خودتان را نخواهید 
E E‏ ۱ 
بگیرند. پس به حرفهای اطرافیان اهمیتی قائل نشوید و آنها را خوب حلاجی کنید که 
شاید تانیه‌ای دیگر دیر شده باشد و بدانید هیچ چیز به اندازه آزادی ذهن. برای شما 
شیرین تر نمی‌باشد که شما خواسته و یا ناخواسته شرایط را برای محدودیت فکری 
خودتان مهیا کرده‌اید. 
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پزشك ترین ملل جهان 
شفادهندگان با اصول دینی 
این دسته از نظر تحصیل, از دو گروه دیگر 
بالاتر بوده و انها پزشکان رسمی به حساب 
م ی آمدند. پزشکان روحانی خارج از محل 
تحصیل خود به مداوای بیماران می‌پرد اختند و 
وسایل کارشان یکی به نام "هوم بود و دیگری 
شلاق کوچکی که از ان برای بیرون راندن دیوها 
(ناخوشی‌ها) استفاده می کردند. شفا دهندگان 
با اصول دینی. یک چوب دستی یا کارد برای از 
بین بردن مار و حشرات موذی همراه خود 
داشتند. پزشکان روحانی برای جلوگیری از 
آلودگی یک شال يا پارچه روی سرخود 
می انداختند و بدین وسیله سرو صورت خود 
را مانند نقاب صورت جراحان امروزی 
می تیش نون 
شفادهندگان با گیاهان 
دای بودن کبیا ان رابا اادد 
گیاهان گوناگون مورد مداوا قرار می دادند و 
شفا دهندگان باگیاهان به اترانها وپاسداران 


رفتارها و واکنشها 


بی‌هوش و کسانی که که جراحت بیشتری 
داشتند را از هواپیما خارج کردند و روی 
کو انی کن موی و لالد ن دات 
رافر هم که جعبه کمکهای اولیه را از درون 
هواپیما به او رسانده بودند. شروع به بستن 
زخمهاو جلوگیری از خونریزیها می‌ کرد. او که 
یک پرستار باز نشسته دود » درواقع یک 
بیمارستان صحرایی راراه‌اندازی کرده بود و 
با دقت و وسو اس خاصی کار خود را انجام 
خانم مهماندار را که کاملا بی‌ هوش شده بود. 
از هواپیما بیرون آوردند و روی پتوها 
خلبان رفته و کاپیتان هریس و کمک او رابه 
سرعت از هواپیما خارج کردند و درحالی که 
آنها کاپیتان هریس رابه تقاضای خودش به 
عنوان آخرین سرنشین هواپیما خارج 
گرفته بودند. ناگهان هواپیما با صدای مهیبی 
منفجر شد. به گونه ای که انها هر کدام به 
گوشه‌ای پرتاب شد ند. اما آنها با خوش‌شانسی 
نجات کاپیتان هریس و قرار دادن او روی 
پتوهاء خانم رافر و پدر و پسر. خود از فرط 
خستگی و جراحت و از دست دادن خون, از 
یعنی همان زنی که بر عليه سیاهپوستان در 
اغاز سفر شعار داده بود و انها را شایسته 
حصضصور در دانشگاه هاروارد نمی د انست. 
مشغول پانسمان زخمهای او بود. انداخت و 
سپس بادو دست خود. دست سیاه اوراگرفت 


بقیه از صفحه ۳۳ 


آتش مشهور بودند و به دو گروه تقسیم 
ی وال درست چات ا ارت 
بات کارشان مرت کردم کلت 
بیماری‌ها بود. ب) تن بشزک‌ها که به 
شفادهندگان تن معروف بودند و بیماری را 
درمان می کردند. 

از کیاهان هوم در منابع زرتشتی به‌طور 
فراوان امده است. 

ها را امن می افر دوق 
نودند که ره ان روح را شادی می‌بخشد. 
استعمال مایع مزبور در موقع قربانی یکی از 


کهن ترین رسوم عبادت اریایی بود و الکلی که 
در ان و جود كا شنت سدب اشتعال اتش 


می‌گردید. 
شفادهند گان با جاقو 


این گروه از پزشکان مانند جراحان امروزی 
دست پزشکان دینی قرار داشتند و به عنوان 
دستیار انان کار می کردند. 


بقیه از صفحه ۱۳ 


و درحالی که قطره اشکی از صورت زخمی و 
خون الودش جاری شده بود. با صدایی 
ضعیف گفت: «برای خود و خانواده‌ام از شماها 
متشکرم و از حرفهای ابلهانه خودم عذرخواهی 
می کم خانم و اتر د ربحالی کا یکدی دز اب 
داشت. دستی به نشانه محبت و انسانیت روی 
شانه او گذ اشت و گفت: «نگران نباش, در حال 
حاضر فقط پاید هرچه زودتر بهبود پیدا کنی, 
چراکه شوهر و فرزندت به تو نیاز دارند.» 
در بوسون 

فردای آن روز روزنامه‌های بوستون و 
اتلانتااضمن تشریح ماجراو سانحه, قهرمانی 
خانواده رافر راهم به تفصیل درج کردند و با 
حیرت چنین نوشتند: یک خانواده سیاهپوست 
عوهی فراز از مهلکه‌ق‌تمات بجان خوورها 
اخرین لحظه و تا رسیدن کمک. در کنار 
مجروحان سانحه می‌مانند و حتی به مداوای 
آنها می‌پردازند. دردانشگاه هاروارد هم ضمن 
اهدای مدال شجاعت به خانواده رافر» براساس 
مصوبه هیات امنای این دانشگاه تصمیم گرفته 
فد هب مارم اعات ونر کیان در 
دانشگاه هاروارد تا مقطع دکترا را دانشگاه 
عهدهد ار شود. در اتلانتا هم خانواده جانسون 
از آن پس دوستی عمیقی با خانواده رافر برقرار 
رده ما می رار که ای ورس الف 
اد امه پیدا کند. 

ضمناًپس از تحقیقات پیرامون علت سقوط 
هواپیماء کاشف به عمل آمد که تنها دو عدد پیچ 
شل شده در موتورها باعث اخلال در کار انها 
شده بود! 
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اطلاعات مفتکی بقیه از صفحه ۶۳ 

نکنه: حالا بیا درستش کنا 

ایشان در ادامه» برای بالا رفتن سطح اميد در بیماران میتلا 
که انسرد کا شگان وخ کش مراک می کک اقزر ده 
است: «براساس تحقیقات انجام شده از هر پنج دانشجوی رشته 
اک و هدا سردا را اه 

اشاعه اکاذ یب: 
طبیبی که بانشد وراررد روی 

از او داروی سرخ‌رویی مجوی 

9اظهار امیدواری: برخلاف پاره‌ای شایعات موجود مبنی 
بر اینکه کل اگر طبیب بودی ملا فلان جای خود را (به نظرم سر 
را) دوانمودی؛ اولا صحبت از یک به سه ویک به پنج است و ما 
برای همان یک نفر دانشجوی در آینده پزشک. از صمیم 3 دعا 
می کے که اسر دگ اش د رمان کرفتی مدرک بزشگی ی 
خوردن سوکندنامه بقراط حکیم» تمام و کمال برطرف شود؛ و 
درثانی شما چراعادت دارید همیشه فوراهمان نیمه خالی لیوان 
رامی‌بینید؟ 

۵ تشخیص ثانویه: چون همین طرز بینش و نگرش هم تماما 

در مراحل بعد دعا می‌کنیم که هر وقت برای معالجه 
افسردگی خود نزد پزشک عزیزی رفتید. از ميان ان ۲دانشجوی 
پزشک شده‌ای که در دوران دانشجویی یکی‌شان دچار افسردگی 
دود ۵ است؛ عدل, گیر همان یک نفر نیفتید. 

دلخوشی: گرچه ممکن انتخو: افسرده چو افسرده بیدند. 
خو ای 

۵ تشخیص نهایی: این دلخوشی دادنت. این گیر سه‌پیچ دادنت. 
این زیرسوال بردنت. این سوژه بافتنت. این طرز طنز نوشتنت. 
ایک همه ای ارافان ادا 


سلسله کرارشهای زندان 
yS‏ ما کی 
کی کته ناسر کف ی ات ی دمگری مار 
دستور کارش است! 
به هرحال او آدرس یکی از بچه‌ها را می‌گیرد و همان شب 
طرف لو می‌رود. بعد هم دستگیر و روانه اگاهی می شود و در 
اگاهی هنگام بازجویی اسم من رامی‌برد. ماموران اگاهی دو - 
سه روزی مرا زیرنظر داشتند و من شب قبل از دستگیری‌ام 
متوجه موضوع شدم. اماحتی به فکرم نرسید که همان شبانه 
فرار کنم. ان شب مثل هميشه رفتم خانه و راحت خوابیدم اما 
صبح از سردی دستبندی که به دستم نشست از خواب بیدار 
شدم و ديدم دورتادورم مامور است. همان روز مرا بردند 
اگاهی و من تمام سرقتهارا اعتراف کردم و بعد هم تحویل زندان 
شدیم. در زندان فهمیدم حتی کارهایی راکه من در آنها شرکت 
نداشتم وپولی نگرفتم و فقط بچه‌ها رفته بودند هم به پای من 
نوشته شده. باور کنید من از کل این سرقتها دو میلیون هم در 
نیاوردم. اما تا امروز که هنوز رضایت شاکی نگرفته ایم. نزدیک 
پنج میلیون خرج کرده‌ام. 
الان که به زندان امدم. فهمیدم که چقدر اشتباه کردم. من 





بقیه از صفحه ۲٩‏ 


نباید درس رارها می‌کردم. من هميشه عاشق هیجان بودم اما 
اگر درس خوانده بودم» می‌توانستم با کار قانونی هیجان را در 
شغلهای پرهیجان تجربه کنم. نه انکه با کارهای خلاف. الان 
آبرویم پیش خانواده رفته ومی‌دانم وقتی آزاد شوم دیگرروی آن 
راندارم که در چشم آنهانگاه کنم. اما امیدوارم اول خداو بعد 
مردمی که پول انها رازدیم و بعد خانواده‌ام مراببخشند. 






FA شماره‎ 
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همی ده 


همسته رون هستید و ده 
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6 باست ناک 


اطلاعات هفتگی ۶۵ 


زهرا مرادی سیرچی 
از کرمان 
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۰( تصو بر بر کز ده 








ظرفست تشو ۸ کیلو 9 قثر بت خشک کن ۴ کسلو 
۰ در هت شک کر © حداللل موف اب و عرق 
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